
www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١

 

 انسان و ماديگري

  : سيد محمد قطب تأليف

  ترجمه و توضيحات: سيد هادي خسروشاهي
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   فهرست

  جديد  بر چاپ  يادداشتي

  اول  چاپ  مقدمه

   مؤلف  ـ مقدمة  اول  فصل

   سوم  بر: چاپ  يادداشتي

  با فرويد!  آشنايي

   مسيحيت  ـ نظرية  دوم  فصل

   مسيحيت  نظريه

   ـ فرويد و فرويديسم  سوم  فصل

  فرويد

   داروين

   اخ.قي  وجدان

   و جامعه  دين

   و اخ.ق  جامعه

  ! اگزيستانسياليسم

 و تجربيھا  ـ پراگماتيسم  چھارم  فصل

 تجربيھا

  گويند؟ مي  ھا چه تجربي

  و كمونيستھا  ـ ماترياليسم  پنجم  فصل

  كمونيستھا!

   مادي  انسان
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   اقتصادي  دترمينيسم

   اس.م  جھاني  نھضت

  اس.م  ريةـ نظ  ششم  فصل

  اس.م  نظريه

   و مسيحيت  اس.م  تفاوت

  وجود بشر  و واقعيت  اس.م

   بشري  بر قوانين  اس.م  امتيازات

  يا تنھا امتياز بشر  اراده

   با نفس  مبارزه  راھھاي

  ممتاز  ھاي نمونه

   ـ فرد و جامعه  ھفتم  فصل

   فرد و جامعه

   اجتماعي  مقررات

   فرد و جامعه  ميان  تعادل

  و كيفر  ـ جرم  ھشتم  فصل

  و كيفر  جرم

   اس.مي  در نظام  جرايم

   اس.م  كيفري  مقررات

   جنسي  ـ مسائل  نھم  فصل

   جنسي  مسايل

   انساني  و مرد و سرنوشت  زن

   و اس.م  جنسي  تمايل
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   در خانواده  مساوات

  برتر  ـ ارزشھاي  دھم  فصل

  برتر  ھاي ارزش

 ! اخ.ق  تھذيب

 

  

  

  

و   در تحليل»  محمد قطب«استاد   كتابهاي  ترين از عميق  يكي»  و الاسلام  المادية  بين  الانسان... «

  ، از جمله ديگري  در كتابهاي»  محمد قطب... « است  روانكاوي  درباره» فرويد« ديدگاههاي  بررسي

  هاي در زمينه  ديگري  جالب  يبحثها»  و المجتمع  النفس في«و:»  الانسانية  النفس في  دراسات«

» فرويد»  تئوريهاي  نقد و بررسي  ، ويژه كتاب اين  دارد، ولي  اسلام  از ديدگاه  و روانكاوي  روانشناسي

 . است  زمينه  در اين  اسلامي  بينش  او، و ارائه  باوران و هم

بار   چندين  كرد، كه  رجمهـ ت  پيش  سال  ـ بيست 1348  در سال  را، نگارنده  كتاب  عمده  قسمت

  و منتشر گرديد و با پيروزي  چاپ  قم»  دارلعلم»  انتشاراتي  موسسه  ،توسط كتاب  جلد اول  بعنوان

ارشاد   در وزارت  سره  قدس  امام  حضرت  :نمايندگي چون  اموري  به  ، و اشتغال اسلامي انقلاب

و آثار   كتاب  اين  ــاز تكميل  كشور ــ واتيكان از  در خارج  ساله  پنج  مأموريت  و سپس  اسلامي

ازنو ما را »  اسلامي  دفتر نشر فرهنگ  علمي  هيئت«با   همكاري  تا آتكه  ديگر بازماندم  و ناتمام  ناقص
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  بيست  چاپهاي  زنداني  ، همچنان قبيل  از اين  كتابهايي  آمد كه  بازگردانيد و دريغم»!  كتاب  دنياي»  به

قرار   ايران  مسلمان  جوان  بمانند! و در اختيار نسل  اي در گوشه  شده  باشند و فراموش قبل  سال

  نگيرند...

***  

  زبان  به  ــ كه»  استاد محمد قطب«و »  آثار شهيد سيدقطب  مجموعه: « چاپ  به  اقدام  ... تصويب

  خدا، اين  بياري  كتابها گرديد و اكنون  اين  تجديد نظر و تكميل  به  اقدام  اند ــمشوق درآمده  فارسي

  ، در اختيار علاقمندان و اضافات  با تجديد نظر كلي»  واسلام  ماديگري  بين  انسان: « از كتاب  چاپ

  گيرد. قرار مي

ــ   اينجانب  بخشها توسط  بود. اين  آخر كتاب  بخش  دو سه  فاقد ترجمه  كتاب  اين  پيشين  ... چاپهاي

  جنسي  مسائل  ــ فصل  قرباني  العابدين زين  آقاي  جناب  والمسلمين  الاسلام و حجة د و جامعهفر  بخش

و   بازنگري  و ضرورت»  مرور زمان»  به  با توجه  گرديد، ولي آماده  و نيمه  سالها ترجمه  ــ همان

  سيد خليل  ــ جناب  يبرادر ديگر شده  و تلخيص  برگزيده  از ترجمه  تجديد نظر در آنها، استفاده

گردد  مي  نقل ، در آخر كتاب شده  كوتاه  فصل  دو سه  ، اين و جملات  ــ  مفيدتر در عبارات  خليليان

  نمود.  سپاسگزاري  بايد از ايشان  بدينوسيله  كه

***  
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مورد نياز   مهم  از مسائل  يكي  ، همچنان كتاب  ، محتواي اعتقاد من  شد، به  اشاره  همانطور كه  ... البته

  به  كه  و برادراني  دوستان  خواهد بود به  كمكي  ، در واقع آن  و نشر ترجمه  است اسلامي  جوامع

  پردازند... ، مي اسلام  از ديدگاه ــ روانكاوي  روانشانسي  مسائل  بررسي

  اجتماعي  نند: عدالتما   از استاد شهيد سيد قطب  شده  ديگر ترجمه  كتابهاي  بزودي  كه  اميدواريم

  شوم  ) و چرا بايد اعدام الطريق في ! (معالم راه  هاي ) و نشانه الاسلام في  الاجتماعية (العدالة  در اسلام

  قرار گيرد.  ، در اختيار علاقمندان ازتجديدنظر و اصلاحاتي  !) نيز، پس (لماذا اعدموني
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   اول  چاپ  مقدمه

  

،  هجري 1348  در سال  كتاب  باشد. اين مي  قطب استاد محمد  از آثار پرارج خوانيد، مي  را كه  كتابي

، با  بار دوم  براي  رسيد و سپس  بچاپ  سال  گرديد و يكبار در همان  ترجمه  فارسي به  اينجانب  توسط

 شد.  چاپ 1350  ، در سال كتاب  عربي  چهارم  چاپ با متن  و تطبيق  تجديد نظر و اضافات

  بيشتر، اضافه  توضيح  نيز در پاورقيها، براي  مطالبي  امانت  بر رعايت  ، علاوه كتاب  اين  ترجمهدر 

  شده  گذاشته»  بر سر دو راهي  بشريت»  قبلي  در چاپهاي  آن  موضوع  تناسب به  كتاب  . نام است  شده

  . است  گرديده  افزوده  مترجم  ، از طرف خوانندگان  احتمالي ملال  رفع  براي  فرعي  بود و عناويني

***  

و   سيد قطب  اسلام  جهان  فقيد بزرگ  ، برادر كوچك استاد محمد قطب  پرارج  كتاب  اين  مؤلف

و   فرهنگ  ، از راه مانند برادرش  . محمد قطب است  اسلامي  معروف  ومؤلفين  از دانشمندان  يكي

  . او عضو عاليرتبه است  نموده  اسلامي  بر جامعه  اي ارزنده ، خدمات اسلامي  و نشر كتب  تأليف

  در گوشه  طولاني  مدتي  بود! ولي  درقاهره  اسلامي» دارالنشر»  مصر و مدير يك  فرهنگ  وزارت

  مصر بسر برد!  از زندانهاي  يكي
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،  سلامالا  حول  : شبهات است  جمله از آن  كه  و آثار سودمنديست  تأليفات  داراي  محمد قطب

،  الاسلامية التربية التقاليد، منهج  ، معركة الرسول  من  ، نحوتحرير العبيد، قبسات و المجتمع  النفس في

  في  ، دراسات مسلمون  نحن  ، هل و الاسلام  المادية  ببن ، الانسان الاربعة ، الاطياف الاسلامي  الفن منهج

و   ، المستشرقون العشيرين  القرن ، جاهلية البشريه   تالحيا في  ، التطور و الثبات الانسانية  النفس

  »!. التيه في: « نام به  شعري  ... و ديوان الاسلام

  زبانهاي  و به  شده  چاپ  عربي  دهها بار به»  الاسلام حول  شبهات»  از جمله  از آثار محمد قطب  بعضي

  . است  گشته  نيز ترجمه  و فارسي  ، اردو،تركي انگليسي

منتشر   فارسي  زير نيز به  كتابهاي»  الاسلام حول  شبهات«بر   علاوه  ، تاكنون از آثار استاد محمد قطب

  : است  شده

، فرد و  بيستم  قرن  ، جاهليت در اسلام  تربيتي  )، روش كتاب  (همين  و اسلام  ماديگري  بين  انسان

  فارسي  به  ايراني  و نويسندگان  فر از دانشمندانچند ن  كتابها دوبار و توسط از اين  و بعضي  اجتماع

،  با ديگران»  محمد قطب«از   مجدد كتابي  ترجمه به  كه  دوستاني  و ايكاش  است  شده  ترجمه

گرداندند تا  برمي  فارسي ديگر اساتيد را به  ، كتابها و تأليفات وقت  اتلاف  جاي اند  به پرداخته

  نمودند... مي  عاليقدر اسلامي  دانشمندان  از آثار اين  بيشتري  ، استفاده زبانان فارسي

***  
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   در زندان  محمد قطب

  مصالح  گويا بر خلاف  كه»  سيد قطب»  برادرش  كتابهاي  چاپ  اتهام  به  و اندي  سال  سه  محمد قطب

گرديد... او عضو   معزول  فرهنگ  ماند و از كار خود در وزارت  ، در زندان !مصر! بوده مملكتي  عاليه

او در   و كتابهاي  است  برادر سيد قطب  بود كه  آن  نبود. وتنها جرمش»  المسلمين  اخوان»  جمعيت

افكار »  اصلاح  و به  كرده  برد،تجديد چاپ بسر مي  قاهره  در زندان  سيد قطب  كه  دهسالي  مدت

نشر افكار   اتهام در زندان  !!... محمد قطب است  را نشر داده»  عربي  ضد وحدت«و »  ارتجاعي

»  بيستم  قرن  جاهليت»  كتاب  ! چون ! مصر، مداركي امنيتي  دستگاه  را مردود شمرد، ولي  ارتجاعي

  !... داشت  دردست

اند و  شده»  زده  غرب«امروز   اسلامي  جوامع  كه  است  كرده  ثابت  كتاب  در اين  زيرا محمد قطب

  از سرنوشت  تمام  جديد هستند... يكسال  رو جاهليت دنباله  ) ناميد، بلكه (اسلامي توان ميآنها را ن

  در دادگاه  سيد قطب  نشد... تا آنكه  او قرارداده  دراختيار خانواده  اطلاعي  گونه هيچ  محمد قطب

  بودند، اعلام  داده  وستانشاو و د  به  كه  اي وحشيانه هاي شكنجه  به  اعتراض  ، ضمن نظامي  غيرقانوني

  ... نيست  در دست اطلاعي  هيچگونه  هم  محمد قطب  برادرش  از سرنوشت  كه  داشت
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در   وي  درباره  اطلاعي  حاضر نبودند هيچگونه  ــ كه  مصري  مقامات  و سكوت  اعتراض  اين  بدنبال

، از  جهاني  بشر دوست  ، مجامع سيد قطب  نهخائنا  از اعدام  قرار دهند  و پس  اسلام جهان  اختيار مردم

  را منتشر سازند...  اطلاعات  محمد قطب  درمورد سرنوشت  خواستند كه  مصري  مقامات

  دبير كل  به»  خاورميانه  مقيم  حقوقدان  پاكستانيهاي»  را كه  اي سرگشاده  نامة  ، ترجمه نمونه  ما براي

  : آوريم اند، در اينجا مي وشتهبشر در ژنو ن  حقوق  جهاني  مجمع

***  

شما در   ) توجه عربي  جامعه  رئيس  بشر ژنو (رونوشت  حقوق  جهاني  مجمع  دبير كل  آقاي  جناب

  در مصر و اعزام  المسلمين اخوان  اسلامي  نهضت  به  افراد وابسته  فشار و شكنجه به  نشر اخبار مربوط

  اسلام  جهان  كه  وي  و نشر گزارشهاي  افراد دستگير شده  وضع رسيبر  مصر براي  به» پيترارتر»  آقاي

  . تشكر است  نهايت  داد، موجب  را تكان

  جنابعالي  چنانچه  ولي  كنيم شما تقدير مي  بشر دوستانه  اقدامات  از اين  زمين  سراسر روي  ما مسلمانان

رهبر   ، سيد قطب جهان  دوست  آزادي  مردم  خواست  مصر عليرغم  داريد،حكومت  اطلاع

شما منتشر   اعزامي  نماينده  از طرف  كه  گزارشي  كرد. و طبق را اعدام  وي  و دوستان  المسلمين اخوان

  شكنجه  تحت  وضع  ترين مصر با ننگين  درزندانهاي  مسلمان  و بانوان  نفر از جوانان  . هزاران است شده



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١١

  گرفتن  ببازي  فجايع  اين  دارد و درواقع  بشر منافات  با حقوق  شك بي  اند كه قرار گرفته  و آزار بدني

  . است و آزادي  و فرهنگ  بشر، دو عصر پيشرفت  و حقوق  انسانيت  نمودن  و مسخره

  زير را مورد بررسي  مهم  دو موضوع  كه  خواهيم شما مي  انساني  اميد از شما و سازمان  ما با كمال

  داريد:  را اعلام  حقيقت  جهانيان اطلاع  يو برا  قرارداده

از   . قبل است  زيادي  اسلامي  تأليفات  داراي  كه  ، برادر شهيد عزيز سيد قطب ـ محمد قطب1

در   وي  از سرنوشت  صحيحي  اطلاع  هيچگونه  و تاكنون  شده  ، توقيف سيدقطب  و اعدام  دستگيري

تا امروز ما   كرد. ولي  صحبت  در موردبرادر خود محمد قطب  در دادگاه  . سيد قطب نيست  دست

.  است  گشته  مسلمانان  همه  ناراحتي موجب  ؟ و اين شده  يا كشته  است  زنده  محمد قطب  كه  دانيم نمي

)1(  

..................................................................................  

چند   ... و خوشبختانه است  پيش  سال ٢٥  ، يعني شمسي ١٣٤٦  سال  به  مربوط  . نامه١

آزاد شد   نيز اززندان»  محمّد قطب«در مصر،   نسبي  آزاديھاي  از پيدايش  بعد، پس  سال

  داد...  ادامه  در دانشگاه  و تدريس  كار تحقيق  و به

    

  و آزار افراد وابسته  شكنجه  به  مربوط  گزارشهاي  كه  بشر تقاضا داريم  حقوق  جهاني  ـ ما از سازمان2

بياورد   عمل به  اقداماتي  ملل  سازمان  منتشر سازد و از طريق  طور مشروح مصر را به المسلمين اخوان  به

  شود. جلوگيري  ر و شكنجهفشا  از ادامه  كه
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شود  مي  ريخته  بيگناهان  ! خون و تحول  و پيشرفت  و آزادي  انقلاب  بنام  كه  هستيم  ما بسيار متأسف

  شود. مي  رود و پايمال مي  ، از بين انسان  اساسي  وحقوق  و احترام  و عزت

كنند،  مي  متهم  و ارتجاع  تعصب  بهرا   مسلمان  پيشرو!، مردم  انقلابيون  كه  است  تعجب  بسيار جاي

  شوند. مي  ضدبشري  هاي و شكنجه  جنايات  ترين وحشيانه  مرتكب خودشان  ولي

  را كه  و استبدادي  و ستم  ظلم  و پيشرو! هرگونه  انقلابي  اصطلاح  افراد به  كه  نيست  شگفتي  آيا جاي

  شوند؟ مي  شد، مرتكب آنهامي  استعمار مرتكب

از   دفاع  و براي  انسانيت  حكم  به  ، ولي كنيم  مصر دخالت  در امور داخلي  خواهيم زيز! ما نميع  آقاي

شما تشكر   بشر دوستانه  بار ديگر از خدمات  . ما براي فرستيم شما مي  را براي  نامه بشر، اين  حقوق

  اسلامي  نويسنده  رد سرنوشترا در مو  لازم  اقدامات  اوقات در اسرع  كه  و انتظار داريم  كنيم مي

  را منتشر سازيد. ، آن جهانيان  اطلاع  بياوريد وبراي  بعمل  المسلمين و ديگر افراد اخوان  محمد قطب

  : خاورميانه  مقيم  پاكستانيهاي  ، از طرف فراوان  با احترامات

، دكتر  از جيمه، محمد سرفر سهيل  احمد، محمد اقبال  حميدالدين  دكتر شاهد احمد، مهندس

  خان  علي  ، رانا آغاب ، دكتر محمود رشيد، شمشاد علي معيني  (بانو)،محمد سليم  نسرين  صالحه

، ظاهر  ، عبدالواحد هاشمي ، محمد اسلم االله محمداني (بانو)،هدايت  خاتون  )، دكتر فهميده (قاضي

  سعيد و...



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٣

***  

  و خواهرش  محمد قطب  قطعي  و از سرنوشت  گذشت انگيز اسف  ماجراي  از اين  و اندي  سال  سه

  نيامد.  بدست  صحيحي ، اطلاع قطب  امينه

  هر ديگرشانخوا )2(شد.  دار آويخته  به  ، ناجوانمردانه مفسر عاليقدر اسلامي  برادر او سيد قطب

  اتهام  به  مسلمان  زنان  جمعيت  رئيس  الغزالي  گرديد. زينب  محكوم  زندان  دهسال به  قطب  حميده

و مرد   ، صدها زن برومند و مسلمان  شد و صدها جوان  ابدمحكوم  حبس  ! به مخفي  فعاليتهاي

و   و شكنجه  زندان  مصر، به  رژيم  سلاميضدا هاي با برنامه  و مخالفت  بودن»  مسلمان»  جرم  ، به رزمنده

! ــ  عربي  و سوسياليسم   العربية ــ القومية»!  عربي  ناسيوناليسم»  هاي دچار شدند تا پايه  آزار و اعدام

  يابدو اركان  ، تحكيم اسلامي  و سوسياليسم  اسلامي  انترناسيوناليسم  جاي به    العربية  الاشتراكية

  اشغال  كردند!  بتوانند فلسطين ادعا مي  ــ آنطور كه  بلاد عربي  گردد و زمامداران  تتقوي»!  عروبيت«

  تنها اسلام  داد كه  بند، نشان قداره  ژنرالهاي  و خيانت  اعراب  شكست  را آزادسازند! اما سومين  شده

  بخشد!...  جاترا ن  مسلمان  و غيرعربي  تواند بلاد عربي مي  اسلاميت و روح  و جهاد اسلامي

.......................................................................................  

  اينجانب  ترجمه» ؟ گوييم مي  ما چه»  كتاب  را در مقدمه  سيدّ قطب  مفصل  حال  . شرح٢

  فرمائيد.  ،مطالعه است  شده  تجديد چاپ  اس.مي  دفتر نشر فرھنگ  اخيراً توسط  كه
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و از   مسلمان  مردان  شود و همين مي  ديده»  جهاد اسلامي»  جوانان  در بين  روح  اين  طليعه  اكنون  و هم

در   نكنند ــ چنانكه  و سركوبشان  نكرده  بر آنها خيانت  عرب  اگر رهبران  هستند كه گذشته  جان

  سازند  خواهند توانست  تند آنها را سركوبخواس و... مي و تونس   و مصر و عراق  و اردن  لبنان

  بازگردانند...  اسلام  جهان  آغوش  را به  فلسطين

***  

محمد ناصر رهبر   هم  . در اندونزي مصر نيست  به  تنها مربوط  اسلامي  جنبش  سركوبي  برنامه  البته

  ندارند و البته  اجتماعي  يتفعال  ، هنوز حق نفري  ميليون  پنج  حزب  آن  وديگر سران  ماشومي  حزب

  نموده  را سركوب  اسلامي  حزب  اين» سوكارنو«دستور   به  پيش سال 20  كه» سوهارتو»  ژنرال  جناب

  كند!. را اجرا مي  ديگري  بود، امروز برنامه

يد استاد س  هم»  ضياءالحق»  و ژنرال» بوتو  ذوالفقار علي«! و  ايوبخان  ژنرال  دورة  در پاكستان

  رفتند، ولي  اعدام  چوبه  تاپاي  همرزمش  ، و رفقاي پاكستان  اسلامي  رهبرجماعت  مودودي  ابوالاعلي

خود برسند...   آرزوي  ! به بعدي  ديكتاتور و كارگردانان ژنرال  نداد كه  اجازه  پاكستان  خاص  شرايط

  ... و همچنين

  سركوب  اسلام  را در جهان  اسلامي  ، جنبش ر سرنيزهبا زو  توان : آيا مي و در اينجا بايد پرسيد كه

  ؟ ساخت
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  جلوگيري  اسلام  از پيشرفت  توانست  ابوجهل  : اگر در صدر اسلام كه  آنست  پرسش  اين  ما به  پاسخ

  خود برسند!...  آرزوي  به  كه  خواهند توانست  عصر ما هم هاي كند، ابوجهل

  خود آزاديد!.  و عقيده  ر بينشما... و شما د  عقيده  است  چنين

        

  

  

   اول  فصل

 

   مؤلف  مقدمة
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   الرحيم لرحمناالله ا بسم

  و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها  و نفس«

  »دساها.  من  زكاها. و قد خاب  من  قد افلح

  10ـ7  آيه  شمس  ، سوره كريم  قرآن

  

  . هر كه كرده  او الهام  را به  و پرهيزكار بودنش  ، و بدكاري را پرداخته  جان  ، و آنكه جان  سوگند به

  . را بيالود زيانكار گشت آن  شد. و هر كهمصفا كرد رستگار  جان
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   سوم  بر: چاپ  يادداشتي

  

ها و افكار و  از خاطره  ، بعضي در آن  منتشر شد و من  كتاب  اين  اول  چاپ  پيش  چند سال

  غرب  مادي  و نظريات  طرز فكر اسلام  ميان  و مقارنه  را، با مقايسه  انساني روان  به  مربوط  آزمايشهاي

  . بودم  كرده  و ضبط  ـ  يادداشت  آن  و تفصيلات  درفروع  طرز فكر، و چه  و كليات  در اصول  چه  ـ

  باقي  قبلي  حالت  بر همان  المجموع  حيث  را من  كتاب  كه  ديدم  در آن  صلاح  هم  چاپ  در اين

  از مسائل  ، مطلبي غييراتت  اين  بوجود آمد، ولي  در آن  و كوچكي  جزيي تغييرات  . البته بگذارم

  هاي بررسي  جوانب  همه  ، شامل موضوع  در اين  بحث كه  اميدوارم  دهد، و من را تغيير نمي آن  اساسي

  باشد.  اسلامي  و اجتماعي  رواني

  موضوع  اين  كه  شدم  ، متوجه كردم مي  آن  به  اي مراجعه  جديد كتاب  چاپ  براي  كه در حالي  من

  روان  درباره  اسلامي  نظريه  و مواد نخستين  اصلي  آنها را خطوط  توان مي  شودكه مي  مسائلي  شامل

  روان  را درباره  اسلامي  طرز فكر كامل  توانيم بيشتر  مي و تحليل  نهاد. و ما  ــ باتجزيه  ، نام انساني

  ... بياوريم  تشود،بدس مي  انساني  فعاليتها و كوششهاي  همه  شامل  كه  انساني

  و بررسي  بحث  اين  به  دهد كه  توفيق  من ، به خداوند، در روزگار نزديكي  كه  اميدوارم  باز من

  خود بپوشد.  به  عمل  خدا جامه  ياري  آرزو،به  اين  و شايد كه  بپردازم
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  .  التوفيق  و االله ولي

  با فرويد!  آشنايي

  

  جواني  از سالهاي  در دوراني  من  در واقع  بودم» فرويد«قمند علا  ، تا سرحد شيفتگي در گذشته  من

  پرده  و انسان  ، زندگي چيز: در هستي  ، در همه از مجهولات  خواستم مي آن  اقتضاي به  كه  بودم

  وقت  نمود و در همان مي  جلوه  در نظرم»  ناخودآگاه روان«جديد   با نظريه  شود. و فرويد هم  برداشته

اسرار را   همه  بسته  مشكلات بخشدكه مي  من  را به  او كليد اسرارآميزي  آمد كه مي  نظرم  به

  بيند وكشف را مي  مجهولات  دهد كه مي  من  را به  سحرانگيزي  و دوربين  عينك  گشايد، يا يك مي

  خواهد شد!  روشن  من  ، پيش نظر در آن  با يك  انساني  روان  و درون  اعماق  نمايد! و همه مي

  هاي و بسط  فرويد يا شرح  هاي از گفته  را كه  و هر چيزي  بودم  سالها باقي  شيفتگي  در اين  من

  اول  لحظه  از همان  حال در عين  ... ولي خواندم مي  دقت  رسيد، به مي  دستم علاقمند او،به  شاگردان

پيشگو   خوابهاي  براي  و ميداني  ، ديگر مجالخوابها  به  : فرويد در تفسير خودنسبت آمد كه  نظرم به

و   لغو كرده»  بزرگ  مجهول«را با   انسان پيوند و ارتباط  گذارد، و هرگونه نمي  ) باقي صادقه  (روياي

  برد... مي  از بين
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و   ندگيو ز  از هستي  من  و طبعاً اطلاعات  شدم  و وارد دانشگاه  رسانده  پايان  را به  دبيرستان  ... دوره

،  كردم نمي  نگاه  آميز نخستين اعجاب  نگاه  فرويد با همان  ، ديگر به كم كم  بيشتر شد، ومن  انسان

آزمايشها و   كه  اي اندازه  آن  به  ــ البته  افكاراو را پيدا كردم  به  منتقد نسبت  يك  تقريباً جنبه  بلكه

و در آنجا   شدم  تربيتي  وارد مركزعالي  و سپس  داد مي  اجازه  من  به  در آنوقت  من  هاي تجربه

  و بررسي  تر، مورد بحث نحو مفصل  بيشتر، و فرويد را به  را با وسعت  و روانكاوي  روانشناسي

  . قراردادم

  نفس  آزادي  فرويد براي  كه  ميان  رسيد: در اين  فكرم  به  ها بود كه و تحليل  تجرزيه  همين  در ضمن

  گوناگون  هاي كند، و نظريه مي  ، افراط شده  حبس  هاي از غريزه» فشار»  قيود خود وبرداشن از  انساني

را   تفريط  راه  باره و در اين  دانسته  را لازم  انسان حيواني  بر نيروهاي  اي جانبه ديگر، فشار همه

  الزام  و روان  نفس را براي  ديقيو  نه  گيرد. يعني را مي  ، حد وسط دو نظريه  اين  بين  روند، اسلام مي

را تا آنجا   انسان  را از كار بازدارد و نه  زندگي  و حركت  بكشاند و جنبش  پستي  را به كند و آن مي

  هاي از انگيزه  و قواعد نگهدارنده  اصول  برساند و همه  حيوانيت  مرتبه  او را به  دهدكه مي  آزادي

، لغو  است  كشيده  زيادي  زحمات  آن  به  رسيدن  خودبراي  د طولانيدر جها  انسانيت  را كه  حيواني

  برد! مي  و از بين  كرده
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  امكان  آن  در سرحد آرام  فقط  شك  ايستد. و بدون ، مي و تفريط  افراط  دو نطقه  ، در برابر اين اسلام

در   اسلام  باشد. البته  را داشته  و راحتي  آهنگي و هم  و آرامش  با امنيت  توام زندگي  انسان  دارد كه

از   در بعضي  فقط  . و يا اينكه است  ديگر موافق  از نظريات ، با بعضي انساني  روان  به  خود نسبت  نظريه

  است  كاملاً مستقلي  ، نظريه اسلام  نظريه حال  در عين  كند، ولي پيدا مي  با آنها اختلاف  ومسائل  فروع

  شود... اين  ،بررسي و اساس  پايه  بر اين  سزاوار است  دارد كه  طرز فكر خاصي خود  براي  و اسلام

  ، همچنان يافت  ادامه  و تربيت  تعليم  در مركز عالي  من  تحصيلات  كه  دهسالي  مدت  فكر در عرض

  كتابي را در آن  مرا وادار ساخت  ، تا اينكه و روشنتر گشت  گرفت  ماند و ريشه  باقي  من  درذهن

  . كنم  و ضبط  يادداشت

***  

  دست  شنوند ناراحتي را مي  ومذهب  دين  اسم  كه ، هنگامي از دانشجويان  بعضي  ، براي دانم مي  من

  در هم  شود... و ابروهايشان مي  ! عارض تب»  آزاد فكران«و »  فرهنگيان«از   اي عده دهد! يا براي مي

  آلودي خشم  خود را با حركات  هاي دست  كه كنند! بطوري اميپيد  اعصاب  و تشنج  شده  كشيده

  دور افكنند. ولي ! را به صحيح  علمي  بحث گفتار دور از ميدان  اين  خواهند كه دهند و مي مي  تكان

و   است  وپسيكولوژيك  روانشناسي  بحث  ، صرفاً يك بحث  اين  كه  در اينجا بگويم  دارم  دوست  من

  از بررسي  پس  كه دهد و هنگامي قرار مي  مورد بررسي  مسئله  اين»  موضوع»  مثابه به  را هم  دين
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استوار   حقيقت  و بر پايه  را رفته  صحيحي  راه  قسمت  در اين  دين  شد كه  ، بر ما روشن دقيق  وتحقيق

  گذارد حقايق نمي  كه )3(. است  غرب  براي  كوركورانه  و يا بندگي  ،يا حماقت صورت ، در اين است

!  و جمود فكري  ارتجاع  به  شدن  متهم  فكر!يا از ترس  با آزادي  دشمني  و يا از ترس  را بپذيريم

  ! بنمائيم  را قبول آن  خواهيم نمي

  

  

  

  

  

............................................................................  

دارد و   باره  در اين  ، حقايقي معروف  احمد، نويسنده  آل  ج.ل»  زدگي  غرب: « . كتاب٣

  نام  به وي  دوم  نمايد... و كتاب مي  حقايق  شدن  بر روشن  فراواني  كمك  آن  مطالعه

   كند!. م مي  را تكميل  بحث»  روشنفكران  و خيانت  خدمت«

  

  و علم  دين  بين  و كشمكش  نزاع  : علت اينكه  و آن  نيز هست  ديگري  نوشتني  حقيقت  در اينجا يك

، و معتقد  داشت  خاصي  علمي  اصطلاح  به  ، نظريات سامان  كليسا در آن بود كه  آن  در اروپا، براي

كرد و   ! و هرگز نبايد بر ضد آنها قيام است  آسماني و وحي  بوده  احترام  و قابل»  مقدس«آنها   بود كه

  خواهد شد.  شناخته  كند كافر و مهدور الدم  آنها قيام  عليه  كه  هركسي
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  ، علوم مردم  بود كه  امر طبيعي  نمود، كاملاً يك  ها را ثابت فرضيه  آن  ، بطلان علم  كه هنگامي  ولي

  خود را بر آنان  دروغين  هاي بافته  كليسا را كه  كنند، و نفوذ و قدرت  قرا بپذيرند وتصدي  تجربي

  آزاد شوند!»  دين«نكنند وبا افكار جديد خود از قيد   كرد، قبول مي  معرفي  الاحترام واجب

  كه )4(دهد  مي  گواهي  هم  و تاريخ  نشده  واقع  و علم  اسلام  ، هرگز ميان و مبارزه  كشمكش  اين  ولي

  پرورش  اسلام  و... در سايه  ، رياضيات ، هندسه ، پزشكي ، فيزيك ، هيئت :طبيعي در علوم  دانشمنداني

  زمان  به  نسبت  شدند كه  اقفو  جديدي  علمي  حقايق  سلسله يك  رسيدند و به  سرحد نبوغ  و به  يافته

  مسلمانان  ، همه دانشمندان  خود اين  شود. والبته مي  محسوب  بزرگ  علمي  از كشفيات  خودشان

  هم  نبردي  و هيچگونه وجود نداشت  و دين  علم  بين  تضادي  هيچگونه  بودند و در نظر آنان  معتقدي

  منجربه  كه  نزاعي  هيچگونه  هم  حاكم  آنها و قدرتهاي  بين  . و همچنين نپيوست  وقوع  دو به  اين  ميان

  در جهان  و ديگران  و گاليله  بر كوپرنيك  نگرديد ــ چنانكه  بشود واقع  و زندان  كشتار و شكنجه

،   ،  وارد آمده اسلام  نظر،  در تاريخ صاحب  بر مردم  كه  فشاري  شد  وهرگونه  واقع  مسيحيت

فشار و   ، هرگز در معرض يا تجربي  نظري  وحقيقتهاي  ، و علم روز بوده  سياسي  ز اوضاعا  ناشي همه

  باعث  كه  است   علم  فكر وارزش  آزادي  ــ نه  تقليد كوركورانه  فقط  اند... پس نشده  تهديد واقع

  شنوند،احساس ميرا   و مذهب  دين  اسم  ما، وقتي  پژوهان  ، و دانش علم  از جويندگان  بعضي  شده

  و انزجار كنند!  ناراحتي
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.......................................................................................  

و در   است  ديني  فريضه  باشد، يك  مورد نياز مردم  كه  ھر علمي  تحصيل  . در اس.م٤

اينجا  آن  بحث  جاي  كه  و دانشمند شده  ز علما  فراواني  مجيد و اخبار، تجليل  قرآن

  ... نيست

، در  نويسد: مسلمين مي»  و دين  علم  نزاع: « در كتاب  نيويورك  استاد دانشگاه» دريبر«

  از آنھا كسي قبال  كردند، كه  ريزي جديد را پي  و علوم  نموده  شگرفي  ترقيّ  قديمي  علوم

آمدند باز  از اروپا مي  كه  دانشجوياني  براي  مسلمين  اي... دانشگاھھ از آنھا خبر نداشت

  وسطي  در قرون«گويد: مي»  العرب  تاريخ«در » سديو«دانشمند ديگر » بود...

  دانستند و ھركجا كه مي  مختلفه  و فنون  و فلسفه  علم  بودند كه  تنھا افرادي  مسلمانان

  و ترقيّ  نھضت  اصلي  سبب مسلمانان آنھا را نشر نمودند...  آنھا رسيد مبادي  قدم

  العلم»  مبحث  بيروت  چاپ»  اkس.مي  الدين  روح: « از كتاب» ھستند.  اروپائيان

  .٢١٥  صفحه»  اkس.م في
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دكتر گوستاو »  و عرب  اس.م  تمدن  تاريخ: « كتابھاي  شود به  رجوع  مزيد توضيح  براي

  به  زمين  مغرب يا آنچه  اس.م  ميراث«و   زيدان  جيجر»  اس.مي  تمدن  تاريخ«و   لوبون

  چاپ  فارسي  ، ترجمه خارجي  نفر از دانشمندان ١٣  قلم  به»  است  مديون  اس.مي  ملل

  ) .(خسروشاھي تھران
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   دوم  فصل

   مسيحيت  نظرية
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   مسيحيت  نظريه

و »  اسرائيل بني»  )، بين (ع مسيح  در روزگار بعثت  كه  آميزي افراط  با ماديگري  مقابله  براي  مسيحيت

  و ارزشهاي»  ماده»  به  در پرداختن  كه  گرديد... ماديتي  بود، نازل  شده  شايع  روم در سراسر منطقه

و   حرو  را با عالم  پيوند و ارتباطي  هرگونه كرد، تا آنجا كه مي و افراط  ، غلو نموده محض  مادي

،  اصل  اين  كرد. و روي مي  را فراموش  آسماني و خواست  دعوت  نمود، و هرگونه مي  قطع  معنويت

  باشد، تا در قبال  والا و زيباو عالي  از روحانيت  مقدار زيادي  ، شامل دين  اين  بود كه  كاملاً مناسب

  كند.  را اصلاح  واند مردمايجاد نمايد، و شايد بت  ، تعادلي محض  و ماديگري  ماديت  اين

  كه  بود. دعوتي  و روحانيت  نفس  تهذيب  براي  )، دعوت (ع مسيح  تعليمات  همه  از اينجا بود كه

،  بالاتر است  و ماده  از جسم  كه  اي بلندمرتبه  و مراحل  آفاق  را به برد و آن را از خود بالاترمي  انسان

  ، آزاد بود. شهوت  هاي ، و انگيزه زمين  مادي  اززنجيرهاي  كه  ومقاماتي  رسانيد... مراحل مي

  و هميشگي  دائمي  و اساس  نظام  نبود كه  ، اين و روشن  عالي  روحاني  تعليمات  مقصود از اين  ولي

گفتار خود را،   ! آخرين آسمان  بردارد. و البته  قدم  راه  ابد، در اين  براي  باشد وبشريت  مردم  براي

و   آخرين  خواست  الهي  عاليه  حكمت  كه  بعدــ هنگامي  قرن  ، در حدود شش از مسيحيت بعد

  ...)5( داشت ملتها ارزاني  همه  را فرو فرستد  براي  زندگي  نظام  كاملترين

..............................................................................  
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سازد، زيرا در  مي  بشر را مثل  كودكي  دوران  : يھوديگري بگوئيم  . شايد بتوانيم٥

افسار شھوتھا وجوددارد، و   بازداشتن  براي  قدرت  و عدم  خودخواھي  كه  است  كودكي

  و آرزوھا واح.م  وخيال  خواب  ھمراه  ھميشه  را كه  جواني  اوائل  دوران  مسيحيت

  را دارد، كه  و رشد بعد ازجواني  تكامل  مرحله  اس.م  كه كند در حالي مي  ، نمايان است

خورد و  مي  غوطه  در امور ماده  ھميشه  برد... او نه خود بكار مي  را در جاي  ھرچيزي

و   از اين  اي گوشه  كند،بلكه سير مي  در آسمان و  كرده  قطع  خود را با آن  رابطه  نه

  كه  است  ترتيب  گيرد. و بدين ، مي و توازن  تناسب  را، با رعايت  از آن  اي گوشه

را   بودن  ابدي  ص.حيت  ھيچوجه و به  كرده  خود را سپري  kزم  و نقش  دوران  مسيحيت

  ) و ندارد. (مؤلف  نداشته

    

بود، بعد از   شده  دميده  پيامبري  لطيف  در آنها روح  و بلند كه  عالي  تعليمات  ، اين و در هر صورت

»  دين  رجال«كليسا و   سختگيري  وسيله  شد كه  مبدل  و جامدي  قيود سخت  سلسله يك  به  خود مسيح

  خواستهاي جويد و با مي  دوري  از زندگي  ساختند كه  مبذل رهبانيتي  را به آن  گرديد، تا آنجا كه

  و آناني  پرهيزكاران  كه  است  خواستها، بد و نارواهستند و لازم  اين  اينكه  جنگد، بدليل مي  فطري

ها  تعبير مسيحي  بنابه  كه  هستند ـ يا آناني  ترسند و خواستار ديدار او در روز قيامت از خدا مي  كه

  باشند.  از آنها پاك» هستند  در مسيح«

تو را بلغزاند او را » تو  اگر چشم«گويد:  مي  ديدند مثلاً مسيح مي  كه  هنگامي»  دين  رجال«كليسا و 

از اعضاء   بياندازند، يكي  تو در آتش  بدن  آنكه  عوض  كه  و دور بيانداز، زيراخير تو در آنست  بكن

و   سختگيري  سوي  را به  ، مسيحيت مسيح  ازتعاليم  گرفتن  پندار الهام  ، به بدهي  خود را از دست

ــ   رفت مي  احتمال  بود كه  خطرناكي گيري ، الهام گرفتن  الهام  اين  كشاندند، ولي مي  ناگواري  شدت
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  را به از كار بازدارد وآن  كلي  پذير و پيشرو را به تحول  زندگي  شد  حركت اجرا مي  كلي اگر به

  بكشاند!  نابودي  وادي

نبود و   مسيحيت  نزول  و فلسفه  آسماني  و حكمت  الهي  ، هدف موضوع  اين  كه  نيست  شكي  البته

  يك  نبود، بلكه  كرد، اين مي  دعوت  بشريت  مصالح  بسوي  كه  ) هم (ع خودمسيح  خواست  حتي

را از  و آن  ساخت دور مي  بودن  پذيرش  قابل  رااز مرحله  مسيحيت  بود كه  بشري  و دخالت  تصرف

  نمود. مي  خود، منحرف  و اساسي  مقصد اصيل

خورد،   ، شكست روزمره  با زندگي  عملي  تطبيق  ، در موقع خود گرفت  به  كه  شكلي  ، با اين مسيحيت

و   ، نگهداري بر اين  بود... و علاوه  وي  و تحمل  بالاتر از طاقت  كه  خواست از بشرمي  زيرا چيزي

  آورد كه فشار مي  ورزد و بر وي اصرار مي  بر انسان  هميشه آن، و  است  نيرومندي  هاي انگيزه  حبس

  را ارضاء بكند! بدهد و آن  آن  به  مثبتي  جواب

  بر اين  گويد: جوابگويي او مي  به  كه  اي و عقيده  غريزه  فشار اسرارآميز و دائمي  ، بين اگر فردي  پس

، يا  نتيجه  ، جز يك اين  شود، در قبال  ، واقع اختس  آلوده  آن  ونبايد خود را به  است  فشار، ناپاكي

دهد ــ اگر بتواند  و   گوش  عقيده  حرف  آيد:يا به نمي  بدست  ، چيز ديگري دو نتيجه  از اين  يكي

دور گردد، و يا  و زندگان  شود و از زندگي  بو و خاصيتي ، موجود بي اي ، و در گوشه گشته  راهبي
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دهد،  مي  آزارش  را كه  شده  حبس  گويد و انگيزه  جواب  و زورمند جسمي  انهآمر  خواست  به  اينكه

  آزاد بگذارد!

در   شديد داخلي  مبارزه  كه  يابد، زيرا در اينجاست نمي  نجات  از ناراحتي  هم  صورت  در اين  ولي

  وآنچه  داده  انجام  كه  هآنچ بين  شود: مبارزه مي  ، شروع است  بر او مسلط  عقيده اين  كه  فردي  وجدان

  عقيده  پيدايش  ، قطعاً به موضوع  ! و اين و روح  جسم  ميان دهد، مبارزه  را انجام  سزاوار بود! آن  كه

  ، منتهي داده  اختصاص  آن  كشف خود را براي  و زندگي  كرده  اشاره  آن  به» فرويد»  كه  روحي

هدر   را به وي  و نيروي  برده  فرد را از بين  و كوشش  نشاط  هك  عصبي  هاي ناراحتي  شود. و يا به مي

  برند. نمي  استفاده  از آن  از مردم  احدي  و نه  خود وي  نه  شود، كه دهد، منجر مي مي

***  

  ازدواج  در مسيحيت  اخلاقي  عالي  : راه بياوريم  را مثال  جنسي  ، نيروي مسئله  اين  شدن  روشن  براي

را   جسم  ! كه است  كننده  ويران  شهوت  از اين  و دوري  ارضاء غريزه  به  ازآلودگي  و پاكي  نكردن

از   نكرد و بسياري  ازدواج  ) هم (ع مسيح  است  معروف  كند وچنانكه مي  را پست  و روح  نابود ساخته

،  بر آنان  هم  و مسيحيت )6(كنند. مي  چنين اين»  دين  رجال»  و بالخصوص  ! مسيحي پرهيزكاران

!  شيطاني  هاي وبر وسوسه  داده  را شكست  جسماني  اند قدرت توانسته  نگرد كه مي  قهرماناني  مثابه به
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كند و در   مرد جلوه  در خيال  كه  است  ، زني در نظر مسيحيت  بزرگ  پيروز شوند و شيطان

  شود.  ! برانگيخته در پرهيزكاران  سزاوار نيست  را برانگيزد كه  نيرويي وي

  

  

  

  

  

  

  

.......................................................................................  

  دين تنھا بي  باشد نه  دهكر  زناشويي  را كه  كشيشي  جنوبي  اروپاي  مردم  ھمه. «٦

در : « از كتاب»دانند... و تنفرآور مي  ، ناپاك عفت او را بي  شمارند، بلكه مي

  .١٩٩  صفحه  دكتر محمود صناعي  ترجمه»  ميل  استوارت  جان»  تأليف» آزادي

نخواھد   چيز ديگري  روحي  ھاي و ايجاد عقده  جز انحراف  امري  چنين  نتيجه  و البته

  ) ... (خسروشاھيبود

    

را   از لذائذ زندگي  و دوري  كنند و رهبانيت مي  ازدواج  ، در هر صورت مسيحي»  ملت»  بقيه  البته

، هرگز!  يابد؟ نه مي  پايان  آنها با ازدواج  اساسي  مشكل  بايد ديد كه  سازند، ولي نمي خود پيشه  براي

  هايي خود عقده  يابد، در دل مي  آيد و پرورش د ميبوجو  مسيحي عقيده  در محيط  كه  كودكي  بلكه
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  ديني  از پرتو تلقينات  داند. و اين وپليد مي  را بد شمرده  جنسي  و مسائل  مخالف  جنس  دارد كه

كنند و از پدرو استاد خود و از  مي  القاء و تلقين  رابر وي آن  مقدسه  و كتب»  دين  رجال»  كه  است

بالاتر و   سن  شد، و به  بزرگ  كودك  اين  كه آورد، و هنگامي مي  اندرز بدست و  نصيحت  كتابهاي

آورد،  مي  روي  بر وي  كه  شديدي  دروني  بحران  كه  رسيد، در اينجاست  بلوغ  مرحله به  سپس

  . است  غيرمنتظره

خواند:  را مي  ز ويو رو  شب  كه  است اي كننده  ناراحت  و خواست  انگيزه  در او يك  زيرا از طرفي

در سراسر وجود و   كه  جانبخش  لذتّ  آنها برو! و از اين  سوي  ! و به كن  بيا و خواستها رااجابت

از   كه  است  اي تازيانه  يا اين  شمشير برهنه  ديگر، اين  ببر! و ازطرف  . استفاده است  روئيده  جسمت

  بيچاره  جوان  اين  بر سر و پشت  كه است  و نزديككند  تهديد مي  و او را هميشه  بلند شده  آسمان

دارد:  مي نگه نامرئي  آيد! و او را دست فرود مي  وي  بر سر و پشت  در هر ساعت  فرود آيد، و بلكه

  ؟ پند و اندرزگويان  پدر و استاد؟ يا دست  ؟ يا دست و كشيش  قسيس  خدا؟ يا دست  دست

رود!...  نمي  ايستد و از بين بازنمي  هيچوقت  شود و بعد هم مي  عشرو  مبارزه  كه  ! در اينجاست آري

  و جان  در دل  كه  ــ دستوراتي  ديني  ، دستورهاي شود، و از طرفي تجديد مي  هميشه جسمي  خواست

  . جنس است  دوانيده  و ريشه  و اثر كرده  فرورفته  بوده  وخردسالي  كودك  كه  ، هنگامي جوان

و   مبارزه  شود، و از اين ، تجديد مي داندبطور دائم مي  و آلودگي  را ناپاكي  جنسي  ائلو مس  مخالف
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پسر   اين  ، در آينده اگربعد از اين  حتي  شود كه پيدا مي  عصبي  هاي و ناراحتي  روحي  هاي نبرد، عقده

  علم اثبات  طبق  بلكهو   نخواهد رفت  از بين  ناگوار آن  كنند، اثر سوء و واكنش  يا دختر ازدواج

و   كودكي  دوران  ، به همسري  دوران  هاي از ناراحتي  بسياري  و ريشه  اصل  و روانكاوي  پزشكي

  نقطه  كه  بيني را همانند ذره آن  و بلكه  نكرده  و اصلاح  را حل آن  هم  ازدواج گردد كه برمي  جواني

  . است كرده  دهد، بزرگ مي  نشان  را بزرگ  كوچك

  و زندگان  زندگي  با طبيعت  تعليمات  گونه اين  از تضاد و تعارض  ناشي  هاي از ناراحتي  اي نمونه  اين

  و نمونه  تنها مثال  البته  ، ولي كرديم  انتخاب  روشنتر و واضحتر است  نظر كه  را ازاين ، و ما آن است

  تو سيلي  راست  برگونه  اگر كسي«فرمايد:  مي  ه) را ك (ع گفتارمسيح  . شما مثلاً اين نيست  مسئله  اين

  براي  نيكويي  دعوت  بينيد يك مي  گفتار،چنانكه  كنيد! اين  ملاحظه» را جلو بياور  چپ  بزند تو گونه

  روح  خود را با اين  غضب آتش  توانند كه چند نفر از بشر مي  ، ولي است  و نيكي  و بخشش  گذشت

  اقليت يك  شك  سازند؟ بدون  كند، خاموش عفو مي  و در مقابل  را پذيرفته  يدشمن  ! كه اي ملائكه

  چيزي  توانند باشند. و اولين نمي  بشر چنين  افراد عادي  باشند، اما بقيه  توانند چنين مي  بسيار ناچيزي

آبرو و   حفظ ، بخاطر انتقام  براي  و ميل  اهانت  در قبال  كند، عصبانيت آنها خطور مي در ذهن  كه

  خواهدبود.  و ارضاء باطن  شخصيت
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  اسرارآميز كه  و رغبت  ميل  اين  خود، در ميان  بر عقيده  مؤمن  مسيحي  و موقف  تكليف  پس

دارد  مي  بر او لازم  كه  عالي  تعليمات  داند، و ميان مي  شيطان  هاي ازانگيزه  اي را انگيزه آن  مسيحيت

  ؟ ز او بگذرد و عفو كند،چيست، ا بخاطر خدا، يا مسيح

  و اگر اين  است  و نبرد دروني  كشمكش  وي  و برنامه  : تكليف كه  است اين  فرض  كوچكترين

شوند و  پيروز مي  عاليه  : يا تعليمات را نخواهد داشت  ازدو نتيجه  آخر برسد، جز يكي  به  كشمكش

گويد:  آناليز  مي  ــ پسيك  كشند... وروانكاوي مي  و در دل  فشار قرار داده  را تحت  انتقام  به  ميل

خود   شود.آنوقت مي  غالب  دروني  ميل  . و يا اينكه فشار است  اين  ، نتيجه و جنايات  از جرائم  بسياري

  كه  ــ احساسي  اشتباه  و احساس  و تأسف  پشيماني  سرد شد، به  غضب  آتش  از آنكه  ، پس انسان

  گويد  خواهد گرائيد! نمي  را هرگز ترك  و فرد مرتكب  بوده كننده  ناراحت

  زندگي  فرد، همه  كه  است ، آن اين  قطعي نتيجه  . پس مسيحيت  پاك  تعليمات  همه  و همينطور است

  هاي انگيزه  ، و نيروي و عقيده  ايمان  نيروي  بين  دروني  و كشمكش  وناراحتي  خود را در تشويش

  زندگي  شود از خوبيهاي نمي  داده  اجازه  بر انسان  ــكه  د و عمر خود را در بدبختيبگذران  فطري

  آخر برساند.  كند و به  ببرد  صرف    استفاده

  تعجب  جاي   است  زندگان  و طبيعت  تعليمات  اين  بين  كه  روشني  تضاد و تعارض  ــ با اين  بنابراين

  و ناچيزي  بسيار كم  نباشد. مگر در گروه  تطبيق  قابل  زندگي  واقعيتهرگز با   تعليمات اين  كه  نيست
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امر    نظر آنها ــ و در واقع اند، زيرا به كشيده  دست  زندگي  واز همه  خود ساخته  را پيشه  رهبانيت  كه

اجرا   مطلوب  جهو  كاملترين  ) را به (ع مسيح تعاليم  آن  توانند بوسيله مي  كه  ، تنها راهيست طريقه  اين

  اجرا و عملي  محدودي مدت  در يك  تعليمات  اين  كه  است  بشريت  كنند، و شايد از خوشبختي

نسلها،  با نابودي  كردند، زندگي مي  نشيني ها و ديرها، گوشه در صعومعه  مردم  ، اگر همه ، وگرنه شده

اوامر   دنيا، بخاطر اطاعت  از زندگي  با اعراض  بشري  و پيشرفت  تقدم  و هرگونه  رفت مي  از بين

  شد؟! دچار مي  عظيمي  بدبختي  چه  به  انسانيت  راستي  صورت  ماند، و در اين مي !! متوقف آسماني

  ، ولي منتشر شده  از زمين  بزرگي  در قاره   و تاريخي  سياسي  و اسباب  علل  ــ بنا به  مسيحيت  اگر چه

بر   فقط  آن  و سايه  مانده  كليسا، باقي  در چهارچوب  و بلكه  نيافته  بازندگي  عملي  هرگز تطبيق

پراثر را   سحرانگيز و دعاهاي  و آيات  بوده و خاضع  در نماز خود خاشع  كه  افتاده  زندگاني

ند هست  بشري  مثابه روند، به خودمي  كارهاي  سوي  به   اعمال  از اين  ــ پس  كه  هنگامي  شنوند! ولي مي

خود را   چپ از آنها گونه  يكي  ، هيچ معتقد: هيچوقت  مسيحي  يك  صورت به  بشرها، نه  همانند همه

  خود را به  از آنها چشم  يكي  دارد و هيچ نمي  ، نگه زده  او سيلي  راست  بر گونه  كه  كسي  در مقابل

از اعضاء   عضوي  شود كه اضر نميافكند! و هرگز ح و دور نمي  ، نكنده از او سرزده  كه  خاطرلغزشي

  برود.  ، از بين ازگناهان  گناهي  ، در قبال وي
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  گفتيم  چنانچه  وجود ندارد، و بلكه  اجتماع  نظم  براي  و روشني  ثابت  قوانين  در مسيحيت  اينكه  البته

  . است  ردهك  شاياني  ، كمك مسيحيت  عملي  ، خود بر سقوط دارد و بس  اخلاقي هاي صرفاً جنبه

  تعليمات  و در سايه  روم  قانون  در سايه   ــ مسيحي  اروپايي  اجتماعات  و اصولاً از همينجا بود كه

  ايمان  ظاهر بر مسيحيت  صورت  به  كرد، ولو اينكه  و زندگي  سر برده به  روم امپراطوري  پرستي بت

  آن  هاي نمونه  جنگيد، چنانكه  مي  بربريت و  وحشيگري ، باكمال خاطر آن  براي  بود و گاهي  آورده

  شد.  ديده )8( انگزيسيوني  ضد بشري عقايد و سازمان  تفتيش  هاي و محكمه )7( صليبي  در جنگهاي

.......................................................................................  

و دھھا   پيوست  وقوع به  مختلفي  در تاريخھاي  بود كه  جنگ  ھشت  صليبي  . جنگھاي٧

  اول  جنگ از مبلغين  شدند، يكي  كشته  مسيحيان  تدس  ، به مسلمان  ھزار نفر از مردم

در   كه  خواھيد بدانيد با دشمناني اگر مي«نويسد:  مي  پاپ  به  اي نامه در ضمن  صليبي

  ما در رواق  كسان  قدربدانيد كه  شد، ھمين  اي معامله  ما افتادند چه  دست به  المقدس بيت

  مركب  تا زانوي  تاختند و خون مي  مسلمانان  از خون  و در معبد، درگردابي  سليمان

  معاف  را ھم  و اطفال  زن نبرد و حتي  سالم  جان  رسيد. از كفار!! ھيچكس مي

  ).٢١  فصل ٢  ج  ـ راوندي  اجتماعي  تحوkت  تاريخ»...(ننمودند

تا  ديگر ــ  صليبي  جنگ ٧بود، و در   جنگ  ، در يك از رفتار مسيحيان  اي نمونه  اين
شد،خدا   ريخته  خونھايي  و چه  پيوست  وقوع  به  جناياتي  چه   م ١٢٧٠ �ه ٦٦١  سال

  شود).  مراجعه ٢و  ١  محمّد رشاد ج  آقاي  تالًيف»  صليبي  جنگھاي»  كتاب  داند (به مي

  نمونه  ، براي پيوسته  وقوع  به  ديگري  عناوين  تحت  عصر ما، كه  صليبي  و در جنگھاي

  را از خانه مسلمان  شدند و مردم  دھھا ھزار نفر كشته  : در فلسطين كه  بگوييم  ستكافي

  اكنون  يھود دادند و ھم  آنھا را به  و جاي  كرده  خود بيرون  آباء و اجدادي

و سرگردانند.   در بيابانھا، آواره  فلسطين  مسلمان  نفر از مردم ٠٠٠/٢٠٠/١

كردند،   مسلمان  با نيروھاي  مسيحي  نيروھاي  كه  گيجن  سال ھفت  درالجزاير در عرض

ما   نشريه  و نابود ساختند. (به  را كشته  مسلمان  نفر از مردم  ميليون  يك

  ) كنيد.) (خسروشاھي  رجوع» الجزاير« درباره

  دوره  در اين«بدانيد:   كه  است كافي  نمونه  ھمين  انگزيسيون  دستگاه  . در مورد اعمال٨

دار  به  پاپ  از فرمان  و تخطي  فكر كردن  جرم را به  بشري  نفر از نفوس  يليونم ٥
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  نگھداشتند. تنھا از سال  و مرطوب  تاريك  چالھاي  در سياه  آويختند و تا حد مرگ

نفر را ١٠٢٢٠  تفتيش  دستور محكمه  بنا به  سال ١٨  طي  يعني  م ١٤٩٩تا  ١٤٨١

دادند   شكنجه  قدري نفر را به ٩٧٠٢٣كردند و   را شقهنفر  ٦٨٦٠سوزانيدند و   زنده

:  از كتاب  نقل به ١٤٣  صفحه ٢  ج  راوندي  اجتماعي  تحوkت  (تاريخ» نابود شدند...  كه

  دستگاه  روحاني  پدران  اكنون  كه  آور است ). خنده كاشن  مارسل  ، تأليف» و دين  علم«

  جاسوسان  كه  مسيحي كنند و ميسيونھاي مي  معرفي  را مظھر رأفت  مسيحي  قداست

!  مسيحيت  سوي  را به  ھستند مردم  و آفريقايي  آسيايي  در سرزمينھاي  امپرياليسم

  ) كنند.(خسروشاھي مي  ! دعوت درخشان  و سوابق  تعاليم  با آن  كذائي
  

***  
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  با طبيعت  آن  تعارضي  ر سوء و نتايج، باز از آثا با زندگي  آن  كامل  عملي  تطبيق  ، عدم بر اين  علاوه

  ادامه  افراد مسيحي  و جان  در دل  هميشه  و دروني  وجداني  كشمكش  ،بلكه است  نكاسته  بشري

در   كشيدند، و اين  از دين  خواهد آمد  دست  اخير ــچنانكه  بطور آشكار در قرن  تا آنكه  داشت

خود   نشدني  شود، اثر رفع القاء مي خردسالي  ، در دوران بر مردم  كه  تعليماتي  كه  است آن  نتيجه  واقع

و خود   شده  افرادبزرگ  كه  ،ــ وقتي تعاليم  از اين  نكردن  پيروي  گذارد. و معني مي  باقي  را در نفوس

  مسئله  كه  نيست  يابند  اين مي  و كليسا رهايي  پدر و مادر و مدرسه  شوند و از سيطره مي  مستقل

  روانكاوان  كه  است  انكار ناپذيري  واقعيت  . و اين است  رفته  ديگر از بين  پنهاني  و كشكش  شده تمام

مورد ابتلاء   روحي  هاي عقده  اند كه نموده  ، ثابت ترديدناپذيري  ازآزمايشات  پس  پزشكان و روان

  كه  افراد هنگامي  اين  . ولو اينكه است  و نفوذ دين  وسيطره  قدرت  از ناحيه  اغلب  مسيحي  افراد جهان

  نباشند.  هم  شدند، اصولاً متدين  بزرگ

  ! نيست  سوء مسيحيت  از نتايج  و فقط  است  اديان  از آثار همه  موضوع  بگويد: اين  شايد كسي

  دچار آن،  يا سوء نيت  جهل  از روي  غرب  روانشناس  دانشمندان  كه  است  اشتباهي  : اين گوئيم مي

دارند، از   اشتغال  النفس و علم  روانشناسي  به  اسلامي  در شرق  كه  آنهايي  اغلب اند و متأسفانه شده

هستند و بايد نفوذ   بشري  طبيعت  مخالف  اديان  : همه اند كه آوازشده هم  و با ديگران  آنها تقليد كرده
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را   سعادت  ! تا مردم آزاد ساخت  آن نجيرهايدور نمود و آنها را از ز  آنها را از مردم  و قدرت

  )9(ببرند.  استفاده  كنند و از زندگي  احساس

.......................................................................................  

پر و   بود، طرفداران  خود رسيده  خطرناك  مراحل  به»  زدگي  غرب»  . در كشور ما كه٩

  سقوط  از آنھا شايدبراي  ھر كدام  پيدا كردند كه  و غريبي  ، افكار عجيب غرب  پا قرض

! در  است  چنين  در غرب  ! چون جداست  از سياست  گويند دين باشد. مث.ً مي  كافي  ملتي

  زندگي  با واقعيتھاي  انطباق  خود،قابل  و اجتماعي  سياسي  رژيم  ، بدون اس.م  كه ورتيص

  ب.اجرا و بدون  اجتماعي  و مسائل  در اجتماع  دخالت  ، بدون آن  عاليه  و تعاليم  نيست

از نظر   و مسيحيت  ، و اس.م است  بشري  طبيعت مخالف  گويند دين اثر خواھد بود. يا مي

!  رضي  ھاشم  آقاي  و تحشية  ترجمه» پندار  يك  آينده»  شود به  (رجوع  است  يكي  تيجهن

،  علوم  تازه  گويند با پيشرفتھاي مي  ھم  اروپائي  امروزدانشمندان  كه ) در حالي٢٧١

و   شده  ويران   دين  ــ و قھرا به  يزدان  به  دروني  توجّه  مبادي  درباره  بنياد عقايد سابق

  چھارمي  مستقل  ، مقوله ، راستي ، نيكويي : زيبايي مفھوم  سه  به  نسبت يزداني  مفھوم

  را بعد چھارم  ديني  و حس  است  مردم  ھمه  ناخودآگاه  در روان  آن  سرچشمه  كه  است

»  انساني  روح  يا بعد چھارم  مذھبي  حس»  رساله  شود به  نامند (رجوع مي  انساني روح

،  اينجانب با توضيحات  كه  بياني  مھندس  آقاي  ترجمه»  تن  نه  دو كه  گي  تانه»  آقاي  همقال

  ). است  شده  بار چاپ  چندين

معتقد   از آزمايشھا و بررسيھايي  اروپا. پس  دانشمندان  كه  در عصري  آور است تأسف

.  است ھمه  ناخودآگاه  و در روان  بوده  انساني  روح  ، بعد چھارم ديني  شوند حس مي

  پيش  سال  و نشر افكار چندين  فكر ترجمه  ما، امروز به  زدگان اروپا و غرب  مقلدين

،  اس.مي  اkطراف جامع از تعليمات  اط.عي  كمترين  بدون  اند و حتي افتاده  اروپائيان

  ) كنند. (خسروشاھي قلمداد مي  يكي  را با مسيحيت آن
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  ، همان انساني و روان  نفس  به  نسبت  اسلام  نظريه  كند كه  ثابت  كه  است  مين، ه بحث  اين  هدف

  در فصل  تفصيل  به  باره  دراين  دارد و من  و موافقت  بوده  رديف هم  بشري  باطبيعت  كه  ايست نظريه

  و آن  كنم اكتفاء مي  گفتار مختصري  در اينجا به  ، ولي ام كرده بحث»  اسلام  نظريه»  به  مربوط  خاص

   وي  فطري  ها و خواستهاي ــ باانگيزه  هست  را چنانه  وجود بشر و موجود بشري  : اسلام اينكه

  مصالح  كه اي ، در دائره وي  براي  سازد و حدودي مي  و پاك  نموده  او را تهذيب  شناسد ولي مي

  كند. برقرار مي سازد،  محقق  وسيله  خود فرد را بدان  و مصالح  اجتماع

  مسئله  را يك  باشند، اين  مقام و عالي  : بلندمرتبه خواهد كه مي  مردم  از نفوس  كه هنگامي  اسلام

و گناهكار   مجرم  خدا و از نظر شرع  را، در قبال آن  مخالف  كه داند، بطوري نمي و الزامي  واجب

سازد  مي  و لازم  شود، واجب نمي  اصلاح  زندگي  نآ  بدون را كه آن  درجه  ترين پايين  فقط  بداند بلكه

   فشار و الزام  ــ نه  و ميل  رغبت  بيشتر ازروي  هرچه  و پاكيزگي  بلندي  را براي  ، ميدان و بعد از اين

  گذارد. باز مي

،  در زندگان  زندگي  هاي شود و انگيزه ايجاد نمي  سنگيني  هيچگونه  مردم  بر دوش  و در نتيجه

  شوند! نمي خورند و سركوب نمي  كستش

***  
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  از گامهاي  : بعضي كه  است  اين  است  توجه  و قابل  ما مهم  در اينجا براي  كه  ،آنچه بر اين  علاوه

ــ از   تحول  اين  را كه  دارد و آنچه  اثر خاصي  انسانيت  نفس  به  ها نسبت نظريه در تحول  را كه  تاريخ

  . كنيم  ، يادداشت بوجود آورده و زندگي  يها در اجتماعو دگرگون  تغييرات

  ، چنانكه و روحي  اخلاقي  تبليغات  كليسا تنها به  بود. ولي  مسيحيت  و سمبل  كليسا در اروپا نماينده

  ، كه مثالي  عالي  نقطه  اين  را به  بشريت  مقام  آيد اكتفا نكرد، و ارتفاع مي  بدست مسيحيت  از تعاليم

  و سلطه  حكومت  خود يك  براي  ننمود، بلكه  شود، تعقيب مي ترسيم  و پاكان  در پيامبران  آن  رتصو

  بلكه  تا حد ديكتاتوري  راه  باشد،ادعا نمود و در اين  بشر مسط  و جسم  و عقل  روح  به  نيز، كه  زميني

  ! رفت  پيش  و بربريت  وحشيت

  گرديد كه  ترسناكي  باشد! غول  و دوستي  و محبت  مركز رأفت  بايست مي  كه  كليسايي  و بدينسان

دارد و بر آنها  مي  را لازم  هايي و رشوه  ترساند! و بر آنها ماليات مي  وخوابشان  افراد را در بيداري

نحو   بودند  به  كرده  خيال  ديگران  مافوق  خود قداستي براي  ــ كه  دين  رجال  كند: براي مي  واجب

بنمايند،   پيروي  بايد از افكار معيني مردم  كند كه مي  اينها اضافه  كنند. و بر همه  خضوع  باري لتمذ

پيرو آنها   و اگركسي  بر ضد آنها جايز نيست  هستند و قيام  آسماني  اينها، افكار مقدس  آنكه  بدليل

  حال  شامل  مردم  و همه  و دولت  خدا و پاپ  ، و لعنت و كليسا كافر شده  مسيحيت  به  نباشد، نسبت

  خواهد شد! وي
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  دادند و به  معتقد شدند! آنها را شكنجه  زمين  كرويت  به  بودند كه  اخير، دانشمنداني  گروه  از همين

كليسا آنها را   كه  اي» مقدسه  حقايق«آنها فشار آوردند، زيرا آنها با   به  وضع و شديدترين  ترين وقيح

  ورزيدند! مي  ، مخالفت !است آسمان  : آنها از گفتارهاي بود كه  گفته، و  دربرداشت

  شد، مردم مي  واقع  تجربي  كليسا و علوم  بين  و نزاعي  ، كشمكش وضع  اگر با آن  نبود كه  شكي  البته

  ا كهر  كرد، بگيرند و آنچه مي  ثابت  را با آزمايش  مسئله  را، كه  تجربي  علم جانب  داشتند كه  حق

كليسا و   طغيان  و در قبال  شمرده  را مغتنم  آمده پيش  فرصت  گويد، باور نكنند، و اين كليسا مي

و   بتوانند موهومات بود كه  آنها سلاحي  در دست  كنند. و البته  ، قيام بار آن نكبت  ديكتاتوري

  سازند، و قداست  و متزلزل  ر انداختهرا در خط آن  ببرند، و استقلال  از بين  كليسا را با آن  هاي افسانه

»  علم»  و برنده  محكم  سلاح  بياورند، و اين  ، پايين بدان  آورندگان  را درنظر ايمان آن  والاي  ومقام

  بود.

***  

خود   نظريه  كه  هنگامي  بود، آن»  داروين»  بدست  بر كليسا وارد آمده  كه  اي ضربه  شايد بزرگترين

و   دانشمندان  ، بدست كاري  هاي ضربه  هم  سر آن  اظهار كرد. و از پشت ياد انواعرا در مورد بن

  رفت  نابودي  خورد و رو به  كليسا شكست  وقدرت  ديگر بر پيكر كليسا وارد آمد، و هيبت  محققين
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ود، ب  كرده  فرض  مردم  ووجدان  خود و بر ضد عقل  به  نسبت  گر، كه طغيان  و سلطه  قدرت  و آن

  . برنگشت  وي  هرگز ديگر به

را نيز كنار زد،   دين  قدرت  اكتفا ننمود، بلكه  اين  كليسا را خرُد كرد، به  قدرت  كه اروپا وقتي  ولي

  بود.  بود و كليسا مظهر دين  شده  ، دركليسا مجسم در نظر آن  زيرا دين

  كرده  كليسا ترسيم  ــ چنانكه  مسيحيت: در  بود كه  كرد اين  را بيشتر تحريك  اروپائيان  كه چيزي

سازگار   انسان  با عقل  شود كه پيدا مي  از تناقضات  بود  بسياري  شده  نازل از آسمان  چنانكه  بود، نه

  )10(. است  تناقضات  از اين  يكي  فقط»  تثليث»  مسئله ، كه است  سنگين  بر مردم  آن  و قبول  نبوده

.......................................................................................  

معتقدند. »  تثليث»  به  جھان  مسيحيان  اتفّاق  به  قريب  ھنوز اكثريت  . متأسفانه١٠

اخيراً  نيا كه مسعود رجب  ــ ترجمة»  مسيحيان  خداي«،  در كتاب نيلر  ستيفن  اسقف

  بحث  تثليث  و اساس  اصول  به  بعد راجع و به ٩٩  صفحه ٦  در فصل  است  منتشر شده

  خداي  در يك  است شخصيت  گويد: خدا سه كليسا... مي«...نويسد:  و صريحاً مي  نموده

در »  دميرھان  ژنرال»  ولي»  القدوس ر و روحباشند از: پدر و پس  عبارت  واحد كه

  معني بي  سبب  به«... نويسد: مي ٥  ص  اكبر بھروزي  آقاي  ترجمه»  اس.م: « جزوه

»  موحدين: « عنوان  تحت  اي تازه  ، عقيده انگلوساكسون  در دنياي  تثليث  عقيدة  بودن

از   كه  يافته  تأسيس» توحيد  يسايكل« جنوبي  اخير، در آمريكاي  و در زمانھاي  پيدا شده

  عيسي  : حضرت پذيرد كه را مي  حقيقت  كند. و اين مي  جلوگيري  تثليث  عقيده  گسترش

  ، مانند ھمة بدنيا آمده  مريم  از حضرت  ندارد، بلكه و خويشي  با خداوند قوم  وجه ھيچ به

  سپس  نويسنده...»  است  هپروردگار خود بازگشت  سوي به  ، عاقبت كرده  افراد زندگي

  كه  اميدواريم  موحد شوند و ما نيز ھمانند ايشان  مردم  ھمه كند كه مي  اظھار اميدواري

سازد، و   را روشن  مسيحيان  و بالخصوص  جھان  مردم  ھمة  دلھاي  نور توحيد اس.مي

  ) بخشد. (خسروشاھي  نجات  و موھومات  تناقضات را از اين  آنان
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***  

  

  
  

  كامل  لباس  ، جدا شد و بدينوسيله ، هر دو با هم دين  : اروپا از زنجير كليسا و از سلطة هر صورت  به

را   چيزي  وي  كوتاه  و نيازمنديهاي  جز جسم به  ــ كه  وي  مادي  خواست  درراه  را پوشيد كه»  روم«

  كه  مادي  هاي واقعيت  ز، مگر بهچي  هيچ كند و به نمي ايستد و جلوگيري نمي  شناسد  چيزي نمي

  كند، باور ندارد. مي  را احساس آن  مادي  حواس

و   : از زمين بوجود آمد كه  محضي  مادي  ، فلسفه مسيحي  كليسا و دين  هاي بر خرابه  ترتيب  و بدين

  كرد! باز نمي  آسمان  سوي  خود را به  چشم  هم  لحظه  و يك  گرفت مي كمك  مدركه  حواس

بود!   تاريخي  انقلاب  اين  نمود! قهرمان  را ثابت  انسان  حيوانيت  كه  هنگامي»  داروين: « گفتيم  چنانكه

با   را فقط كرد و آن  نفي  برد، از وي بالا مي  حيوانيت  پست  را از مرتبة  انسان  راكه  الهي  نفخة  و اين

  رسد! نمي  آن  رد و بهندا  ارتباطي اعلي  با ملكوت  پيوند داد كه  زميني

اروپا   كليساي  راه  كه  ندارم  هم  و دوست  نيستم»  داروين  تئوري»  در اينجا، در فكر بررسي  من  البته

  فقط  من  ، ولي بگيرم  كرد، پيش مي  خود مبارزه  با عقايد فلسفي  وي  علمي با نظرية  كه  را، هنگامي

را   از آن  مقداري  صحت  هم  و علم  هست  وي  درنظرية  كه  نظر از واقعياتي با صرف  كه  گويم مي
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  بوجود آمد كه  محضي  مادي فلسفة  ، يك سر آن  از پشت  كرد كه  ، بايد اعتراف است  كرده  ثابت

گذارد، و فرار داروينيستهاــ  نمي  باقي  محسوس  و ماده  غير از زمين چيز ديگر، به  براي  مجالي

  مسئله  اين  اينكه  زمين  كرة  و روي  در عالم  حيات  پيدايش  مسئله  درباره  از بحث   نداروي  هواداران

بوجود   فرار از اعتراف  جز نشانه  ، چيزي يافت  بر آن  توان نمي  هم  و برهاني  و دليل ما نيست  به  مربوط

  . دارد، نيست  يجاد دخالتو ا  و در خلق  داشته  نظارت  وزندگاني  بر زندگي  كه  وجود عالي  يك

  پذيرد و جز به كند، نمي  را درك تواند آن نمي  حواس  را كه  هرچيزي  كه  است  اي فلسفه  ، اين آري

  ديگر ايمان  چيزي بيند، به را مي آن  دارد و عقل  دسترسي  بدان  علم كه  كوچكي  واقعيت  آن

  اين  ، و تمامي جديد غربي  هاي وريها ونظريهتئ  اين  همه  مادي  فلسفة  آورد. و از همين نمي

  اند... اند، پيدا شده كرده  احاطه  بر آن  كه  هايي فلسفه

در اروپا و » فرويد»  و نظرية  در شرق»  ماركس  كارل»  كمونيستي  فلسفه  جا بود كه  و از همين

و مظاهر   در فروع  ولو اينكهدارند،   واحدي  آنها ريشة  در آمريكا بوجودآمد، و همة»  پراگماتيزم«

  باشند.  مختلف

  به  جز اشاره  اي چاره  بكنيم  و تحقيق  بحث  رواني  مختلف  و مكتبهاي  ما، در مذاهب  از اينكه  پيش

  شده  باعث  كه  و عواملي  و علل  پيدا شده  موضوع  اين  چگونه  كه  نبود، تا بدانيم تاريخي  موضوع  اين

  نظريات«را ما   آنچه  كه  بدانيم  . و همچنين است  بوده  دهد، چه نشان  منطقي  مسئله  كرا ي آن  پيدايش
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  معيني  هاي فلسفه  ، جز نتيجه ناميم مي»  صرفاًموضوعي  مسائل«يا »  شك  غيرقابل  شده  ثابت  علمي

  گر جدا كرد.ازهمدي  توان آنها را نمي  كه  است  خاصي  رواني  و از آثار و واكنشهاي  نبوده

مكتبها و   درباره  ، ولي كنم  بحث  تفصيل  بيشتر و به  قدري» فرويد«بايد از   دو جهت  به  كه  ديدم  من

  : بگذرم  و بسرعت  گفته  ديگراجمالاً سخن  رواني  مذاهب

  ايسهو مق  و مراد مقارنه  نبوده  و پسيكولوژيك  روانشناسي  نظريات  همه  ، بررسي بحث  اين  ـ هدف1

در   و خاصي  تأثير عميق  كه  است  مسائلي  بررسي  مقصود فقط  ، بلكه نيست اسلام  آنها با نظرية

  دارد.  اجتماع

  كنند، همة مي  جلوه» فرويد»  نظرية  ، مخالف در ظاهر و يا در فروع  ديگر، كه  از نظريات  ـ بسياري2

اگر ما از   . پس است  انسان  بودن  و حيوان  مادي : رسند و آن همديگر مي  به بزرگ  اصل  آنها در يك

ها و مكتبها  نظريه  بقية  به  هم  نظري  وقت  همان  . در واقع بگوييم سخن  تفصيل  به  قدري» فرويد»  نظرية

  ! ايم افكنده

***  
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   سوم  فصل

 

   فرويد و فرويديسم
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  فرويد

  ! است  نظيري كم  نابغه  شك  فرويد بدون

  و تعليم  و تربيت  نيروا  از حدود مباحث  كه  گذاشت  جاي به  تأثير بزرگي  او در روانشناسي  نظريات

  و پزشكي  طور عموم و هنر به  نمود: در ادبيات  سرايت  انساني  زندگي  هاي ازجنبه  بسياري  به  گذشته

  در زندگي  اثر آن  و شديدترين  بزرگترين  ، ولي تأثير گذاشت زندگي  هاي و ديگر جنبه  و بازرگاني

  . است  اجتماعي

، در اروپا و آمريكا  انساني  زندگي  مختلف  هاي جنبه  و در تفسير جنسي  ضمير باطن  او درباره  نظريه

  پديد آورد.  بزرگي  ! دگرگونيهاي تقليد و واگيري  ازراه  در شرق  و سپس

فرويد   نظريه  ، مخصوصاً در آمريكا، نتيجه جديد در روانشناسي  نظريات  پيدايش  رغم و علي

  هاي از جنبش  بسياري  بزرگ  عامل  كند و همچنان مي  سرايت  عاتزور در افراد واجتما  به  همچنان

  ! ، در اينجا و آنجا است فكري

  اين  نبوغ  طبيعت  مفهوم  ، ولي داشت  در افكار مردم  مانند، آثار دور و درازي بي  نبوغ  ! اين آري

  را اثبات  بود و يا اين  وابو ص  بر حق  داشت ابراز مي  كه  افكار و نظراتي فرويد در همه  كه  نيست

  . است  نشده  را مرتكب  بزرگي  اساسي ، خطاهاي انسانيت  او در تفسير روان  كند كه نمي
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  جولانگاههاي  در همه  جنسي  مسئله  بخشيدن  اصالت  به  اصرار وي  او، مخصوصاً از جهت  نظريات  به

  . است  رد شدهوا  زيادي  و نقدهاي  ، اشكالات بشري و حيات  زندگي

آنها   در جستجوي  هميشه  كه  نادري  هاي نمونه  تأثير بررسي  او تحت  اند كه گفته  خصوص  در اين

آورد،   بدست  آنان  نادر و غيرعادي  حالات  از مطالعه  را كه  نتايجي  غلط  به و سپس  بود، قرارگرفت

  گرفت  توان بر او مي  حق به  كه  ايرادي  ستيننخ  نمود، ولي تطبيق  يكنواخت  طوري به  بشريت  بر همه

مشاعر   كه  محض  مادي  موجود زميني يك  عنوان به  انسان  به  در توجه  ، يعني او است  نظريه  در اساس

  رود. بالا نمي  خاك  عالم  ، از چهار ديواري او جز در موارد غيرعادي  و عواطف

  كه فرويد در نظري  كه  نمودم  خاطرنشان  كوتاهي  اشاره  ضمن   مسيحيت  ــ نظريه  سابق  در فصل

، و در اينجا  است  قرار گرفته  تأثير داروين  افكند، تحت مي  انسان  به  مادي حيوان  يك  عنوان به

  : بپردازيم آن  تفصيل  به  اي تا اندازه  كه  است  شايسته

  آن  و بسط  شرح  به  هايش در نوشته  كه  وي  علمي  و تحقيقات  در مطالب  داروين  نظريه  عيب

  است  و الهاماتي  در نتايج  آن  عيب  ، بلكه كردند، نيست  نيز از او پيروي و پيروانش  و ياران  پرداخت

از   ماند، بلكه  باقي  مردم  تنها در افكار عمومي  آثارنه  ، و اين گذاشت  جاي  از خود به  نظريه  اين  كه

  . است  جا مانده نيز به  دانشمندان  ، در تمايلات اكنونت  روزگار وي
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  آن  معارضه  به  همچنان  از دانشمندان  اي عده  هنوز هم  ، اگرچه شده  از عقايد او اثبات  بسياري

  پيدايش  موجب  را كه  و عللي  فلسفه  و فقط  شويم نمي  علمي  مباحث  اين  مامتعرض  خيزند، ولي برمي

  . شويم مي  ، متعرض تأثيرگذاشته  آن  و بعدها در تطبيق  گشته  آن

  و مافوق  عالي  در سطحي  كه  نيست»  و ثابتي  شده  شناخته  و حقيقت  علمي  واقعيت»  ،يك فلسفه  اين

  كه  است  ديد مخصوصي  و زاويه  شخصي  انگيزه  يك  فقط  آن  قرارگيرد. بلكه  وبحث  مناقشه  سطح

  باشد.  نيز شده  اصيلي  حقايق  پيدايش  موجب  خواهدشد، اگرچه  ازخواستب  بدان  صاحبش

تصور   از مردم  بسياري  كه  آنچنان  ذاته  به  هم  تجربي  علوم  در ميدان  ، حتي حقيقتي  زيرا هيچ

از   كه  مخصوصي  و وجهه  حقيقت  و عرضه  نمايش  طريقه  شود. بلكه نمي واقع  كنند، مورد عمل مي

و يا   علوم  در ميدان  حقيقت  كند، و اين بار مي  رابر آن  نتايج  تأثير بخشيده  وي  ، به در نظر است  آن

  كند. نمي  تفاوت  و زندگي  جامعه

  . است  زيادي  و تحقيق  دقتّ شايسته  كه  است  اي نكته  اين  البته

***  

  كنيم دهد و تصور مي مي  را فريب  زمين  مشرق  مخصوصاً ما مردم»  تجربي  علوم»  پر طمطراق  عنوان

  شناخته  و خرافي  نادان  كند، فردي  اقدام  آن  مناقشه  به  كه  و كسي  است  ثابت  حقيقت آخرين  آن  كه

  خواهد شد.
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،  و شيمي  و طبيعي  ، مانند رياضيات محض  علمي  در مسائل  حتي  علمي  معلومات  به  ما بايد در ايمان

و هر روز   است  كودكي  هنوز در مراحل  علم  كه  بينيم . زيرا مي نمائيم  رارعايت  املك  احتياط

  آخرين  عنوان ديروز به  را كه  ، معلوماتي شودو در نتيجه نمودار مي  در برابرش  تري تازه  هاي افق

  و كلي  ور كاملط پذيرفتند. امروز به نمي را در آن  و تأويل  جدال  شناختند و هيچگونه مي  حقيقت

  كنند. لغو مي

  قابل  زمين  كره  در سطح  فقط  در جاذبه  نيوتن  : قوانين گفت  انيشتين  كه  نيست  زيادي  هنوز مدت

  . نيست  كافي  هستي  بزرگ  جهان براي  ، ولي است  تطبيق

بخواهد در   كه ي، و در صورت مطلق  حقايق  نه  است  كوچكي  علمي  حقايق  نيز فقط  ، آن بنابراين

  خواهد شد.  و اشكال  شود دچار نقض تطبيق  تري وسيع  دايره

، بوجود  و زندگي  در تفسير هستي  زيادي  نظريات  آن  شود، از بررسي مي  كشف  امروز اسرار اتم

  عنوان ديروز به  كه  از نظريات  اي پاره  آن  و همراه  است  بوده  كاملاًمجهول  از پيش  آيد كه مي

  خواهد كرد.  ها جلوه و افسانه  خرافات صورت شد، به مي  شناخته  علمي  نظريات  آخرين

  چنين  ، وضع است  آزمايشگاهي  تجربيات  تابع  طور كلي به  كه  محض  علوم  در ميدان  كه در صورتي

  به  مربوط  كه  يو يا نظريات  روانشناسي  نظريات  و دريافت  در تلقي  داشت  خواهيم ما حق  باشد، پس

. و  بنمائيم  بيشتري  احتياط   نفوذ نكرده  در آن  و تجربه  آزمايش تاكنون  ــ كه  است  امور مجهولي
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  است  ! حقايقي و چنان  ، چنين و آن  اين كه  ، فرانگيرد و نگوييم علم  ما را غرور به  كه  است  شايسته

  . نيست  و جدل  بحث  قابل  كه  مطلق

   داروين

طور   به  را كه  قسمتهايي  آن  داروينيسم  در مباحث  كه  نيست  اين  منظورم  كه  گويم يكبار ديگر مي

  ، بلكه قرار دهم  و مورد بحث  شوم  ، متعرض مورد تقدير است  و تاامروز هم  شده  ثابت  قطعي

  . ستا  را بوجود آورده  انديشه خاص  نوع  اين  كه  شوم مي  اي فلسفه  متعرض

  همه  كه  است  محض  مادي  فلسفه  يك  آن  كه  است  رسد اين نظر مي  به  از آن  كه  چيزي  اولين

آيد،  پديد مي  در آينده  كه  علومي  به  نسبت  كند و حتي مي  قطع  خارجي را با هر نيروي  زمين  روابط

  كند. نمي  را رعايت  احتياط  جنبه

  مخالف  اي نظريه»  تكامل«نشو و ارتقاء:   در مسئله  رسد كه مي  اتمي  رژيان  نظر دانشمندان  امروز به

 و يا  زمين  كره  را به  بحثش  خواهد ميدان عمداً مي  داروين  گويي )11(كنند اعلام  داروين  عقيده

  ديگر در هستي  افلاك  عوالم  به  را از حدود آن  محدود نمايد وبحث  شمسي  حداكثر در منظومه

يا نشو و ارتقاء   درآفرينش  اي اراده  را كه  خارجي  نيروي  ، تجاوز ندهد، تا تأثير هرگونه بزرگ

و   نخست  فرينشآ  درباره  كه  اي عجولانه  از توجيه  مطلب  باشد، انكار نمايد و اين  داشته

  شود. مي  دارد، روشن ابراز مي  از زندگي  و خالي  مرده  در زمين  حيات پيدايش
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.......................................................................................  

از غارھا آثار   در يكي  دو دانشمند آمريكايي  ھا نوشتند كه . اخيراً روزنامه١١

  نظريه مخالف  نتايجي  زودي  به  كشف  اند، و اين آورده  بدست  اوليه  از انسان  اي زماندهبا

  ) بوجود خواھد آورد. (مولف  داروين
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آورد و در  پديد نمي  و تأخري  ، تقدم و در مسئله  نيست  مهم  بحث  گويند اين ها مي داروينست

  ! نيست  ممكن  هم  آن  آوردن  و بدست نداريم  يقيني  دليل  باره اين

نظر   وجهه  به  ، بازگشت بحث  اين  اهميت  و يا عدم  اهميت  وجود ندارد، ولي  يقيني  ، دليل آري

  كند. مي  مخصوصي

  اين  ندارد، به  اهميت  چيز ديگري  حواس  و واقعيت  جز زمين  آن  براي  كه  محض  اما فكر مادي

  ، بازگشتش نخست  مخلوق  مسئله  دارد كه  كاملي  باطني  احساس دهد، زيرا نمي اهميت  بزرگ  مسئله

  و افق  ديد وسيع  ، و اما يك كند، نيست مي  درك  حواس و از آنچه  از حدود زمين  خارج  اي قوه  به

خطير و   اختلاف  كه  است اي پايه ، زيرا اين است  قائل  بزرگي  حساب  مسئله  اين  پهناور، براي

  در درجه كه  طرز فكري  ، بار خواهد نمود. چون بر آن  مردم  و زندگي  در مسير اجتماع  پراهميتي

كند  مي  را نفي  آفريننده  عالي كند. وجود قوه ، محدود مي و حواس  حدود زمين  خود را به  بحث  اول

  وابسته  كه  و روحي  اخلاقي  هر ارزش  و در نتيجه )12(نمايد. مي  خارج  بحث  از جريان و يا لااقل

  جريان  نيز در اين  دين  خواهد شد، همچنانكه  خارج  ، ازحساب و طرز تفكر است  انديشه  بدين

او پديدار   اشياء از هستي  اين  كه  است آفريدگاري  پرستش  همان  شود، زيرا دين مي  كنار نهاده به

  شوند. مي

.......................................................................................  
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  وجود خالق  كه  حيات  شئون  درباره  تفسيري  ھرگونه  گويد: كه صريحاً مي  . داروين١٢

از   وخارج  العاده عنصر خارق  يك  دادن  التدخ  منزله  دھد، به  او را دخالت  و اراده

  ) ! (مؤلف است  خالص  ميكانيكي  در ھيئت  طبيعت
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  از ارزشهاي  يك  هيچ  به  كه  است مادي  جامعه  آيد، يك پديد مي  مادي  فلسفه  از اين  كه  اي جامعه

و   آورد و معاملات نمي  قرار گيرد، ايمان  از حواس  خارج  نداردو بدانچه  اعتراف  معنوي

  سازش  وجدان  و نداي  با اخلاق  دهد، اگرچه و سود قرارنمي  منفعت  را جز براساس  احساسهايش

و   انسانيت  عالم  به  نسبت  مردم نظر و عقيده  كه  نيست  ممكن  اي جامعه  در چنين  باشد، بلكه  نداشته

  كه  ، جزآنچه رواني  هاي يابد و در جنبه  اتنج  عمومي  فلسفه  از آثار اين  شعور و احساس  عالم

  باشد، مورد انكار واقع  خارج  فلسفه  از حدود اين  كه  اي ،نخواهد ديد و هر جنبه است  آن  موافق

  شود. مي  كنار گذاشته  به  آن  ازحساب  ، يا لااقل شده

در عصر   كه  است  شمنديدان  مهمترين  طرز فكر، داروين  اين  ، در پديد آوردن جهت  و از اين

  ! است  آن  از نتايج  اي و نتيجه  فلسفه  از آثار اين  ، يكي نظرياتش  و فرويد نيز با همه  جديد بپاخاست

  بنگريم»!  نشده  شناخته  مسائل«و يا »  ثابت  علمي  حقايق»  عنوان  او به  آراء و نظرات  رو نبايد به  از اين

  داروين  كه  باشند. هنگامي  ننهاده  در آن  اثري  ، هيچگونه خاص  هاي و موقعيت محيط  شرايط  كه

كند،  را انكار مي  از حدود زمين  خارج  وجود هر نيروي كه  مادي  روح  اين  را براساس  اش نظريه

  آورده  و ناروايي  او چيز شگفت نكردند كه  احساس  غرب  نمود، دانشمندان  و اعلام  گذاري پايه

  خاص  هاي وموقعيت  و شرايط  زندگي  اقتضاء محيط  اند، آنها به طبقه  از يك  همه  زيرا آنان ، است

  كنند! بلند نمي  آسمان  گذرانند و سر را به مي  در زمين  را فقط  ، زندگي تاريخي
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  هدر گذشت  ، همچنانكه داشت  و محكمي  در اروپا نفوذ راسخ  مسيحيت  كه  روزگاري  در همان  حتي

  ، درنتيجه نگذاشت  جاي  به  معابد و كليساها، اثري  جز در داخل  وارواحشان  ، در نفوس ايم گفته

،  واقعيت  بودند و به  لذتّ  در جستجوي  هميشه  كه  رومي شدند، خونهاي  خارج  از آن  كه  هنگامي

آنها   حالات  اقتضاء طبيعت  بهو اينها   بازگشت بسويشان  نداشتند، دوباره  ايمان  حواس  جز از دريچه

  بر آنان  روحشان  فطرت آوردند كه  ايمان  دين  به  بحق  بودند كه  هم  كساني  ميان  در اين  و البته  است

  كرد.  حكومت

و   تنها چيز درست  اين  كه  بياوريم  ايمان  بايد كوركورانه  كه  است  شده  ، چه اما ما در اينجا: شرق

  ؟ است  صحيحي

از   كه  زدگاني بهت  و يا مثل  عقل بي  و مانند سحرزدگان  را مسدود نماييم  و دل  و چرا بايد ديده

  ؟! صادر شود برباييم  از غرب  افتد ، هرچه مي  شماره  به  نفسهايشان و حيرت  بهت  شدت

و   تمايلات  بخشي  الهام  كه  و شرايطي  ظروف  كه  ندانيم  و لااقل  امور نپردازيم  بررسي  چرا به

ما   و هرگز در زندگي  ما نيست  و شرايط  با موقعيت  گرديد، مناسب  غرب دانشمندان  هاي فلسفه

با   توانيم ، بهتر مي ايم آسوده  بر آنان  شده  چيره  ازشرايط  ما چون  كه  ؟ و چرا معتقد نباشيم نداده  روي

  ؟ بنگريم  تري تر ودقيق تر و عميق ر وسيعآنها با نظ  و به  طور ديگر روبرو شويم  اوضاع
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  دارد كه مرا وامي  كه  است  و همين  است  انگيزي و نفرت غرور فرومايه  شك  بدون  اين  ! كه آري

  غرور فرومايه  ، اگر اين بگويم  سخن  از حدود ادب  خارج  ! اينگونه مقدس دانشمندان  اين  به  نسبت

انتظار را از   اين  نبود، من  علمي  نظريات  به  نسبت مضحك  جهل  نو اي  مادي  مكتب  طرفداران

  مخصوص  نظريه  اثبات موكد به  و آزمايشهاي  از اثر شواهد ثابت  بگويد: من  كه  داشتم  داروين

.و  كنم  آنها را درك  نتوانستم  كه  شده  فوت  از من  ديگري  چيزهاي  وليكن  ام رسيده» نشوء و ارتقاء«

  را به  زنده  موجودات  كه  است  رازي  و همچنين  است  زمين  در روي  حيات  ، راز پيدايش جمله ز آنا

  با شرايط  آنها در سازش  توانايي  سر پنهان  دارد. و سپس وامي  زندگي  به  زندن و چنگ  تثبيت

  پذير شود. ، تحقق نها استآ  در طبيعت  بقاء، كه  به ، تا علاقه آنها را فراگرفته  كه  است  محيطي

  هنوز بر زندگان  كه  است  اينها از اسرار آفريدگار حيات  كه  بگويم  جز اين  توانم نمي  تاكنون  و من

  را خواهد گشود.  آن  آنها خواهد رسيد و راز مجهول  ، به در آينده و علم  است  نمودار نشده

فكر   با آزادي  سخن  آيا اين  ، بنگريد كه آن  مخلص  و بندگان  غرب  نيايشگران  شما اي  اكنون

، ناسازگار  است  علم  شايسته  كه  و بزرگداشتي  و تقديس  عقل  و احترام  دارد؟ و يا باارزش  منافاتي

  ؟ است
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  نهفته  و آسمان  زمين  حقايق  همه  آن  در لابلاي  كه  بزرگ  حقيقت  اين  با گفتن  حقيقي  آيا علم

  اندازه  در يك  علم  پيشروي  توقف  ، موجب حقيقت  اين  به  دارد و آيااعتراف  تي، منافا است

  شود؟! مي  محدودي

  هرگز! هرگز!.

  ديگري  نيز شكل  نمود و تاريخ تغيير مي  جديد بطور كلي  بود، جامعه  را گفته  سخن  اين  اگر داروين

،  گذاشت مي  باقي  آفريننده  نيروي  براي  جايي خود  تجربي  علمي  . اگراو در نظريه گرفت خود مي  به

  را در شئون  بزرگ  نيروي  اين  دخالت  كرد كه نمي  نمودند،ملزم  را تصديق  علمش  را كه  و مردمي

  دوشادوش  نيرومندش  درگامهاي  تجربي  دور كنند، علم  ، از ضماير و افكارشان و زندگان  زندگي

  كرد. ، سير مي بدان  وابسته  و روحي  و معنوي  اخلاقي  و ارزشهاي  عقيده

مولود   و كليسا، كه  علم  ميان  و مبارزه  جنگ  شرايط  اينكه  : اولاً براي را نگفت  سخن  او اين  ولي

آشكار و   و دشمني  از عداوت  بود، فضايي  كليسا با دانشمندان  وحشيانه و ستمگري  ديكتاتوري

وجود خدا پديد   به  نظير عقيده  عقايد صحيح  كليسا، حتي هاي گفته  و همه  دانشمندان  ميان  پرده بي

را بپذيرد،   كند و خدايش  باكليسا مجامله  داروين  نبود كه  عاقلانه  موقعيت  دراين  آورد. و بنابر اين

  دادن  ودر عذاب  داشت روانمي  حق  پيروان  به  نسبت  اي مجامله  كليسا كوچكترين  كه در صورتي

  نمود. نمي  ترحم  آنان
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  بود كه  خرافاتي  سلسله  يك  به  كليسا، اقرار و اعتراف  خداي  به  اعتراف  لازمه  اينكه  ثانياً: براي

  خدا پيوند محكمي  به  و عقيده  ، با انديشه عوام  و درنظر كليسا و در نظر مردم  شده  گريبانگير آن

  . داشت

 )13(  است  آگاه  باشد ــ و خدا بر آن  داشته  او بوجود خدا ايمان  كه  است  طبعاً در صورتي  و اين

،  ، اثر گذاشت از وي  پس  غرب  دانشمندان  در همه  كه  است  داروين  واحوال  و اوضاع  موقعيت  اين

  جدي  و نفي  با دين  جز دشمني  ، راهي علمي  و تقدم  پيشرفت سوي  به  معتقد نمود كه  را چنين  و آنان

  ؟ چيست  و دين  علم  ميان  دشمني پا نمودن  ما، در به  بهانه  . ولي ، موجود نيست از زندگي  آن

.......................................................................................  

كفر   به  مرا متھم  چرا مردم  دانم : نمي كه  نوشت  از دوستانش  يكي  به  . داروين١٣

  اي پاره كند. ولي  او، وجود خدا را نفي  نظريه  كنند كه تصور نمي  كه  كنند در صورتي مي

و   داشته  دخالت  خلق  در شئون  كه  وجود خدايي  او را از اقرار به  نفرت  او، كه  سخنان

  ) شد.(مؤلف  كند، قب.ً نقل مي  باشد، ثابت  محيط  آن  بر تطورات
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  ميان  دشمني  ما در برقراري  بهانه  ، ولي واداشت  دشمني  اين  را به  ها، آنان و موقعيت  شرايط  تأثير اين

را از   دين  كه  ما است  گويد: وظيفه مي  كه  چيست  خرافه  اين  ما در تصديق  ؟ بهانه چيست و دين  علم

  ؟! طردكنيم  صحيح  علمي  بحث  ميدان

  كشد... مي  بندگي  را به  ديگران  كه  پيروز و استعمارگر است  غرب  پرستش  همان  اين

  !. است  و بوزينگان  بردگان  تقليد كوركورانه  همان  اين

  دشوار، كه  اسارت  از اين  كه و هنگامي  باشيم  تهداش  خود ايمان  ذاتي  استقلال  به  كه  ما هنگامي

  ، خواهيم شويم  . آسوده است  كرده  ما را دچار آن  داخلي  هاي و دوئيت  وتفرقه  خارجي  هاي دخالت

و   ، صلح و عقيده  و ايمان  تجربي  علوم  خود، ميان  ويژه و فلسفة  خاص  موقعيت  در سايه  توانست

  . مبرقرار سازي  آشتي

  كه  ثابتي  موضوعي  حقايق  عنوان رسد، به ما مي  به  از غرب  كه  چيزهايي  همه  ، اگر به صورت  در اين

  بود!  خواهيم  و برده  خورده فريب  ، مردمي بياوريم  ندارد، ايمان  راه آن  ساحت  به  شكي

***  

  ، در سير فكري نظريه  و اين  است  لومع  در تاريخ  تحولي  نقطه  داروين  گويد: نظريه اروپا مي  تاريخ

  اخير بدست  دو دوره  دانشمندان  كه  را در نتايجي  آثار آن  توان مي  كه  تأثيرگذاشت  چنان  آن  انسان

  نمود.  آوردند، مشاهده
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.  قرار داشت  تأثير آن  فرويد نيز تحت  ياد كرديم  در گذشته  . و همچنانكه است  درستي  مطلب  و اين

  مخلوق  يك  عنوان  به  انسان  به  و نگاه  توجه  رسيد، همان نظر مي  تأثير به  از اين كه  نموداري  و اولين

  در اينجا تمام  مطلب  همه  ولي  محدود است  تنگناي  منحصر دراين  او همه  جهان  ، كه است  زميني

و   و بلندي  كرامت  همه  ،آنجا كه گرفتتأثير قرار   اين  تحت  هم  ديگري  شود... او در زاويه نمي

  كار اين اين پايه  نمود. البته  ، از او زايل است  كرده  او را احاطه  را كه  انساني  و روحانيت  درخشندگي

  بزرگي  را خرافه  انسان  خدا بوسيله  و بزرگداشت  انسان  به  را نسبت  الهي  و عنايت  : رعايت كه  است

  ! است  ، پديد آمده است  آدم  خلقت  به  مربوط  كه  بزرگتري  خرافه از  دانندكه مي

  نمود كه  پيروي  از گفتار وي  . آنجا كه تأثير او قرار گرفت  تحت  هم  سومي  از زاويه  بر اين  علاوه

  گويد: مي

، قرار  تكامل  عوديص  در نردبان  كه  است  گذشته  غرايز حيوانات  و دنباله  امتداد طبيعي  انسان» غرايز«

  كه  مختلفي  و احوال  و اوضاع  از شرايط  اندازه  همان  به  ... يعني تكامل  مقداري  اضافه به  داشتند، البته

پديد   روزگار، موجود بشري  تأثير نمود و با گذشت  برخوردكرد! و در آن  با آن  انسان  جد اعلاي

  آمد.
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  از آن  كوچكتري  يا جلوه  داروين  نظريه  طبيعي  فرويد ادامه  رياتنظ  كه  آوريم مي  و از اينجا بدست

  آن  خطرناك  ما از لغزشگاههاي  كه  است  شايسته  جهت  . و از اين است  انسان خصوص در مورد به

  . بپرهيزيم

،  كرديم  اشاره  از پيش  ، همچنانكه است  شده  ناشي  داروين  از نظريه  كه  الهاماتي  اين  همه  پس

  كه  است  معيني  و فلسفه  مخصوص  فكري  اينها تمايل  باشند، بلكه نمي ثابتي»  موضوعي  حقايق«

  با زندگي  كه  ايست ويژه  و شرايط  و احوال  واوضاع  نظريه  صاحب  شخصي  مزاج  به  آن  بازگشت

  بود.  پيوسته  وي

هر   و وظيفه  مقدس  واجب  صورت  كليسا را بهو   از دين  نفرت  كه  و شرايطي  ظروف  همان  يعني

و   را بر ما فرض  اي وظيفه  ، چنين و شرايط  ملابسات  اين  . ولي است  رادرآورده  اي نظر آزاده  صاحب

  دارد. ، بازنمي صحيح  علمي با منطق  آن  كند و ما را از مناقشه نمي  حتم

تنها   طبيعت  اينكه  ، براساس و آفريدگارش  انسان  ، يا بين و آسمان  زمين  و پيوند ميان  رابطه  و اما قطع

در كار نشو و ارتقاء و   كه  است  نيرويي  و همان  است  در زمين  انسان  مؤثر و ناظر برزندگي  عامل

  را به  روانش» غرايز«و   را آفريد و اعضاء و جسم  آدمي كه  است  همان  و بالاخره  است  دخيل  تكامل

  . است  مضحكي  . مغالطه داشت  رزانيا  وي
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آنها   بدانچه  كه  نداريم  اند ما اجباري آورده  ايمان  بدان  مخصوصي  و اسباب  علل  به  اگر اروپائيان

  را از سيطره  آنان  شدند كه  و ملتجي  برده  پناه  بدان  اين  براي  ، اروپائيان بياوريم اند، ايمان آورده  ايمان

  و كليسا را قطع  آنان  ميان  پيوند بزرگ  بخشد. چون مي  ييكليسارها  و زجر دهنده  دهشكنن  قدرت

كليسا   آورند، به درمي  بردگاني صورت  را به  او، مردم  نام  به  كليسا را كه  كند و خداي  مي

  . ولي راداراست  اول  خداي  عمده  صفات  كند كه مي  ديگري  خداي  به  را تبديل گرداند و آن بازمي

  كند، نه مي  زندگي  در زمين  آنان  جديد همراه  خداي  اين  كه  است  دارد، اين  ا آنب  كه تفاوتي

  ، كه تثليث  مشكله  از قبيل  متناقضاتي  كند و نه  را ذليل  آنان  استبداد كرده  بر مردم  داردكه  كليسايي

و   نماز و روزه  از قبيل  الزاماتي  خدا را برآنان  اين  وجود دارد و نه آن  كند، پيرامون را متحير مي  عقل

  ... است  و طهارت  آداب

را   آنان  كند و عنان كليسا آزاد مي  را از ذات  آنان  كردند، چون  را تصديق  مغلطه  اين  اروپائيان  آري

  دگيبر  را به  زمين  ديگر روي  هاي بروند و ملت  لذتّ  دنبال  به  و مانعي  ضابط بدون  نمايد كه رها مي

  كردند. مي  چنين  روميها از پيش  شود. همچنانكه  افزوده و لذّتشان  بكشانند تا بر ثروت  و بندگي

  آنان  هاي ما غير از موقعيت  و احوال  اوضاع  اينكه  . اولاً: براي نداريم  از آنان  پيروي  به  ما الزامي  ولي

ما   به  پس  است  و اگر غير از اين  نيست  علمي  منطق  هيچ  تابع  مغالطه  ، اين اينكه . ثانياً: براي است

،  نيست  حدودي  آن  قدرت  ، براي تعبير داروين  آفريند و به چيز رامي همه  كه  طبيعت  اين  بگويند كه
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ــ    و يا علمي  مجوز منطقي  ، پس نيست  اي شده شناخته  و ماهيت  حدود معلوم  ؟ و اگر داراي چيست

  ؟ ،چيست طبيعت  انديشه  به  آن  خدا و تعويض  انديشه  ترك   و شخصي  عاطفي  نه

!،  آنان  و تكامل  از آفريدگان  الهي  رحمت  نسيم  از نفي  ، پس از انسان  انسانيت  كرامت  اما باز گرفتن

  بود كه  دين  و مكر با كليسا و رجال  بدسگالي  ، زيرا مقصودشان و آشكاراست  روشن  مسئله

را   كنند و آنان  و بدنام  را آلوده  آنان  علمي  وشهرت  و نيكنامي  را سفيانه  خواستند آراء آنان مي

  نمايند.  كنند، مجسم استثمار و استعبادمي  خرافات  را با اسلحه  مردم  كه  خرافياني  صورت به

***  

  نظر خويش  پيشرفت  براي را  آن  نزاغ  طرفين  بود كه  اي اسلحه  ، شديدترين آدم  خلقت  مسئله

  شدن  متهم  ديگر وسيله  و از طرف  تكفير داروين  وسيله  از طرفي  مسئله  همين كردند. يعني  استخدام

  گرديد.  خرافات  كليسا به

»  شده  شناخته  علم«، ما در  شده  خاموش  آن  و لهيب  يافته  پايان  و نزاع  معركه  اين  امروز كه  ولي

تقدير   باشد  شايسته  او هرچه  نخستين  ــ خلقت  انسان  كند كه  را نفي  حقيقت اين  كه  يابيم نمي  چيزي

  خود به  و روح  و با عقل  پديد آمده  زمين  بر كره  كه است  نظيري و او موجود بي  است  و تكريم

  . است  معجزات  شبيه  كه  رسيده  مقامي
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  آزاد كردن  به  و شروع  را بازيافته و اسرار آن  را شكافته  او اتم  كه  است  كافي  انساني  در ارتقاء مقام

  تاريخ  و معنوي  مادي  تمدنهاي  هنر و قادر بر ايجاد همه  هرگونه  وپديدآورنده  نموده  اتمي  انرژي

  . است

  ر اينصورتممتاز گرداند، د  تكامل  نردبان  گذشته  هاي حلقه  او را از جمله  اگر اينها همه  پس

  باشد.  غير از ديگر مخلوقات  مقامي  و داراي  تكريم  شايسته  تنهايي او به  كه  نيست  عجيب

  طبيعت  اقتضاي  به  شود: داروين مي  شناخته  امتداد غرايز حيوان  كه  است  غرايز انساني  سوم  مسئله

او   ، براي شد و بنابراين  كشيده  قيدهع  اين  سوي آنها، به  و تكامل  مخلوقات  دراجسام  هايش بررسي

،  اش نظريه  او به  بود و علاقه  طبيعي  او، امري  اسلاف  عالي  وحيوانات  انسان  ميان  شباهت  ملاحظه

در   تشابه  ، ناگزير منجر به و اعضاء انسان  جسم در وظايف  تشابه  معتقد باشد كه  كه  را واداشت  وي

  شود. مي  و انسان  حيوان  بين»  رواني  بتركي«يا   رواني  وظايف

موجود   از زندگي  قدر مشتركي  زندگان  همه  ، در اينجا طبعاً ميان است  خطا و اشتباه  شك  بدون  اين

  و حب  است  و علاقه  رغبت  اين  تابع  كه  آن  غذا و جستجوي  حب  از قبيل  بقاءو آنچه  به  ، عشق است

  ، اگرچه است  همه  ميان  مشترك  ... مسائل جنسي  وتمايل  از علاقه  آن  هاي لهو دنبا  نوع  حفظ  به

  . است  مختلف  ترقّي  نردبان  آنها بر حسب  وسايل
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  داراي  تنهايي  به  انسان   مخلوقات  همه  ميان  مشترك  هاي از جنبه  گذشته  از اينها ــ يعني  گذشته  ولي

.  سنجيم مي  را بدان  حيوانات  كه  مقياسي  در آنها همان  وي  جشسن  وسيله  كه است  خصوصياتي

  حس  داشتن  وسيله  تر، به پست  از نوع  حيوانات  از انواع  نوعي كه  است  آن  مثل  درست  ، و اين نيست

  وسيله  ، همان حيواني  چنين  سنجش  مقياس صورت  مثلاً تمايز پيدا كند، در اين  يا شنوايي  بينايي

، نخواهد  جديد را فاقد است حس  و اين  قرارگرفته  ترقّي  تر نردبان پايين  در مرتبه  كه  حيواني  سنجش

امر  اگر جريان  ، البته نيست  كوشش  به  نيازي  آن  در اثبات  كه  است  بديهي  مطلب  يك  بود و اين

تر  جدلي  از هر چيزي  ـ آدمي» ء جدلا الكثر شي  الانسان  و كان«گويد:  مي  قرآن  نباشد كه  آنطوري

  ... است

  شوند كه  بپذيرند و تسليم  هوش  داشتن  را به  امتياز انسان  گران مجادله  اين  كه  است  و بسا ممكن

  نمود.  مقايسه  انسان  او را با هوش  هوش  توان نمي  وجه هيچ  دارد، به  حيوان كه  اندكي  هوش  عليرغم

  اينكه  براي  نه  كنند. البته مي  مجادله  است  روح  ممتاز به  انسان  در اينكه  زيادي  شدت به  آنان  ليكن

پايبند   زيادي  تكاليف  را به  ، آنان حقيقت  اين  به  اعترافشان  اينكه  براي  ، بلكه نيست حقيقت  سخن  اين

  فرار كردند.  از آن كرد و مي  واجب  كليسا بر آنان كه  تكاليفي  كند، مانند همان مي

فرار از   را به  ديروز آنان  كنند كه فرار مي  و روحانيت  از روح  انگيزه  امروز در اثر همان  آنان  پس

  پرستي و بت  مادي  طبيعت  مخالف  بدان  اعتراف  بر اينكه  ، علاوه داشت وامي  دين  و سيطره  قدرت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٦٧

  فعاليت  ، در خونهايشان و ندانسته  دانسته  اندو همچنان ردهب  ارث  به  از روزگار قديم  كه  است  آنان

  كند. مي

باشد،   تطبق  شايسته Biologie  بيولوژي   شناسي اگر در زيست  انسان  به  حيواني  ، نگاه بنابراين

،  و صحيح  درست  با راه  شود كه مي  نتايجي  ، زيرا منجر به است  غلط در روانشناسي  آن  تطبيق

  ها را دارد. فاصله  ريندورت

  در فرويد!  تأثير يهوديت

  او را دريافته  و نظريات  داروين  فرويد از فلسفه  تأثير قرارگرفتن  حدود تحت  اكنون  كنم تصور مي

  در داد و با ميل  تن  خاطر بدان  او با رضايت  كه  است  آشكاري  اثرپذيري  يك اينها همه  ، ولي باشيم

  نيز هست  تأثير ديگري  در اينجا يك  كه  كنم مي  گمان من  نمود. ولي  از او پيروي  خويش  و اراده

  را حس  آن  فرويد هم  شخص  كه است  گيرد و بسا ممكن مي  سرچشمه  از لاشعور و ضمير پنهان  كه

  انكار او مانع را انكار كند، ولي شود، شايد آن  داده  توجه  نمايد و يا بدان  را احساس نكند و اگر آن

  نخواهد بود.  اثرپذيري  چنين  امكان

،  يهوديگري  به  احساس  و اين  قرارگرفته  بودنش  تأثير يهودي  فرويد تحت  كه  كنم مي  گمان  من

  !. است  بجا گذاشته  نظرياتش  و همه  و مرموزخود را در فلسفه  تأثير لاشعوري
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از   از آنكه  از جا بپرند و قبل  شده  فرويد ناراحت  و مريدان  هواداران  از آنكه  ، قبل دارم  دوست  من

بر   آنچه  كه  است  ! او دانشمندي نيست  از بشريت  واستنكار فرياد بزنند: حاشا اين  استهجان  اثر انگيزه

  نخواهد شد.  شود، بر اوعارض مي  عارض  بشر عادي

  نفس  خود را از هواي  وي  كه  كنم  از خود فرويد نقل  اعترافي  آنان  ، براي از اين  قبل  دارم  دوست

نيز   كند، در خويش مي  از آنها استفاده  در ديگران  را كه  هايي ها و انگيزه عقده كند و همان نمي  تبرئه

افراد نادر و   در محيط  همه  وي  تحقيقات«گويد:  مي» تفسير خواب: « برد و در كتابش بكار مي

  باشد، ديگران  تحقيقات اين  به  متكي  نظرياتش  همه  كه در صورتي  جهت  و از اين » است  غيرطبيعي

  كنند. مي  اعتراض  اش نظريه  به

: او  دهد كه مي  شرح  ، چنين و طبيعي  افراد سالم  هاي تعبير خواب  او عذر خود را در ناتواني  ولي

  ، درك را فراگرفته  هر شخصي  روان  كه  و احوالي  و اوضاع  از شرايط  بسياري كه  دائماً نيازمند است

  او را تفسيرنمايد.  از خوابهاي  كند تا بتواند يكي

  خواهند معالجه مي  كرده  او مراجعه  به  نادر، كه  بيماران  در محيط  كه  او آنچنان  كار براي  و اين

  در حل  كند كه مي  يادداشترا   پرسد و مطالبي را مي  آنان  زندگي اوضاع  شوند و در نتيجه

  تحقيقاتي  چنين  و طبيعي  افراد سالم  درمحيط  كند، ميسر است مي  كمك  آنان  روحي  مشكلات

  . نيست  ممكن
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شناسد و  خود را مي  زندگي  و ملابسات  و احوال  اوضاع  اينكه  از جهت  مطالب  تأييد اين  براي

و   نمونه  عنوان  خود را به  از خوابهاي  كند، يكي  استفاده  شها واسرار ضمير خوي تواند از پنهاني مي

  كند. ذكر مي  تأييد سخنانش

  را با اسلوب  و آن  است  ، ناميده1895  ژوئيه 23ـ  24  خواب«را  آن  كند كه را ذكر مي  خوابي  آنگاه

در   كه  مطالبي  همه  نقل  به  دهد.  ما  در  اينجا  نيازي مي   شرح   خود، درچند صفحه  مخصوص

  : كنيم او اكتفا مي  جمله  اين نقل  به  و فقط )14(.  ، نداريم گفته  تفسير خوابش

از او در   هم كند و من مي  اعتراض  آن  و به  نيست  ، موافق دادم  انجام  كه  اي با معالجه»  م«دكتر « 

كند،   او را ثابت  جهل  كه  شكلي و تصوير او به  بر لبهايش  مضحك  كلمات اين  با قراردادن  خواب

  )15(». گرفتم  انتقام

تقصير   به  متهم» ارما»  مرا در معالجه  چون Otto» اتو«دكتر »  دوستم»  هك  كردم  احساس  من«

و   ملامت  كه  گيرم مي  طور انتقام از او اين  در خواب  هم  نمايد و من مي قيام  من  كند، عليه مي

  )16(». كنم شود، تصوير مي خطا مي  مرتكب كه كسي  شكل  را به  وي  او كرده  را متوجه  سرزنش
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.......................................................................................  

»  مفرويد و فرويديس»  كتاب  شود به  رجوع  خواب  اين  از تفصيل  اط.ع  . براي١٤

  ) بعد. (مؤلف  به ٧٣  صفحه  وكيلي  اسحق  ، ترجمه شاله  فيليسين  تأليف

  صفه ١٩٥٠  سال  ، چاپ از ا.ا. بريل  عربي  به  ترجمه  تفسير خواب  از كتاب  . نقل١٥

١٢٢.  

  . قبل  از مدرك ١٢٦  . صفحه١٦

  

  بشري  هاي انگيزه  او را درباره  نظريات  اگر من  كند، پس مي  اعتراف  خود چنين  او درباره  كه  اكنون

  گمان  اساس  . و بر همين ام روا نداشته  . بر او ستمي نمايم  بر خود او تعليق  و ضميرپنهان  باطن  و عقل

  خود، آثار و نتايج  يهوديت  او به  و احساس  قرارگرفت بودنش  تأثير يهودي  او تحت  كه  كنم مي

  . است  گذاشته بجا  وي  درنظريات  سوء زيادي

مخصوصاً در   زمين  نقاط  در همه  كه  است  جهاني  اقليت  ، يك است  معروف  كه  يهود، همانطوري

  . است  بوده  درد ورنج  ، مبتلا به مسيحيت  عالم

  زندگي  مند بودند و به بهره  انساني  حقوق  از همه  اسلامي  عالم  در داخل  اگر روزگاري  يهوديان

  اين  مسيحيت  دادند. در عالم مي  ادامه  و بازرسي  محاسب  خود، بدون  و غيرمشروع  مشروع  اقتصادي

  كردند و از عذاب ها مبتلا مي عقوبت  شديدترين  را به  آنان مسيحيان  نداشتند. بلكه  وضعي  چنين

  كوچكترين  انآن  ورزيدند و هرگز براي اصرارمي  بردند و آشكار در تحقيرشان مي  لذتّ  دادنشان



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧١

  كيد و نيرنگ  بامسلمانان  آنان  خواستند بوسيله  اخير كه  نبودند مگر در دوره  قائل  انساني  حقوق

تا  )17(ساختند.  مسلط  اسلامي  نمودند و بر عالم  پرداختند و آنها را ياري  آنان  تقويت  كنند، به

  نابود كنند.  كلي  يا به  تأخير انداخته  بودند، به  كرده  شروع  مسلمانان  را كه  نهضتهايي

.......................................................................................  

ـ   اقتصادي  و شريان  دوانيده  ريشه  يھود در سراسر جھان  و عمال  . صھيونيسم١٧

  مكند. آنھا را مي  و خون  گرفته  ـ ملتھا را در دست  حياتي

  ھاي نفتخوار، نقشه  تراستھا و كارتلھاي  با ھمكاري  در اروپا و آمريكا صھيونيسم

  ايآورند.و بر اجرا درمي  موقع  كشند و به آسيا و آفريقا مي  ملل  براي  استعماري  خائنانه

روشھا نيز   ترين از ناجوانمردانه  ما، حتي  ملل  و اس.مي  ملي  ھاي جنبش  كوبيدن

  كنند. مي  استفاده

  المللي بين  امپرياليسم  نظامي  پايگاه»  اسرائيل«و استعمار، و   ارتجاع  عالم  صھيونيسم

آميز  وتعصب  غلط  انگيزه  تجلي  غربي  نظامي  پايگاه  اسرائيل  ... و تقويت است  مسيحي

دانند  مي  بھتر از ھمه  خود آنان  . با آنكه است  اس.م  از جھان  اي در گوشه  آنان  صليبي

  سوزان  . دربيابانھاي ھنوز است  كه  ھنوز ھم  فلسطيني  آواره  و نيم  ميليون  يك  كه

  برند. در زير چادرھا، بسر مي  ب.تكليف  عربي  كشورھاي

  و عامل  گشته  ملتي  بدبختي  بشر! خود عامل  حقوق  و طرفداران  ھيآزاديخوا  مدعيان

  را به  حكومت كه  ھم  ! اسرائيل سوسياليست  اند و حزب شده  از آن  آزادي  سلب  اصلي

  را به  غرب  دنياي  ق.بي  سوسياليستھاي  ضد ملي  از ماھيت  كاملي  دارد، نمونه  دست

  آزاد! جھان  دول  دوستي  انسان واقعي  مفھوم  است  ! چنين آريدھد...  مي  دنيا نشان  ھمه

  ) !(خسروشاھي غرب
  

  

***  

  

،  مسيحيان  در نفوس  آثارش  كه  است  ضداسلام  صليبي  متعصب  از روح  الهام  كار به  اين  البته

   )18(. ، هنوز موجود است آن  و كنار نهادن  مسيح از دين  آنان  دوري  رغم علي
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.......................................................................................  

از   عربي  به  و ترجمه  : ليوپولد فايس تأليف  الطريق  مفترق  علي  اkس.م  . از كتاب١٨

  ) . (مؤلف دكتر عمر فروخ

  

  

  

  

***  

  
  

  يك  نتيجه  شود بلكه صادر نمي  انساني  احساس  از يك  كه  و تحريك  همكاري  اين  با وجود همه

  صهيونيسم  ياران  شديدترين  در آمريكا، كه  ، همچنان است  ناپاك  خواهي ومصلحت  سودطلبي

و   ورود سگان: «  اند كه كرده  در آنجاها نصب  مضمون  ينبد  تابلوهايي وجود دارد كه  ، اماكني است

  ». است  ممنوع  يهوديان

  را از يهوديان  و انزجارشان  نفرت  كه  از شواهدي  و جديد انگليسي  قديم  اما در غير آمريكا، ادبيات

 scarlet»  سرخ  قزنب»  معروف  ، داستان نمونه  عنوان  و به  است  نياز از يادآوري كند، بي مي  اثبات

Pimpernel ها و  شكسپير، شاهد اهانت»  تاجر ونيزي»  نمايشنامه . همچنانكه كنم را ذكر مي

آنها   كني و ريشه  نابودي  درجه كار به  در آلمان  اند. و البته يهود ايتاليا ديده  كه  است  تحقيرهايي

  بود.  رسيده
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  و مصالح  منافع  هستند و در راه  در ماديات  مستغرق  ردميم  آنان  كه  است  يهود اين  اتهام  شديدترين

دور و   را در موارد منافع  آنان  كه  نيست  ندارند، و در آنها وجداني  باك  چيزي  هيچ ، از انجام خويش

  بازدارد. اعمال  ترين پست  ، از ارتكاب نزديك

و   بيهوده  سخن  در نظرشان  اخلاقي  خصوصم  و ارزشهاي  برجسته  هاي نمونه  اند كه متهم  و نيز آنان

  ندارد.  اي فرد نتيجه  براي  و خسارت  جز حرمان كه  است  سخيفي

. و  گرفت  ، جاي»زيگموند فرويد»  نام به  كودكي  از اينها، در روح  بسياري  كه  نيست  شكي

بود    از آنان  او هم  ــ كه بر يهود  كه  ها و تحقيرهايي درد و رنج  اين  درمقابل  مخصوصي  احساسات

كردند، در ضمير  مي  عقوبت  بدان  و راست  را ازچپ  آنان  كه  هايي تهمت  داشتند و در مقابل روامي

  نمود!  و غير مستشعر او رسوب  پنهان

  اي و معقولانه  آراسته  ها بصورت اين  از همه  ، چگونه و لاشعور وي  ضمير پنهان  بايد ديد كه  اكنون

ندارد، او   بر آن  اعتراضي  ، راه ستمكار مسيحي  كاران جنايت  از اين  يك هيچ  كه  گرفت  انتقام

كنيد  مي  ما را متهم  كه  مردمي  بگويد: شما اي  گيردكه مي  يهود انتقام  خود و مردم  براي  بدينوسيله

و   شناسيم را نمي  چيزي  خويش مخصوص  و جز مصالح  كنيم مي  غرايز خود زندگي  ما براساس  كه

  كنيد، به  و ضمير خودنگاه  روان  . به نيستيم  قائل  اخلاقي  و يا موازين  برجسته  ارزشهاي  براي  وزني

تا   ! كه دهم شما قرار مي  در مقابل  سحرآميزي  آئينه  اكنون هم  بنگريد، من  شعورتان  باطن  اعماق
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و   نفوس  را آشكار خواهد نمود به  ضمير پنهان  مجهول  تنفوذ خواهد كرد و ظلما  روحتان اعماق

  براساس  هستيد كه  مادي  مردمي  همگي  شما نيز مانند يهوديد، شما هم كنيد همه  نگاه  خودتان  ارواح

  اي برجسته  هاي نمونه  ، نه اخلاقي  داريد و نه  وجداني كنيد و شما نيز نه مي  از غرايز، زندگي  پيروي

  شماتطبيق  چسبانيد، بر همه مامي  به  و بدمنظر، كه  تصور زشت  . و اين معنوي  ارزشهاي  و نه داريد

  همين  انسانيت همه  و جديد شكل  دهيد، در قديم مي  يهود اختصاص  چرا اينها را به  شود. پس مي

دارد  يهود بود، برمي  قوم  متوجه  فقط  نسلها را كه  لعنت  ، اينگونه خويش  فرويد در ضمير پنهان  است

  پاشد! مي  همه  سر و روي  را به  ، لعنت از آنان  انتقام  وبراي

  ... نيست  همين  فقط  نكته  ولي

دارد   و سعي  فرد است  در تعقيب  هميشه  كند كه تصوير مي»  غولي«را مانند   فرويد جامعه  آنجا كه

در   كند كه مي  را مجسم  بشريت  يا همه  حيمسي  ، اكثريت كند، در غيرمستشعر خويش  نابودش

  كنند.  خواهندخورد و نابودشان هستند و مي  يهودي  اقليت  تعقيب

  كند و بدان مي  مجسم  و عداوت  دشمني  صورت  به  جامعه  به  شعور فرد را نسبت  كه  و هنگامي

  آمد در ضمير پنهان  غالب  بر آن، نمود و  بايد نابودش  كه  است  قيدو بندي  آن  نگرد كه مي  چنين

و در   و غلبه  را در خورد كردن  و آرزويشان  يهود را در برابر سايرجهانيان  اقليت  خود احساسات

در تصويرو تفسير فشار   كند. وهمچنين مي  را تصوير و نقاشي  بر آنان  نمودن  كار، سلطنت  پايان
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آوردو او را با  فرد ببار مي  را براي  نتايج  بدترين  كه  است  تيغالباً چيز پس  آن  اينكه  به  رواني  عقده

  در روان  دهد. در واقع مي  و عذاب  ، رنج و عصبي  رواني  و اضطرابهاي  و محروميت  حرمان

  كند كه را تصوير مي  هايي ها و اضطراب يهود و عذاب  به  را نسبت  جهان  و قمع  خود،قلع  لاشعوري

  يهود ايجاد كردند!  قومدر   جهانيان

  دشمني  از قبيل  غير مستشعر عواملي  هاي العمل عكس  فرويد همه  قرار، آراء و عقايد اساسي  و از اين

  ـ  فعاليت  است  فرد يهودي  يك  فرويد ــ كه  در روح  كه  است  از آنان  انتقام  به  وتمايل  جهان  با همه

  صورت  و به  كرده  را دگرگون فرويد آن  ضمير باطن  كه است  العملي عكس  كردند و اين مي

  مظهر علمي  گويد: يك فرويدمي  كه  درآورد تا همانطوري Rationalisation  اي معقولانه

  نباشد!  غباري  بر ظاهر آن  خود بگيرد كه  به  زيبايي

  يقين  به  امورد سترسي  اين . در نظاير ديگران  و نه  من  . نه است  فرضي  اينها همه  كه  نيست  شكي

  هم  قاطعي  دهد و در اينجا يقين مي  را آرام  اشياء آن  طبيعت  كه  است  معقولي فرض  اين  ! ولي نداريم

  كند.  را نفي  آن  كه  نيست

  بر عقايد فرويد بر آن  و اشكال  باشد، در منقاشقه  مستشعر و غير مستشعر هرچه  هاي اثر پذيري

  نمود.  و بحث  مناقشه  موضوعي  صورت  ، زيرابايد در عقايد او به كنيم ياعتماد نم
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  فرويد در تفسير روح  بر تمايل  خاصي  روشنائي  كه  ذكر كرديم  جهت  تفسيرها را از اين  ما اين

  وضاعاز ا  ناشي  آنقدر كه  از عقايدش  اي پاره  لااقل  خواهد نمود كه  خواهد افكند و مارا قانع  انساني

  نيستند.  علمي  بودند،حقايق  وي  شخصي  و خصوصيات  و احوال

  

   اخلاقي  وجدان

 

  (قسمت»  برجسته  هاي ارزش«و »  جنسي  مشكله«و»  و مجازات  جنايت«و »  فرد و جامعه»  در فصول

ما بر   كالاتاو و اش  و در اينجا نظريات  ايم گفته  سخن» فرويد«از عقايد   اي پاره ) درباره كتاب  دوم

  . گذاريم مي  ارزيابي ، در معرض طور عموم  به  آنها را فقط

  دارد. زيرا او را به روا مي  انسان  به  نسبت  كه  است  شود تحقيري مي  بر او گرفته  كه  ايرادي  اولين

رود و  بالاتر نمي  مادي  زمين  از واقعيت  كند كه مي  مجسم  ازغرايز و شهوات  اي مجموعه  صورت

، از قيد  روح  از تجليات  ي در جلوه  ، و نه عالي  اي درانديشه  و نه  بلندپايه  در هنري  ، كه اي لحظه  حتي

  آزاد شدنش  مانع  قرار گيرد كه  قهري مانعي  غريزي  نيروي  در راه  شود، جز اينكه آزاد نمي  غريزه

  گردد.

  تحت  زندگي  در طول  كه  است  كند. تصوير فردي مي  ترسيم  انسانيت  او براي  كه  تصويري  پس

هرگز   كه  شهواني  نيروي  تأثير همان  تحت  يعني  قرارگرفته Iibido:ليبيدو  شهوت  تأثير انگيزه
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را  كوشد و اگر بتواند آن مي  لذّتهايش  بخشيدن  تحقق براي  ماند و با تلاش و اصرار باز نمي  ارالحاح

  در برابرش  كه  بتواند از موانعي كه  ايست چاره  در جستجوي  هميشه  وگرنه بهتر!  بخشد چه  تحقق

  پيدا كند.  فراري  ، راه قرارگرفته

  پسنديده  اند، با ظاهري ضمير قرارگرفته  در جلو دالان  كه  از نگهباناني  او اگر بتواند در برابر يكي

  او در حقيقت  بگذرد. سعادتمند خواهد بود، يعنياز آنجا   انگيزاند لبخند زده را برنمي  اي شبهه  كه

  كنند دچار فشار و عذابش  پيدايش  اگر نگهبانان  كند، چون مي مخفي  مقاصدش  خود را در لابلاي

  خواهند نمود!

  صدها نوع  غير مستشعر به  كند بلكه مي  اقدام  و حيله  جويي چاره  اين  به  بطور آشكاري  او هميشه

  كه  شهواني  انرژي  براي  اي منفذ و روزنه  كه  است  اين  و هدفش )19(زند. مي دست  يلهو ح  مغالطه

  بيداري را در  ماند، پيدا كندو اگر غير مستشعر نتواند منظورش و اصرار باز نمي  هرگز از تلاش

  كه  تمايلاتي  همه  به  بخشيدن تحقق  براي  شود، خواب مي  و روياها پناهنده  خواب  كند، به  عملي

خوابهادرنظر فرويد   ــ  همه  است  وسيعي  ، ميدان نداشت  را در بيداري  آن  بخشيدن  تحقق  فرصت

  !   است  اي سركوفته  و يا نفرت  تمايل  از يك  تعبيري

.......................................................................................  
 ١٩٤٢  سال  سوم  رو وير چاپ  ژان  ترجمه» The ego and the id»  . در كتاب١٩

  بيشتر اوقات خارجي  و حقيقت  شھواني  انرژي  ميان  ذات  موقعيت«گويد:  مي ٨٣  صفحه

باشد مانند   باز و منتظر فرصت  و نيرنگ  منافق  ميشهھ  دارد كه او را وامي
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  خود را ميان و موقعيت  دارد مقام  دوست  نگرد وليكن را مي  حقائق  كه  سياستمداري

  ) (مؤلف» كند.  حفظ  مردم

  

  

  

  

***  

  
  

بطور   كه  كند، مگر در صورتي نمي  كوتاهي  آرزوهايش  برآوردن  براي  فرد، آني  و در هر حال

و   جسماني  كار برد و يا نقص  به  اي عاجز شود و يا نتواند با آنها حيله با نگهبانان  در مقابله  ملكا

  گردد.  آن  برآوردن  مانع  عضوي

تأثير   دهد كه قرار مي  رواني  هاي و عقده  عصبي  هاي اضطراب  او را در معرض  همه  عوامل  اين

  از طريق  او و انحراف  زندگي  نشاط  نمودن  و متلاشي بشر  طبيعت  در فاسدكردن  اي اندازه بي

  درجه  سه  داراي  آن  كند كه مي  تشريح  را چنين  انسان رواني  گذارد. فرويد سازمان ، بجا مي مستقيم

  من  آن  محل  كه  است  شهواني انرژي  آن  ترين و پايين  ، اولين قرار گرفته  ديگري  بالاي  يكي  كه  است

  بر يك  مشتمل»  پايين  من»  . اگرچه است  شهواني  نيروي  همان  آن  و ريشه» id»  ينپاي

  قدرتي  تصرف  تحت  ندارد، ولي  و حدود مشخصي  و معرف  عنوان  كه  نيز هست»  طرف بي« نيروي

  كند.  رااستخدام  خواهد آن مي  كه  است
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روبرو   با جامعه  كه  است  بيداري  روان  همان  اينآيد و  پديد مي» ego» « من«،  مرحله  و بعد از اين

  مادي  حقيقت  و ميان  موجود است  روان  در داخلي  كه  متناقضي  تمايلات كوشد ميان و مي  است

 Super ego»  من  فوق»  همان  عنصر رواني  برقرار كند وسومين  و سازش  آهنگي ، هم خارجي

در  )20(آيد با او بوجود مي  همانندشدن  به  و تمايل  پدرش  صيتشخ  به  كودك  از تلبس  و آن  است

  تحقق پدر مانع  كه  مادرش  به  كودك  عشق  طبيعي  نتيجه  مانند يك»  اوديپ»  عقده  هنگام  اين

  مزدوج  احساس  يك  پدرش  به  نسبت  كودك  در روان  آيد و در نتيجه ، پديد مي ستا  آن  بخشيدن

  باشد. ) مي و علاقه  (نفرت  و بغض  حب  دو جنبه  واحد داراي  در آن  آيدكه بوجود مي

.......................................................................................  

ظاھر   پدرش  بيشتر در شخصيت  كوشد خود را ھرچه مي  مرحله  در اين  . كودك٢٠

  ) او درآورد!(مؤلف  را چون  ، خويش كرده

  

***  

  
  

در   و تجلي  تلبس  اين  قرار گيرد ـ با افزودن  سير طبيعي  در خط  كه ـ در صورتي  كودك  آنگاه

   كشمكش  پدر از اين  شخصيت

  گيرد و او با افزودن قرار مي  مقابل  و اما دختر در نقطه  است  پسران  به  مربوط  شود. اين مي  آسوده

  آيد كه پديد مي  خواهد شد! و از اينجا وجدان  آسوده  عقده  مادر، از اين  درشخصيت  و تجلي  تلبس
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»  من»  منظور حمايت  ، به جنسي  نامرغوب  شهوات  نمودن  كن وريشه  كردن  سركوب  اساسيش  هدف

  )21(باشد. ) مي و آداب  يا رسوم  يا دين (پدر يا جامعه  خارجي  و فشارنيروهاي  برابر ظلمدر 

.......................................................................................  
  »The ego and the id«  . از كتاب٢١

  

  

  

  

***  

  

  رسد اين نظر مي  به  در آن  كه  چيزي  پذيرد و نخستين مي  در تصوير فرويد پايان  آدمي  تا اينجا روان

  ، وجود ندارد، و آن است  معروف  اخلاق  در علم  كه  معنايي  ، به اخلاقي وجدان  كه  است

  كه  است  در نظر فرويد اين  خندد و اما حقيقت مي بر خويش  وسيله  بدان  سانان  كه  است اي خرافه

خاطر  به  ، همچنان پديد آمده فطري  هاي انگيزه  و مقهور كردن  نمودن  در اثر سركوب  كه  وجداني

  رد.دورنگهدا  خارجي  با نيروهاي  پردازد، تا او را از اصطكاك مي  قهر و غلبه  اين  فرد به  مصالح

  ذاتي  اخلاقي  ارزشهاي  همه  سودجو، ضرورت  وجدان  اين  به  آن  و تبديل  اخلاقي  او با انكار وجدان

  از لذات  از مقداري  انسان  و گذشت  ، بر فداكاري اخلاقي  وجدان  را انكار خواهدنمود، زيرا اساس

  در انسانيت  با وي  هم  آنان  كه  احساس  اتكاء اين  ، به در آن  ديگران نمودن  خود و يا شريك  و منافع

  . برادرند، استوار است  و در زندگي  شريك
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فرويد   كه  است  اخلاقي  وجدان  كند، همان مي  دعوت  و فداكاري  گذشت  اين  را به  انسان  كه  چيزي

  و عدالت  و ترحم  نيكي  ، از قبيل آن  هاي و فرآورده  نتايج  ، همه نمايد و در نتيجه و لغومي  را باطل آن

  انتظار يك  به  يا لااقل  انتظار پاداش  فقير ــ بدون  به  و دارانسبت  ضعيف  به  نسبت  قوي  و كمك

  شود. قلمداد مي و باطل  بيهوده  خواهد رسيد ـ همه  همه  به  كه  دور دستي  نيكي

و فرد را   است  واقعي  حقيقت  يك  قياخلا  و وجدان  است  غير از اين  حق  گوييم مي  كه  ما هنگامي

  خود اين  به  كه  بزرگي  مصلحت  و سود (در راه  ، از لذتّ درد و محروميت با تحمل  دارد كه وامي

  آن  و در راه  پابند است  بدان  كه  اي برجسته  هاي نمونه گردد، و يا در راه او برنمي  فرد و يا تنها به

ها سير  افسانه  و در عالم  ايم نپرورده را در خيال  عجيبي  نمايد، مطلبنظر  كند) صرف مي  مبارزه

  ! ايم نكرده

و   پيامبران  فقط  گوييم ــ و نمي  و مصلحين  قهرمانان  هاي . نمونه بسيار است  تاريخي  هاي نمونه

ما را تأييد   هباشد، عقيد  جدل  به  نيازي  اينكه  طور آشكار و بدون به آنها هم  ــ اگرچه  مقدسين

  كنند. مي

اصلاً وجود ندارند و يا   آنان  كه  نيست  اين  هستند. معنايش  كمياب  افراد در بشريت  اگر تعداد اين

بار   است  يكبار بوجود آمد، ممكن  كه  نمود. زيرا، چيزي  كلي  بخاطرآنها قضاوتي  توان نمي  اينكه

  بوجود بيايد.  ديگر هم
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  نظرمحدود مادي  داراي  كه  از فرويد و ديگر كساني  كه  و الهاماتي  وجيهاتدر پرتو اثر ت  آنان

نيستند،   و صعود، كم  اشراق  هاي در دوره  آنان  باشند، ولي مي  قليلي  شودجمعيت هستند، صادر مي

رسيد و  يم  بشريت  گوش  ، به و مصلحين  و قهرمانان  انبياء ومقدسين  نداي  كه  دورانهايي  همان  يعني

  زور و فشار، بلكه  روند و بدون ،بالا مي بدان  و يا نزديك  آنان  هاي تا افق  مردم  كه  هايي دوره  همان

  واقعي  نگهبان  بريك  روان  دارد و از داخل و صعود وامي  تعالي  به  ، كه ذاتي  انگيزه  يك  استجابت  به

  شوند. مي  داده  سوق  راه  دارد، بدين  تكيه  اي شده  و ذخيره

،  عمومي  يا مصلحت  بزرگ  انديشه  يك  در راه  آزار و محروميت  و يا تحمل  نيك  عمل  به  فداكاري

تواند از  نمي  كند و انسان مي  را مجسم  جبري  نيروي  يك  آن  همراه  كه  وجدان با تفسير فرويد درباره

  ندارد.  يابد، سازش  خلاصي  آن

  اصيل  نتيجه  يك  صورت  به  بشريت  را در محيط  و انساني  معنوي  ، وجود ارزشهاي فداكاري  اينگونه

  كند. ، تأكيد مي نشده  بر او نوشته  ميلي اجبار و بي  و به  تحميل  روي به  از خارج  ، كه آن
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  از نظر فرويد  انساني  فضائل

كند، او در  نمي  فرويد را راضي  انساني  يعال  هاي از انگيزه  اي پاره  درباره  تفسير دقيق  اين  ولي

در   را كه  هايي برد و درخشندگي را مي  انساني  هاي انگيزه  اين  جلال  كه  است تفسيرهايي  جستجوي

مدارا با   براي  لاشعوري  در نظر او حيلة  و معنوي  اخلاقي كند، هر بلندپايگي مي  ، تيره آنها است

  بر عنف  دليل  بيفزايد، اين  و انسانيت در ظاهر بر طهارت  و هر قدر انسان ! است  زده  واپس  تمايلات

  كند! مي  را سركوب  در لاشعور خود آن  كه  است  مشاعري  و قدرت

 Totem  and  در كتاب  كه  كرد، همچنان اكتفا مي  افراد نادر و مريض  حالات  به  اگر او فقط

Taboo و   انديشه  بر مريض  كه  عصبي  در حالات«گويد:  مي 68  ـ درصفحه )22(و تابو  ـ توتم

  نيروي  دهنده  نشان  ، اين يابيم مي  شديدي  حساسيت شود، در ضمير و وجدان مي  مستولي  فكر معيني

  ، فعاليت در لاشعور متمركز شده كه  انگيزي شرارت  و گمراهي  فريب  عليه  كه  است  العملي عكس

  ».كند مي

.......................................................................................  

  سال  ، چاپ جيمز ستواچي  ، ترجمه كنيم استناد مي  آن  به  بحث  در اين  كه  اي . نسخه٢٢

  . است  م١٩٥٠

  

***  
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بر او   توانست نمي  ، كسي دانست مي  روحي  بيماري  حالات  را مخصوص  صفت  اگر فرويد اين

  آورد و اين شود، درمي مي  همه  شامل  كه  عمومي  قانون  كه  صورتي  را به  اومسئله  كند، ولي  اعتراض

  عاطفي  رابطه  يك  كه  حالاتي  ريباً تماميتق«گويد:  مي نامبرده  از كتاب 60  در صفحه  كه  او است

و انزجار   نفرت  ، با يك موجود است ) در آن و عشق  (دلبستگي  معيني  شخص  به  نسبت  شديدي

  ».باشد مي  ،پيچيده قرار گرفته  و لطيف  جهنده  عشق  سر اين پشت  كه  در لاشعور و ضمير پنهان  مخفي

آرزو كرد   نمود و يا چنين  اجتناب  از آن  بتوان  ندارد كه  اي شده  هشناخت  و انزجار سبب  نفرت  اين

  ، تركيب ، زيرا ازدواج است  و ابدي  امر حتمي  يك  اين  شود، بلكه  آسوده از آن  انسانيت  روزي  كه

 بطور  نفرت  ، احساس عشق  باشد. همراه مي  انساني  هاي مشاعر واحساس  جزء طبيعت  كه  است  چيزي

  . و همينطور هر احساسي است  ميلي ، بي تمايل ، و همراه ، درد و رنج لذتّ  آيد و همراه پديد مي  ذاتي

، با  معلومي  و اسباب  علل ذاتاً و بدون  كه  است  شعوري  و همراه  كند، ملازم خطور مي  در روان  كه

  )23(. است  ضد و مخالف  آن

.......................................................................................  

  اين  كه  ايم كرده  خود فرويد اثبات  از ك.م  با استفاده» واk  ارزشھاي»  . در فصل٢٣

  . نيست  صحيح  مطلب

  

***  
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شعور و ضمير آشكار ظاهر   در منطقه  و شعور متضاد با هم  دو احساس  كه  است  عملاً محال  چون و

تظاهر و   اجازة  بدان  جامعه  كه  است  همان  شود و اين دو ظاهر مي  از آن  يكي  ناگزيرفقط  شوند. پس

  هميشه  شود، ولي مي  ته، سركوف در لاشعور و ضمير پنهان  ديگري آن  كه  دهد، در حالتي مي  تجلي

  يا حركات  ! مثلاً در خواب وجود است  و اعلان عرض  براي  مناسبي  فرصت  آوردن  در صدد بدست

و هوشيار   فرد نابغه رسد، يك نظر مي  به  اراده  و بي  ظاهر نامربوط  به  كه  و ادراكاتي  و اعمال

  نمايد.  مربوط  آنها را با هم  دهآور  بدست  آن  براي  هايي تواند شواهد و نشانه مي

  دارد كه  دلالت  كلينكي  مشاهدات«گويد:  مي 59  در صفحه Totem and Taboo  در كتاب

بشر غالباً   هاي و علاقه  و در روابط  است  همراه  و نفرت  ، با كراهت بالاتر ازمحاسبه  با نظمي  عشق

در   دارد كه  دلالت  مشاهدات  اين  ، بلكه نيست  همين  فقط نكته  آيد ولي پديد مي  از عشق  قبل  نفرت

را   حالات  اين  كه  است  گردد. واضح مي ، تبديل نفرت  به  و عشق  عشق  به  ، نفرت بسياري  مناسبات

آورد،  نمي  حساب شود، به از او منتفر مي  دارد و آنگاه  را دوست  معيني  ، شخص در آن  انسان  كه

  »دهد. مي  جلوه  را عاقلانه  تحول  اين  آورد كه را پديد مي  اسبابي  شخص  زيرا اين

خطور كند، تفسير   انساني  در نفوس  است  ممكن  را كه  عاطفي  هاي علاقه  ، همه اساس  فرويد بر اين

و   متنفر است  از شوهرش  و زن  و دختر از مادرش  )24(  بيزار است  پسر ازپدرش  نمايد پس مي

  احساس  ميرد، يك مي  از آنان  كه  كسي  درمرگ  خانواده  ، اندوه )25(را دارد   مرگش  آرزوي
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  ! كه است  پنهاني  برشادماني  و روپوشي  حيله  ، بلكه عزيز نيست  آن  از مفارقت  حقيقي  حزن  خالص

،  )26(بودند   داشتند و علاقمند مرگش  از او نفرت  كه  فردي  از اين  شدن  آسوده  ، هنگام نزديكان

  همه  كه  تا بجايي  ندارد، بلكه  فردي  ادراكات  به  ، اختصاصي پديده  كنند(!). و اين مي  احساس

  يابد! را فراگيرد، امتداد مي  افراد و اجتماعات ميان  رواني  زندگي

.......................................................................................  

٢٤ .Totem and Taboo ٥٠  صفحه.  

  .٦٠  باk صفحه  . مدرك٢٥

  .٦٠  صفحه  مدرك  . ھمان٢٦

  

  مختلف  در مناسبتهاي«گويد:  مي 157  و تابو ـ صفحه  ـ توتم Totem and Taboo  در كتاب

  ـ يعني»  Ambivilence  والانس  آمبي»  مهر و كين  و آميختگي  عواطف ازدواج  كه  نمودم  اشاره

از سازمانها   بسياري  كه  ايست و پايه  اساس  ــهمان  زمان  چيز و در يك  يك  به  و نفرت  وجود عشق

  ...»! دانيم نمي  چيزي  و ما از منشاء آن  شده  نهاده  بر آن  تمدن  هاي و نظم

از   كه  لطيفي  تا شعور و احساس  دهش  نوشته  بر بشريت  كه  است  لعنتي  يك  اين  صورت  در اين  پس

  در روان  كه  لطيفي  ادراكات  همه  كه  ، در او پديد نيايد و تا هنگامي است  وخالص  آلودگيها منزه

هرگز از   ، بشريت است  ديگري  با شعور غير لطيف  وملازم  همراه  حساب بي  ، با نظمي است  آدمي

  . نخواهد يافت  رهايي  لعنت  اين
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را   فرزندشان  والدين  بدارد و نه  را دوست  والدينش  فرزندي  كه  نيفتاده  اتّفاق  هرگز در مدار تاريخو 

  احساس  كه  ديگر را، مگر هنگامي  انسان  انساني  هيچ  زمين  در روي  را و نه برادرش  برادري  و نه

  اراده  اجبار و بدون  طريق  رويد، به ، ميدارند  دوست كه  آنهايي  به  نسبت  گروه  در اين  را كه  نفرتي

،  است  آن  بر پايه  محبت  احساس كه  نيرويي  ، با همان اي شده  و شناخته  مشخص  سبب  يك  و بدون

  كنند.  سركوب

با ارتقاء و   بالطبع  ، كه فطري  هاي انگيزه  نمودن  جز با سركوب  انسان  كه  است  نيافتاده  و هرگز اتفّاق

  نمود، راه  توان برقرار نمي  و سازش  و با فشار، توافق  جز با سركوبي  و ميانشان ناسازگار است  ميتسا

  بگيرد.  را پيش  معنوي  تسامي

و فشار، از   سركوبي  و بدون  خويش  و ميل  اراده  تواند به نمي  كس ، از نظر فرويد هيچ بنابراين

نظر  ، بگذرد و صرف وجدان  يا نداي  اخلاق  اصول  يا رعايت،  انديشه يك  از لذّتها در راه  مقداري

  كنند، ولي مي  جلوگيري  و لذاتشان  از تمايلات  ازبسياري  مردم  كند كه فرويد انكار نمي  بنمايد. البته

ر او، ب  چيره  از قواي  تأثير يكي  ،نتيجه نفس  و بازداري  امتناع  اين  كند كه تأكيد مي  برايشان  او هميشه

  كه  است اي پايه به  آن  و سطوت  چيرگي  باشد كه مي  و رسوم  ، يا آداب يا دين  مانند: پدر يا جامعه

  ! عاجز است  جويي و چاره  از مقاومت  فرد، در برابرش
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 كارها  اي و اختيار خود از پاره  با ميل  كند كه مي  جلوه  چنين  گاهي  انسان  كند كه او انكار نمي  بلكه

يا ضمير »  من  فوق»  كند كه تفسير مي  را چنين  اختيار ظاهري  اواين  ورزد، ولي مي  امتناع

  دارند، به بدو روا مي  كه  و درد و رنجي  قدرت عوامل  از بازخواست  وي  نجات  ، براي پيسكولوژيك

  مركبي  مطالعه  يك  لاشعورعمل  كند. و در داخل مي  كار، اقدام  از اين  امتناع  به»  من«يا اجبار   اقناع

اختيار  خويش  ميل  را به  امتناع  او اين  كند كه مي  قانع  ، فرد خود را بدين دهد و در نتيجه مي  را انجام

  : مفيد است  از دو جهت  مغالطه  ! و اين است  كار بازنداشته  جبر و قهر او را از اين  و نيروي  نموده

  حاصل  اطمينان»  من  فوق«ورزد،  مي  امتناع  خويش  ارادة  او در ظاهر به  كه  مادامي  اينكه  نخست

  عوامل  از تعرض  زند و در نتيجه او سرباز نمي  ، و از دستورات او است  ومطيع  تابع»  من»  كند كه مي

  . است  مصون  قدرت

شود و تصور وجود قهر  نميوارد   اي خدشه  انسان  شخصيت  احساس  به  روش  از اثر اين  اينكه  دوم

ماند و  مي  باقي  و سازش  صلح  درحال  با جامعه  رود و در نتيجه مي  ، از بين ولو بطورظاهري  خارجي

  در نهايت»  من  فوق»  كه  است  بازيهايي  زيباترين  شود. و اين پذيرمي تحقق  وي  سعادت  وسيله بدين

  ما گمان  امثال  اي افراد ساده  كه  است  ماهرانه قدري ، به يباز  دهد و اين مي  انجام  و مهارت  دقتّ

  ! است  نموده  اقدام نفس  امتناع  اين  به  وجود دارد كه  اخلاقي  وجدان  در اينجا يك  كنند كه مي
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افتد و در هر  مي  اتفّاق  هر انساني  ، در روان نظير اين  كند كه انكار نمي  ! و كسي است  دست  و اين

از   بسياري  توجه  بدون  را كه  مجهول  اين  كند كه انكار نمي  شود، و كسي تكرارمي  ز و هر ساعترو

  چيزي  نمود، ولي  فرويد كشف  دهد، نبوغ مي  انجام  انساني را در روان  و دقيقش  ماهرانه  ، بازي مردم

  فرويد در آن  كه  اي مرحله  در اين  تبشري روان  كه  است  ، اين گيريم بر فرويد ايراد مي  ما هميشه  كه

، وجود  ظاهري  ، نه حقيقي از خودگذشتگي  نوع  يك  در انسان  پذيرد. بلكه نمي  كند، پايان مي  توقف

  وآرزوي  تمايل  بخشيدن  از تحقق  ناتواني  و نه  است  قدرت  عوامل  نه  آن  پيدايش  علت  دارد كه

از   دارد كه را وامي  وي  كه  است  روحي  و عظمت  و طهارت  ندمرتبگيبل  به  تمايل  ، بلكه مخصوصي

  كند.  امتناع  شهواني  نيروي  انگيزه اجابت

شود. در  نمي  عصبي  و يا اضطراب  رواني  ، دچار عقده امتناع  بعد از اين  كه  رو است  و از اين

  بلكه  هزاران  و اكنون  بردم  نام  نمونه  وانعن را به  و مصلحان  وقهرمانان  و مقدسان  پيامبران  گذشته

  اسلامي  مخصوصاً در شرق  زمين  نسلها، درسرتاسر مشرق  گذشت  در طي  ها بشر را كه ميليون

، نظاير  غرب  مادي  تأثير سرايت امروز تحت  است  ممكن  ، اگرچه كنم مي  زيستند، بر آنها اضافه مي

شد  شايدنمي  افراد آنقدر زياد بودند كه  ، اينگونه پيش  نسل  تا يك  ليباشند، و  و يا كم  پنهان  آنان

  كرد.  شماره
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و   نمود، گذشت نمي  الزام  بر آنان  و آداب  رسوم  و نه  جامعه  ، نه دين  : نه عاملي  هيچ  با آنكه  آنان

  تأثير عوامل  تحت  شانتا رفتار  نبودند كه  افراد نادر و غيرطبيعي  گروه نمودند، اين مي  فداكاري

و   با ميل  كه  است  انساني  عالي  ، ارضاء احساسات اين باشد بلكه  و نامنظم  مضطرب  نيرومند خارجي

  دانستند. مي  را برخود فرض  آن  اراده

ذكر   در اينجا به  كرد، ولي  ذكر خواهيم  موضوع  اين  براي»  اسلام  نظريه»  را در بحث  هايي ما نمونه

  گذشته  نسل  كه ، كساني آن  از درستي  كه  كنم اكتفا مي  و پردلالت  عميق ولي  ساده  نمونه  كي

  اند، آگاهند. شنيده نمودند و يا از معاصرينشان  را درك» مصر«

)،  شناخت و يا احياناً نمي  شناخت او را مي  شد (كه مي  از مرد ثروتمندي  نيازمند وام  كه  فقير هنگامي

مرد ثروتمند   كه  همين  بود! ولي  و سرشكستگي  طبعاً دچار خفت  كه  درحالتي  رفت و مينزد ا

بزدايد،   انكسار را از وي  كرد تا حالت مي  آنقدر مبالغه  وي و اكرام  فهميد، در احترام او را مي  احتياج

  نشود، سپس  مطلع  از آن  كرد تا كسي مي رفع  و محرمانه  او را بطور سري  و حاجت  نيازمندي  آنگاه

  قسم  كند،ننويسد و آنگاه  را اثبات  وام  كه  يادداشتي  كرد كه سوگندها، سوگند ياد مي  با شديدترين

او   زندگي  از ضروريات  كه  و تا موقعي  فقير ميسر نشده  براي  كه  را تا هنگامي  آن  خورد كه مي

  كوشيد كه مي  مراحل  اين  ند، از او بازنستاند و در تماميرا ادا ك  بتواند دينش  آنقدرزياد نيايد كه

  نشود.  آگاه پنهاني  قرض  از چنين  كسي
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  كند؟ مي  الزام  راهي  چنين  طي  را به  انسان  اين  كه  است  عاملي  چه

   و جامعه  دين

  سند و مدركي  در برابر مالش  كه  است  . اين است  طلبكار قائل  براي  دين  كه  از حقوقي  يكي

  كند: امر ذكر مي  صورت  به  از قرآن  اي رادر آيه  موضوع  كند و اين  دريافت

ايد،  آورده  ايمان  كه كساني  ــ اي»  فاكتبوه  مسمي  اجل  الي  بدين  آمنوا اذا تداينتم  يا ايهاالذين«

  اين  بر كسي  ، دين بنابراين را بنويسيد ــ آن  دهيد، پس مي  معيني  مدت را براي  وامي  كه  هنگامي

  همه  رفتن  از بين  بدهكار، منجر به  و خست  در اثرپستي  است  ممكن  را كه  و انساني  اصولي  روش

  كند. نمي  بشود، واجب  قرض

  ؟ جامعه

  ممكن  قرار دهد كه  نابودي  را در معرض  حقوقش  اينگونه  كند كه نمي  الزام  بر كسي  هرگز! جامعه

طبعاً از   جامعه  كه  است  شود. درست  بدهكار، عملي  در روح  اخلاقي  انحراف ترين با ساده  تاس

  يك  چيزي  به  مند بودن و علاقه  داشتن  محبوب  شود، ولي خوشنودمي  جوانمردانه  اقدامات  اينگونه

،  از اين  وادار كند، گذشته  آن  اطاعت  ، به و باسركوبي  ناخواه  را خواه  مردم  كه  نيست  قاهري  نيروي

  كار حركتي اين  برد كه مي را از بين  احتمال  ، اين از مردم  موضوع  كردن  اصرار طلبكار در مخفي

  . است  مردم  و ستايش  خوشنودي  برانگيختن  براي
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از   ترس  كه  است  اجتماعي  چنين  و رسوم  كار از آداب  اين  بگويند كه  از افراد لجوج  اي اگر عده

  فداكاري  دايرة  بر وسعت  ، جز اينكه سخن  اين  كه  دارد، بايد گفت وامي از آن  پيروي  به  انتقاد مردم

  كه  شخصي  نشانه  يك  قرار دهد ــ نه  جامعه  همه و نشانه  را علامت  بيفزايد و آن  عالي  و گذشتهاي

از آغاز كار،   كه  كيست  نداردوگرنه  ديگري  نتيجهشود ـ .  ممتاز مي  بدان  نسل  در يك  فرد خاصي

  نيست قاهري  نيروي  باشد. در اينجا يك  وي  و رسوم  از آداب  كار يكي  اين  نمود كه  را ملزم  جامعه

  فرد يا افرادي  يك  كه  است اي جوانمردانه  گذشت  اين  . پس است  از آن  ناشي  و عادت  رسم  اين  كه

  آن  ، بسوي خويش  آمد و با اختيار و ميل  خوششان  از آن  هم  نمودند و ديگران  اقدام ندر آغاز بدا

  جوانمرد و نيكوكار شدند. همه  شدند و در نتيجه  كشيده

***  

كرد ــ  مي  زندگي  او در آن  كه  اروپايي  و جامعه  يهوديت  مادي  هاي تأثير انگيزه  اگر فرويد تحت

  امپراطوري  و سركشيها و كوششهاي  تعليمات  و وارث  دوانده  ريشه  درماديت  كه  اي جامعه  يعني

در   نيكي  اين  باشد، به مي  و بردگان  مستعمرات  خرج  به  خويش لذّتهاي  به  بخشيدن  تحقق  ، براي روم

؟ در  ء چيستعقايد و آرا  اين  به  ما نسبت گردنگيري  و مجوز عقلايي  ندارد، دليل  ايمان   انسانيت

  شود، يعني نمي  خشك آن  انسانيت  برجسته  اي نمونه  كه  داريم  اي سرچشمه  ما در شرق  كه  حالتي
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  ازهرگونه  وجود دارد كه  آزادي  ، نيكي بشريت  در فطرت  دهند كه مي  گواهي  كه  هايي نمونه  همان

  . قيد رها است

   الهامي  خوابهاي

جوشيد، اگر او  مي  و داشت  او را دربرگرفته  كه  اي در وجود فرويد و جامعه  كه  ماديتي  با وجود اين

  ، تا آخرين تعبير خواب  درباره  اش خواهد بود. او در نظريه  طبيعي  گردد،امري  معنويات  منكر همه

  جلوه در  وجود انسان  از چارچوب  ، بلكه زميني از چهارچوب  را كه  رود و هر حقيقتي مي  پيش  نقطه

  نمايد. باشد، انكار مي  خارج  بسيار محدودش

كند، زيرا  انكار مي  ناميم ) مي صادقه  (روياي»  الهامي  خوابهاي»  نام ما به  را كه  چيزي  او بطور جدي

،  غيب  مجهول  بزرگتر و جهان  با عالمي  روح  اين  رابطه  و براساس» روح»  فكر بر پايه  اين

  آورند و شايسته مي  ايمان  آن  به  افراد ساده اند كه خرافه  نظر او  همه  و اينهاــ به  شده  گذاري بنيان

  يك  اين  گويد كه مي تعبير خواب  رمزي  طريقه  ، ناگزير درباره نيست  دانشمندان  و كرامت  مقام

  : است  عجيب  پراهميت  تصريح  كار او در اين  ، ولي است  خرافي  روش

(مانند   رمزي  با روش  تعبير خواب«گويد:  مي  ، نخست كتاب  از يك  سر هم  پشت  فحهاو در دو ص

  صفحه در  آنگاه )27(» ندارد  امكان  محدودي  جز در شرايط  آن  ) تطبيق فرعون معروف  تعبير خواب

  )28(».  است  خرافي  روش يك  آن  كه«گويد:  مي  خصوص  بعد، در اين
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.......................................................................................  

  . ١٠٨  صفحه  تفسير اkح.م  از كتاب .٢٧

  .١١٢  صفحه  تفسير اkح.م  . از كتاب٢٨
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و گفتگو   با او نزاع  باره  در اين  نمود، كسي اكتفا مي  در تطبيق  محدوديت  ، يعني اول  سخن  اگر او به

  حق  فرويد به  كه  يطور همان  مردم  خوابهاي  اتّفاق  به  قريب  اكثريت  كه  نيست كرد. زيرا شكي نمي

از   كمي  ، عده از اين  گذشته  ، ولي زدگيها است  از واپس  حاكي كند، نفسانياتي تفسير مي  باره در اين

  توان نمي  و پيچيدگي  زحمت  تفسيرنمود و بدون  پايه  آنها را بر اين  توان نمي  ماند كه مي  خوابها باقي

  و غيب  بزرگ  فرد موجود وهستي  اين  ميان  و دقيق  مخفي  طهراب  به  اعتراف  را جز بر پايه  آن

  ، تفسير و تعبير نمود. مجهول

خوابها وجود   گونه عدد اين  كمي  اينكه  وجود دارد: نخست  ميدان  در اين  اساسي  اينجا دو حقيقت

  كه  كساني  تيشوند، ح  دورانداخته  از حساب  شود كه نمي  هم  كند. ومجوز اين نمي  را نفي  آن

  الهامي  خوابهاي  از نوع  مردم  هاي خواب  همه  گويند كه هستند،نمي  عقايد روحي  شديدترين  داراي

تواند  مي  كه  حالتي  ، يعني نفس  وشفافيت  روح  صفاي  درحال  فقط  اند انسان گفته  ، بلكه است

  بيند. مي خوابهايي  ، چنينبرقرار نمايد  اتصال»  مجهول«كند و با   ها را پاره حجاب

؟ در  . چگونه است  كافي  جاويدان  رواني  حقيقت  اين  اثبات  خوابها، براي  از اين  نمونه  يك  ولي

، وجود دارد و  آن  نمونه  صدها و هزاران  ، بلكه نيست  منحصر در يكي خواب  نوع  اين  كه  حالتي

  . است نآ  گواه  از مردم  بسياري  شخصي  آمدهاي پيش

  ؟ تصادف
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  بخشد و يا اين مي  از خوابها را تحقق  اي پاره  كه  است  تصادف  اين  گويند كه مي  فرويد و اطرافيانش

  گاه دهد و آن مي  سوق  كاري  انجام  سوي به  توجه  و بدون  راناآگاهانه  انسان  كه  است  خود خواب

را   حالات  اي پاره  است  ممكن بود. تصادف  شده  الهام  وي  به  از پيش  عمل  آن  پندارد كه مي  آدمي

  حالاتي  از اينها گذشته  نمايد، ولي  توجيه  است  ديگر را ممكن  پاره  هم  ذاتي  تفسير كند و الهام

  هاي جويي و حيله  سازي نيرنگ  ها تفسير نمود و اين پايه  را بر اين آن  توان نمي  ماند كه مي باقي

  ورزد. مي  غير دقيقي  عقيده  اثبات  براي راهي  گشودن  اصرار به  كه  است  غيرعلمي

محدود و   و احوال  و اوضاع  شخصي  هاي انبار تجربه  كه  ضمير پنهان  فرويد به  كه  با وجودي

شود،  را منكر مي بعد آن  صفحه  يك  او كه  اول  اعتراف  دارد، ولي  ايمان مرد است  زندگي  كوچك

  كند، كافي نمي  تطبيق  را منكر است  روح  جهان خوابها با تفسير او كه  اي پاره  اينكه  اثبات  براي

  . است

را با   انسان  كه  و دقيقي  مخفي  رابطه  راز و تفسير اين  تا امروز به  علم  نرسيدن  اينكه  دوم  حقيقت

وجود ندارد، تنها   اي رابطه  چنين  كه  ستني  بر اين  كند، دليل مي  مربوط  مجهول و غيب  بزرگ  هستي

از   داند شايد پس مي  چه  . كسي است  نرسيده  هنوز بدان علم  كه  است  كند اين مي  اثبات  كه  چيزي

  به  نسبت  و اين  است  نموده اعتراف  )29( پاتي  وجود تله  امروز به  برسد. علم  آن  به  مدتي  گذشت
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  دهند، از عجايب قرار مي  در مدار حواس  را فقط  دانند و آن او را محدود مي  نيروي  كه  انساني

  رود. بشمارمي

.......................................................................................  

و شعور   حس  معني  به»  پاتي«دور و   معني  به»  تله»  يوناني  از دو كلمه  پاتي . تله٢٩

  . از دور است  و ادراك  دريافت  معني  به  كه  است  شده  تشكيل

  نويسنده»  سنيل  ژوزف«دارد   متعددي  تجارب  پاتي تله  در خصوص  كه  از كساني  يكي

  نويسنده دارد، اين  آن  نويسنده  بر عقيده  دkلت  كتاب  نام  كه  است»  ششم  حس»  كتاب

شوند، زيرا   از دور احساس  است  ممكن  مادي  اجسام«گويد:  مي  حس  اين  تعطيل  درباره

  از خود پراكنده در پي پي  موجي  ھاي ارتعاش  ھميشه  كه  است  آنھا اين  از خواص  يكي

  و مانعي  از ھر حائل  مجھول  روند و شايد مانند اشعه مي  ستدور د  تا نقاط  كنند كه مي

خود را   و يا ماده  نوع ، ھم دوري  ھاي از فاصله  را كه  حيوانات  اي بگذرند. او غرايز پاره

  آن  داند كه مي  حس  ھمين  برند، معلول مي  آنھا راه  به  پنھان  يابند و يا در جاھاي مي

  كنند. مي  را درك  صوصمخ  ھا و امواج ارتعاش

  مسلم  آنچه»! دانند مي  مربوط  صنوبري  غده  را به  حس  اين»!  دكارت»  مثل  بعضي

  ھاي بررسي آن  و حاkت  و در توجيه  از بشر است  در افرادي  حسي  وجود چنين  است

  ياد كردهرا  از آن  بسياري  ھاي نمونه»  اسرار مرگ»  در كتاب»  ف.ماريون»  شده  زيادي

  اند از آن نموده  تأليف باره  در اين  زيادي  پردازد، دانشمندان مي  آن  و بسط  شرح  و به
  در اين  كتابي  و دانشمند انگليسي  ) نويسنده (و. كارينگتون» W.Carington: « جمله

  استاد سابق Maurice. Planiol» پ.نيول  موريس»  را آقاي  كتاب  و اين  مورد نوشته

در  Payotپايو   كتابخانه  از طرف ١٩٤٨  و در سال  ترجمه  فرانسه  به  تھران  دانشگاه

،  باره  در اين  بيشتري  اط.ع  كسب  براي و خواننده  است  شده  چاپ  صفحه ٢٥٠حدود 

نمايند.   مراجعه  روحاني  سيدضياءالدين  آقاي  تأليف»  و تكامل  نبوت»  كتاب  توانند به مي

  ) روشاھي(خس

  

  

  

***  
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برسند؟   انساني در تفسير روان  تري بزرگتر و وسيع  هاي افق  فردا به  شود كه مي  مانع  چه  حال با اين

  رسد، پس نظر مي  تر به عملي  موضوع  شدند اين  و نور، آگاه  بر اسرار اتم از آنكه  مخصوصاً پس

  ، بلكه نيست  اي شده  ثابت  علمي  واقعيت  يكبشر،  از زندگي  روحي  اصرار فرويد بر انكار عامل

ندارد و بر ما،   با علم  وپيوندي  ارتباط  كه  پديد آمده  مخصوصي  از انفعالات  كه  است  تفسيري

  ازآسمان  كه  اي آيه  را چون  و آن  بياوريم  ايمان  آن  به  كه  نيست  و واجب  ها، فرض مخصوصاً شرقي

  . ! بربائيم فرود آمده

  

***  

   دين  فرويد درباره  نظريه

  و تصوير آن  بلند انسانيت  هاي نمونه  كردن  ، در آلوده مرحله  : او در اين دين  اما نظر او درباره

  ، براي دين  كه  ! او معتقد است است  رفته  پيش  نقطه  ، تا آخرين ممكن چيزهاي   ترين زشت   بصورت

  افتاد.  اتفّاق  اوليه  انسانهاي  از نسلهاي  در يكي  پديد آمد كه  يزشت  بار، از اثر جنايت  اولين

چرا   دانم نمودند. (نمي  شديدي  جنسي  تمايل  يك  احساس  مادرشان  به  ها نسبت قرار: بچه  از اين

بوجود   نسل  با آنها در يك  نشدند كه  ديگري  زنان  متوجه  دليل  چه  به  آنان گويد كه فرويد نمي

رو   شد، از اين مي  گناهكار مانع  شهوت  اين  را ازاعمال  پدر، آنان  و قدرت  تسلط  آمدند؟) ولي
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  بيابند! يك  دست  بر مادرشان شده  آسوده  وي  و تسلط  نمودند، تا از قدرت  پدر توافق  بر قتل  پسران

خود را  هاي ها نقشه و شد. بچهروبر  وحشتزايي  هاي وار و نعره ديوانه  با فريادهاي  زمين  روز صبح

  گناه  شدند و احساس  كردند، پشيمان  مقصود خود را عملي  كه  همين  آنان  بودند، ولي  كرده  عملي

  بشمارند!  مقدس  خود را هميشه  ياد پدر مقتول  گرفتند كه  رو تصميم  ، از اين رافراگرفت  آنان

  كار، آن  و اين  پذيرفت  ، امتزاج حيوان  ز انواعا  با بعضي  و شعور آنان  پدر در احساس  شخص

  )30(.  است  و روحي  طبيعي  عمل  گويديك فرويد مي  كه  طوري

  

  

.......................................................................................  

استناد   بدان  كه  دkيلي  و ھمه  است  طبيعي  حالت  يك  اين  دليل  چه  گويد به . او نمي٣٠

  درkشعورشان  شده  و تنفر فشرده  كراھت  كه  است  كودكاني  نادر بيماري  كند حاkت مي

  از آنھا تبديل  و ترس  حيوانات  از انواع  اي پاره  ، به پدرشان  به  را نسبت

  ) كنند.(مؤلف مي
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  نمودند و كشتن  را تقديس  ، حيوانات يادبودش  در تقديس  پدر و تمايل  قتل  گناه  كفاره  براي  آنگاه

»  توتيسم»  همان  پديد آمد كه  زمين  روي  ديانت  نخستين  ترتيب  كردند وبدين  آنها را تحريم

  باشد. مي

  احساس  ، يعني مسئله  اين  حل  براي  كوششي  پديد آمدند در حقيقت  از آن  پس  كه  مذاهبي  و همه

پديد آمدند و   در آن  كه  مردمي  تمدن  سطح  ، بر حسب مذاهب  و اين  است بوده  گناه  به  فرزندان

  آن  لالعم عكس  همان  ، يعني چيز است  يك  همه  هدف ، مختلفند، ولي آن  و اجراي  تطبيق  وسايل

  اي افتاد، لحظه  اتفّاق  كه  و از روزي شده  تمدن  پيدايش  باعث  باشد، كه پدر) مي  (قتل  بزرگ  حادثه

  )31(.  بجا نگذاشت  بشريت  براي  آسودگي

  بدست  يهوديت  يك  شماره  دشمن  ، يعني مسيحيت  به  حمله  براي  ناسبيم  فرويد فرصت  آنگاه

« گويد:  و مي  بوده  نتيجه  اين  به  ، رسيدن مقدمات  اين  همه  مقصوداو از چيدن  آورد، گويي مي

كند، هرچند  مي  پدر (خدا) مجسم  ) را در كشتن پسر(مسيح  تمايل  در حقيقت  مسيحيت  هاي افسانه

در   شد، ولي  پدر كشته  جاي  خودپسر به  شد و در نتيجه  زده  و واپس  سركوفته   و تمايل  رغبت  اين

  )32(.»  پدر قرار گرفت  جاي  به  درآمده  خدايي  پسر بصورت  حال همين
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.......................................................................................  

  .١٤٥  ص Totem and Tabooو تابو   توتم  . از كتاب٣١

  .١٥٤  ص Totem and Taboo  سابق  . مدرك٣٢
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  از يك  يعني ، اوديپ  از عقده  آن  و تصور اينكه  آن  اصلي  در ريشه  فقط  كار تحقير دين  بعلاوه

تا   همچنان  گويد: دين پذيرد. او مي نمي  ، پايان پديد آمده  جنسي  زده و واپس   سركوفته  شهوت

  عامل  صورت  را به  بر اينها، او دين  . علاوه است بوده  افكار و احساسات  اين  كننده  امروز مجسم

  كه  است  شده  ناشي  پندارپستي  از يك  دهد كه مي  جلوه  زندگي  فعاليتهاي  همه  كننده  سركوب

خود   و اوجاي  يافته  پايان  دين  وظيفه  و اما امروز دوران  است  بوده  فهم  و بيابانيها، قابل  وحشيان  براي

  )33(.  است  بشر متمدن  شايسته  كه  است  سخني  كند و اين واگذار مي  علم  را به
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.......................................................................................  

  .٨٨  صفحه Totem and Taboo  سابق  . مدرك٣٣
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   و اخلاق  جامعه

  

  او حمله  فردند، تا به  در كمين  هميشه  هستند كه»  هبانانينگ«، آنها  و آداب  و رسوم  و اخلاق  جامعه

  خود نمايند و فرد از طرف  و خواست  اراده  مطيع  درآورده  خويش  قدرت را تحت  وي  آور شده

كار   اين  ، آشكارا به داشت  امنيت  كه  وقتي  ، منتهي است قدرت  اين  شكستن  به  متمايل  خود، هميشه

گويد  نمي  صراحت  زند. فرويد به مي حيله  به  كار بترسد، دست بد و پايان  اگر از عاقبت پردازد و مي

  نعمت  بايد نابود شوند تافرد به  هستند كه  پستي  چيزهاي  و رسول  و آداب  و اخلاق  جامعه  كه

  به  كه  او هنگامي  خود شود!!، ولي  و لذات  شخصيت  به  بخشيدن  تحقق  برسد و آماده  سعادت

  اين  و به  هيستري  مبتلا به  مريض  اين  كنيدو به  نگاه  عقل  و كم  سفيه  آدم  اين  به«گويد:  شمامي

او وجود   در كارها و وظايف  نقصي  هيچ  كه  اي ديوانه  بنگريدو در اين  و غشوه  صرع  به  مبتلاي

و   جامعه  قربانيان  شويد. آنها همه  ،دقيق دهش  كشيده  قضايي  محكمه  به  كه  مجرمي  ندارد و در اين

  بر ضميرند!.  وارده  هاي فشارها و ظلم  ، و قربانيانان و آداب  رسوم

  زنند و از اين مي  و واپس  و غرايز او را سركوفته  فرد نهاده  در راه  هستند كه  موانعي  اين  قرباني  آنان

  »كنند... را راكد مي  فعاليتش  شكسته  را درهم  وي  شخصيت  راه
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  هاي عقده  اين  پيدايش  مانع  كه  بخشد! :روشي مي  شما الهام  گويد، به را مي  سخن  اين  كه  او هنگامي

  را كه  و مشاعري  مضر را برداشته  ها و موانع پرده  اين  كه  است ، آن است  عصبي و اضطرابهاي  رواني

» اگو وايد»  در كتاب  كه  او همانطوري  كه  است  نماييدصحيحاند، آزاد  تقليد زنداني  در زندانهاي

The ego and The id ه  انتقادشديدي  از آنكه  كند، پس مي  تصريحنمود بالاخره  آن  متوج  

  و حس  واخلاق  از دين  نامند و عبارت مي  انساني  را مشاعر عالي آن  كه  وجود چيزي  ناگزير شد به

از فشار و   آنها ناشي  همه  ورزد كه اصرار مي  او همچنان  نمايد، ولي  رافاعت  است  اجتماعي

شما   است  ممكن  گاهي  ! بنابراين است  اوديپ  در عقده  يافته  تجسم  فطري  هاي انگيزه سركوفتگي

  سيلهآنها تنها و  گويد كه مي  كرده  غرايز توجه  زدن  و واپس  سركوبي عمل  فرويد به  تصور كنيد كه

  تسامي  باشد و به نياز نمي بي  از آن  انسانيت  كه است  بشري  نيازمندي  و يك  معنوي  و ارتفاع  تسامي

  شد، تا از سطح  داده انسان  به  اختصاص  كه  است  امتيازي  يك  آن  نگرد كه مي  چنين  معنوي

  گذارد. نمي  باقي  پندار غلط  او شما را در اين  بالاتر برود، ولي  حيوانات

  و معني  هر مفهوم  نمودن  و زشت  بشريت  كردن  خود را در آلوده  ابدي  مأموريت  كامل  صراحت  به

  دهد. مي انجام  زيبا و جميل

  تحت 82  صفحة  )Three Contributions to the sexual Theory )34: در كتاب

  صادره  شهواني  نيروي  كه  ) هنگامي (طبعاً جنسي  انحراف  نوع  اماسومين«گويد:  مي»  تسامي»  عنوان
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شود،   ميدانها استفاده  در اين  قرار بگيرد و از آن )35( ديگري   در ميدانهاي  فردي  جنسي  از منابع

  كتاب  همين 85  درصفحه  كه  او هنگامي  آورد. و همچنين را بوجود مي»  تسامي»  نتيجتاً عمل

برقرار   جنسي  و رشد آزاد نيروي  تمدن  ميان  كه  و ناسازگاري  تعارض»  را درباره  اش عقيده

خواهيد او در  مي  بيشتري  گويد... و اگر تصريح مي  تر سخن روشن  دهد. از اين مي  شرح» است

، با  آن  و معمولي  طبيعي  در درجه  حتي  اخلاق«گويد:  مي 80 صفحه The ego and id  كتاب

  »!.شود مي  مشخص  و قساوت  سختگيري  علامت

.......................................................................................  

  .١٩١٠  سال  چاپ  ا.ا. بريل   . ترجمه٣٤

  ) ! (مؤلف جنسي  غير از ميدان  . يعني٣٥

  

  

  

  

***  

  
  

   فرويد از كجاست  اشتباه

و   و اخلاق  و جامعه  دين  دربارة  كه  از چيزهايي  فرويد در بسياري  كه  انكار كنم  خواهم نمي  من

ها و  و تجربه  زيست مي  او در آن  كه  مسيحي  ، زيرا جامعه گويد،معذور است مي  و رسوم  آداب

و   انحراف  ، بسيار از انواع غريزي  پيوندهاي  وقطع  آورد، با توليد خفقان  بدست  را از آن  تحقيقاتش
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و   زندگي  عتبا طبي  اي اندازه ها تا چه خفقان  اين  كه  ديديم  آورد و ما از پيش را پديد مي  اضطراب

  . ناسازگار است  زندگان

  پيدا كند و در نتيجه  بشر اصطكاك  روان  فطري  هاي با انگيزه  كه  نبايد انتظار داشت  جز اين  و از آن

او از   را بوجود آورد. بنابراين  مطلوبي  نتيجه  نيست  ممكن  برپا شود كه  وكشمكشي  جنگ  آنان  ميان

را   اش او نظريه  كه  . در اينجا، در راهي معذور نيست  او از نظرديگري  لي، و معذور است  جهت  اين

و   افراد غيرطبيعي  ، در محيط او همه  وجود دارد.آزمايشهاي  فني  اشتباه  آورد، يك مي  بدست  از آن

  به  ، البته است  آورده  بدست  افرادغيرطبيعي  از همين  افراد سالم  را درباره  بود و او نظرياتش  منحرف

انحرافها جز  و اين  )36(وجود دارد   از شذوذ و انحراف  افراد، نوعي  در همه  ادعا كه  اين  كمك

  )37(...  است  بوجود آمده  طبيعي  تحال  از يك  در اصل  باشند كه نمي  طبيعي  حالت  آن  شده  بزرگ

.......................................................................................  

  . ٣٢  صفحة Three Contributions to the sexual Theory  . كتاب٣٦

  .١٤  صفحه  سابق  . مدرك٣٧

  

  

  

***  

  

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٠٨

را   و كاري  وظيفه  و سلامت  صحت  حالت  ، در يك طبيعي  فعاليت  كه  است  در اين  نظريه  اين  اشتباه

شذوذ و   كه  است  دهد. لازم نمي  را انجام  آن  و يا انحرافي  اضافي  فعاليت يك  دهد كه مي  انجام

در مظاهر و   تشابه  بر پايه  فقط  ، نه قرار دهيم  موردمطالعه  آن  و وظيفه  هدف  ا براساسر  انحراف

  . اشكال

  رواني  حالت  كيفيت  آن  و در ضمن  كنيم ذكر مي  و مثال  نمونه  عنوان  را به  جسماني  حالت  ما يك

هستند،   دار آن شود و سلولها عهده مي  انجام  بطور دائمي  فعاليت  سالم  شود: درجسم مي  دانسته  هم

  جسم  كه  مختلفي  بيولوژي  و بخاطر كارهاي  قبلي  سلولهاي جاي به   جديدي  زيرا دائماً سلولهاي

  معلومي  وظيفه  جسم  ورشد سلولها براي  پيدايش  كند... اين آيد و رشد مي دهد، پديد مي مي  انجام

  و نيستي  دچارناتواني  جسم  پردازد وگرنه مي  وظيفه  اين  نجاما  دائماً به  طبيعي  . او با روش است

  خواهد شد.

  يك  در نتيجه   است  هنوز مجهول  كه  عللي  شود ــ به مي  جسم  عارض  بيماري  حالت  يك  آنگاه

  مجس  غذاي  دهد. بلكه نمي  خود را انجام  عادي  وظيفه  آيد كه زايد در رشدسلولها پديد مي  فعاليت

  فقط  توان را نمي  حالت  گيرد، اين قرار مي  آن  طبيعي  در برابرفعاليت  مانعي  مكد! و چون را مي

  شود و آن مي  شناخته  خبيث  تورم  يك  عنوان به سلولها ناميد، بلكه  عادي  فعاليت  شدن  بزرگ  بعنوان
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  در حالت  آن  انجام  به  جسم كه  طبيعي  هوظيف  از يك  در اصل  شود كه تفسير نمي  اينگونه  وجه  هيچ به

  شود. مي  پردازد، ناشي مي  سلامت

در مقدار آنها وجود   رشد و نمو سلولها با اختلاف  در عمل  شكلي  تشابه  در اينجا يك  زيرا اگرچه

  ولا  در قسمت  آن  دهد. وظيفه نمي  را انجام  وظيفه  يك  دو حالت  رشد سلولهادر اين  دارد، ولي

  دوم  پردازد. و در مرحله مي  آن  انجام  به  و زندگي  حيات بناي  كه  است  و لازمي  ضروري  عمل  يك

  )38(.  است  خطرناك  زندگي  مضر، و براي  عمل  يك

.......................................................................................  

  براي  آن  شايد دانستن  دارند كه  مخصوصي  در اينجا اصط.ح  طبيعي  . دانشمندان٣٨

  درعلوم  گاھي  اصط.ح  اين  كه  جھت  باشد مخصوصاً از اين  داشته  ارزش  خواننده

»  كمي  تغييرات»  كه  است  اين  گيرد و آن قرار مي  استفادهمورد   و اجتماعي  اقتصادي

در   زيادي  شوداين مي»  نوعي  تغييرات»  به  زيادتر شد تبديل  معين  از اندازه  كه  وقتي

آورد.  پديد مي  ھم  در نوع  تغييري  يك  آن  ماند، بلكه در مقدار محدود نمي  صورت  اين

  ) (مؤلف

  

  

  

***  

  
  

  با عمل  شكلي  شباهت  نيز يك  و در آن  است  نيز چنين  و شذوذ رواني  در انحراف  لبمط  و حقيقت

  كه  روشي  همان  به  توان رو نمي  ، از اين است  متفاوت  با آن  در وظيفه  وجوددارد، ولي  رواني  طبيعي

  مفيدي  وظيفه  ، يك وانر  براي  زيرا اين  كنيم  نيز قضاوت  ، برآن كنيم مي  قضاوت  سلامت  بر حالت
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شذوذ و   كه  ندارد، در حالتي  ناسازگاري روح  اصيل  و ماهيت  با شخصيت  دهد كه مي  را انجام

  شود. مي  و فسادآن  نابودي  و منجر به  ناسازگار است  و موجوديت  شخصيت  ، با اين انحراف

  اي شده  كوچك  طبيعي  حالت  كه  بگوئيم  هدرآورد  اي وارونه  شكل  را به  مسئله  كه  و نيز جايز نيست

دو   بگويد، تا درباره  دارد چنين  فرويد دوست  كه  طوري ، همان وشذوذ است  انحراف  از حالت

  نمايد.  قضاوت  نوع  يك  حالت

ر ذك  و نمونه  مثال  را بعنوان  از درد و رنج  لذتّ  احساس  يعني»  مازوشيسم«ـ »  ساديسم»  منفي  حالت

  طبيعي  ، وظيفه اندازه  در حدود اين  وجود دارد و آن  احساس  از اين  مقداري  : در افرادسالم كنم مي

از درد هستند (مثلاً مانند رشد   مقداري  رشد، همراه  ازعمليات  اي دهد، زيرا پاره مي  خود را انجام

  و گرسنگي  از تشنگي  مقداري  ضدرمعر  انسان  كند كه اقتضا مي  ضرورت  اينكه  دندانها) و براي

  انجام  ازامور معيني  و خودداري  امتناع  بودن  عالي  و احساسات  اخلاق  پيدايش  قرار گيرد، بلكه

و اگر  )39(بوجود بياورد.  ناراحتي  ، مقداري در آغاز كارش  ناگزير بايد لاقال  امتناع  شود و اين نمي

  پذيرد.  انجام  اموري  چنين  نبود كه  نبود، ممكن  درد و رنج  اين  پذيرش  قابليت  يا جسم  درروان

  

  

.......................................................................................  
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جز با   انساني  گويد: مشاعر عالي : فرويد مي سابقاً ياد كرديم  كه طور  . ھمان٣٩

را در   آن  كه  داريم  ديگري  گيرد و عقيده نمي  انجام  زدگي  و واپس  سركوبي

  از طرف  امتناع  كه  گفتگو نيست  در اين  كرد، ولي  خواھيم  بيان»  اس.م  نظريه« فصل

  ھمراه و الم  با ناراحتي  نكرده  عادت  خودداري  اين  به  انسان  كه  تا ھنگامي  غريزي  عقل

  ) . (مؤلف است
  

باشند، در   ظاهر شبيه  دارد، هرچند در صورت  فرق  با اين  و هدف  در وظيفه  مرض  حالت  ولي

و يا   جنسي  در مسئله  پذيرد، چه نمي  انجام  درد و الم  جز از راه  ،لذتّ شذوذ و انحراف  حالت

  فايده  كه  را از راهي كند و آن مي  را تعطيل  حياتي طبيعي  ، فعاليت انحراف  ديگر و همچنين  اساحس

  كه  بگوئيم  توانيم مي چگونه  صورت  نمايد. در اين مي  شود، منحرف مي  گرفته  از آن  كامل

  دهش  تصغير و كوچك  طبيعي  و يا حالت  است  طبيعي  حالت  شده  بزرگ»  مازوشيسم«

  ؟ است»  مازوشيسم« حالت

  باشد ــ خود او هم  متكي  نادر و انحرافي  از حالات  مهم  استنتاج  فرويد بر اين  داوريهاي  و اگر همه

  . است  گيري در اندازه  مبالغه  يا لااقل  بوده  خطا و اشتباه  كنددر معرض را انكار نمي  اين

  عقده  بشر مبتلا به  فرزندان  همه  كه  است  فرض  رسد، اين نظر مي به  از آن  كه  چيزي  و شديدترين

  اين  را براي  فرض  شوند. اين مي  و چيره  غالب  ، بر آن از وسايل  اي بوسيله  شوند! وآنگاه مي»  اوديپ«

را   حالاتي  شود ــ يعني افراد مي  بعضي  عارض  ، كه وانحرافي  نادره  نمايد تا بتواند حالات منظور مي

  شود  تفسير نمايد. مي  ديده  اوديپ  مبتلا به  در اطفال  كه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١١٢

مانند افراد   انگشت  پنج  ـ نه  انگشت  با شش  از كودكان  بيند بعضي مي  كه  است  مثلاً او مانند كسي

  ن، گما است  و انحرافي  استثنايي  حالت  يك  بگويد اين  اينكه  جاي  به  آيند، آنگاه بدنيامي   معمولي

  از انگشت  از وسايل  اي با وسيله  آيد!! و سپس پديد مي  انگشت شش  كودكان  در همه  كند كه مي

  كنند كه مي  ما، گمان  امثال  آيند و ناداناني بدنيامي  انگشت  شوند! و با پنج مي  و خلاص  آسوده  ششم

  ! است  و عادي  طبيعي  اصل  يك  كودكان  در همه  اين

  فرويد  دوم  اشتباه

  بدست  معيني   جامعه  مخصوص  نسل  يك  از مطالعه  را كه  نظرياتي  كه  است  فرويد اين  دوم  اشتباه

  كند و احكام مي  تطبيق  بشري  مختلف  هاي و جامعه  گوناگون  هاي نسلهاو تيره  ، بر همه آورده

  ، به اديان  ، بر همه آورده  بدست  طور كه را، آن از آن  پيش  اديان  و احكام  مسيح  دين  مخصوص

  روان  به  و نظرش  درتوجه  اسلام  كند، با آنكه مي  شود، تطبيق نيز مي  اسلام  دين  شامل  كه  طوري

  دارد.  داري ريشه  ها و عقايد، اختلاف ، با ديگر نظام انسانيت

و   ملايمت  روح  و درك  اسلام  از ورود در فراخناي  و محدودش  تنگ  فرويد با افق  كه  نيست  شكي

»  اوديپ»  با عقده  اي رابطه  ندارد و هيچ  غرايز تكيه  سركوبي  بر هيچگونه  كه  آن آزاديخواهانه  نرمش

  گاهي»!  پدر مقتول»  وجود دارد و نه»  فرزند قاتل»  نه  . دراسلام ، ناتوانست موجود نيست  در آن

  حالات  ، بلكه نداشته  و فلسفي  نظري مباحث  اين  به  عنايتيبگويد: فرويد خود   كسي  است  ممكن
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  آنها،آراء و نظريات  و بررسي  كرد و و از تحقيق مي  تحقيق  شد و او در آن مي  عرضه  وي  به  معيني

و يا   و يا اخلاقي  نظر ديني  از نقطه  آن  نظر از دلالت  كرد و آنها را با قطع مي  را استنتاج  خاصي

  نمود. مي  ضبط  علمي  و آزمايشهاي  تجارب  عنوان ،به تماعياج

  را درباره  و نظر عمومي  حكم  يك  كه  در صورتي  باشد، ولي  درست  سخن  اين  بود كه  ممكن  البته

،  خاص  نظريه  اين  ورزيد كه كرد و اصرار نمي ، صادر نمي تاكنون  از روزگارپيدايش  بشريت  تمام

  را شامل  نمود و آن نمي  اعلام  دين  را درباره  و تفسيرخاصي  است  بشريت  همه  يحصح  تنها شكل

  شريكند!  تفسيرمخصوص  ها در اين دين  تمام  كه  گفت و نمي  دانست نمي  اديان  همه

و   زيست مي  او در آن  كه  روزگاري  و تأثيرات  الهامات  فرويد از ناحيه  اگر براي  وصف  با اين

و   پذيريم عقايد و آراء او را مي  كه  ما هنگامي  ، براي كنيم  تهيه  اوعذرهايي  شخصي  زندگي  يطشرا

  اند كه چنان  اديان  نمود و همه  فرويد توصيف  كه  همانطوراست  هميشه  بشريت  كه  شويم معتقد مي

  . نيست  اي كرد، عذر و بهانه  او بيان

  را گرفته  آن  و صحيح  و آراء درست  ، تجديد نظر كنيم اء و نظرياتآر  در اين  كه  است  بر ما لازم

از   بسياري  ديد كه  ، خواهيم دهيم  كار را انجام  اين  كه  و هنگامي  نماييم اجتناب  آن  از اشتباهات

ر را د  انسان  كه  است  اين  آن  اشتباهات  وخطرناكترين  بزرگترين  ، ولي است  او صحيح  هاي گفته

بالاتر از   اي نقطه  ارتقاء به  براي و مجال  تر است نزديك  حيوانيت  به  دارد كه مي  نگاه  اي مرحله  يك
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  راه  و آنگاه گفت مي  انسانيت  را درباره  گذارد اگر او سخنانش نمي  ، باقي نيازمديها و احتياجات  عالم

  به  متمايل  كه  و دقيقي  لطيف  هاي جنبه  يعني،  بشريت  در روان  ديگري  هاي جنبه  افزودن  را براي

  در آلوده  اش گرانه و حيله  پيچيده  و با تفسيرهاي  گذاشت ، بازمي است  روحي  و تسامي  ارتقاءمعنوي

از موارد بر او   كرد، ما در بسياري اصرار نمي  انوارش  نمودن  وخاموش  كردن  و زشت  ساختن

  . كرديم نمي  اعتراض

و   ضروريات  عالم  شود و به مي  واقع  زمين  بشر در محيط  احساسات  عمده  قسمت  كه  است  بديهي

رود  بالا مي  سطح  و اختيار، از اين  با اراده  كه  از احساست  اقليتي  يك  كند، ولي مي نيازمنديها سقوط

،  است  و يادداشت  ضبط  تهبيشتر شايس  بشري  هاي جنبه  شود، ازتمامي آزاد مي  و از قيد و بند جسم

ممتاز   گذشته  را از حيوانات  انسان  كه  است و پيشروي  تقدم  همان  و اين  است»  انسانيت»  زيرا اين

  را كه  تطورو تغيير مهمي  دارد اين (نشو و ارتقاء) ما را وامي  تكامل  نظريه  و تطبيق  نمود. بررسي

  و روح  روان  داشتن  به  آنان  را ميان  وي  د و در نتيجهبر بالاتر مي  را از گذشتگانش  انسان

شود و اينها  نمي  ديگر ديده  در موجودات  كه  است  مزايايي  . اين نمائيم  گرداند، ضبط ممتازمي

  حيوان  را بر مقياس يا آن  نموده  غلفت  از آن  توان نمي  كه  است داري و ريشه  اساسي  امتيازات

  . تفسيرنمائيم

  اروپا و آمريكا  سقوط
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و   داشت  اثر بزرگي  غربي  در جامعه  شك  باشد، بدون  هرچه  و درستي  عقايد فرويد در اشتباه  سهم

پديد آورد، بوجود   در سير جامعه  نظريه  اين  را كه  انقلابي  چنين  بوجود نيامد كه اي نظريه  شايد هيچ

از فرويد نمودار شد و بعد از   قبل  كه»  ماركس  كارل»  نظريهو  از آن  قبل»  داروين»  بياورد جز نظريه

  در اين  آنان  به  هم  از دانشمندان  ، افكار و آراء او را پذيرفتند وبسياري مردم  گرديد توده  عملي  وي

  كنند. مي  كمك  راه

در   خويش  وايو ه  ميل  مطابق  فرويد اكتفا نكردند، بلكه  نظريات  و تصريحات  نصوص  به  آنان

بايد غرايز، از   كه  است  اين  : امر طبيعي آوردند كه  ايمان  دين  به  دادند وهمه  توسعه  تفسير آن

قرار نگيرد. و از   و سيري  جز حد كفايت و حدي  مانع  هيچ  آزاد شوند! و در برابر آن  زندانشان

قرار   آزادي اين  در سر راه  و همه  ههم  و اداب  و رسوم  و اخلاف  و دين  جامعه  كه  جايي آن

نگرند  مي  و غيرمنطقي  امور غيرطبيعي  عنوان به  عوامل  اين  ، به ، مخصوصاً جوانان گيرند، مردم مي

  ناداني  در تاريكيهاي  كه  است  اي كهنه  هاي گذشته  و بازمانده  آنها ميراث  پندارند كه ومي

وارد   نور و درخشندگي  دنياي  ما به  ، چون بمانيم  امور باقي  بر آن هك  ما نيست  اند و شايسته فرورفته

  ! ايم شده

  است  در آن  كه  و اشتباهاتي  مبالغات  آراء و عقايد با همه  از اين  بوجود آمد كه  نسلي  در نتيجه

  جامعه  به  احتراموجود ندارد: يا   از دو راه  جز يكي  در برابرش  كه  معتقد است كه  شد، نسلي  سيراب
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  آن  نتيجه  كه  و اخلاقي  معنوي  ارزشهاي  گيري و اندازه و ارزيابي  دين  هاي و سفارش  و دستورات

  كنار نهادن  و به  جامعه  اين  و آداب رسوم  ! و يا شكستن است  رواني  هاي بيماريها و اضطراب  پيدايش

  يابي دست  ــيعني  ! فردي سعادت  بخشيدن  تحقق  براي  و معنوي  اخلاقي  ارزشهاي  ودورافكندن  دين

  افراد!  و آزادي  و استقلال  شخصيت  احساس  بخشيدن  تحقق  و براي   جسماني  بر لذتّ

  دوران  ، به آنان  نزديكي  باشد! و البته  چنين  بايست ناگزير مي  كه  را برگزيدند، همچنان  دوم  راه  مردم

  معنوي  كليسا و ارزشهاي  خورد شدن  به  و كليسا پديد آمد (و منتهي  دين  ميان كه  وحشتناكي  مبارزه

و   صنعتي  انقلاب  دوران  به  ، گرديد) و نزديكيشان وجودداشت  آن  پيرامون  كه  و نادرستي  درست

براينها،   وهنمود. علا  كمك  راه  رادر اين  پديد آورد، آنان  كه  مخصوصي  و اخلاقي  اجتماعي  امواج

تر و  : آسان ازآن  دارد و پيروي  زيادي  فريبنده  عوامل  كه  است  آساني  راه  طبعاً خود يك  راه  اين

  مكلف  زيادي  واجبات  را به  مردم  كه  راههايي  : يعني ديگر است  هاي تر از سير در راه لذّتبخش

  شود! پذير نمي  تحقق»  انساني«وجود   آن  بدون كند كه مي

اروپا و آمريكا   هاي در سربازخانه  پديد آمد و ميليونها نفر از جوانان  اول  بزرگ  جنگ  ... آنگاه

و   كشنده  با گازهاي  گذرانيدند و مرگ  از عمر خود را در سنگرهايي شدند و چند سالي  مسلح

را تهديد   آنانديگر،   زاي وحشت  وعوامل  اعصاب  و جنگ  ميكربي  و جنگ  كوبنده  هاي بمب

ها آزاد شدند و  از سنگرها وتوقفگاه  افراد سركرفته  ، اين پذيرفت  پايان  جنگ  كه  كرد، همين مي
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و   گرسنه جسم  غذاي  دنبال  غذا پرداختند، و طبعاً به  جستجوي  ، به اي گرسنه  دروني  مانند جوشش

  ! و عقل  روح  غذاي  بسوي  شدند، نه  روانه  تشنه

  غذا به  جستجوي  ناگزير شدند براي  زنان  شدند، و در نتيجه  كشته  در جنگ  ها جوانميليون

  خرج  و يا از دادن  شده  آنها كشته  خانواده  آورند، زيرا مرد و رئيس  ديگرروي  ها و راههاي كارخانه

  شخصي  آسايش بود و  شده  خارج  بزرگ  بحران از يك  نمود و او تازه مي  استنكاف  آنان  روزانه

باشد،   نزديكانش  نزديكترين از طرف  قيد و بندها را، اگرچه  توانست و نمي  جست  خود را مي

  گرسنگيها درآمد:گرسنگي  انواع  الوصول و شكار سهل  طعمه  بصورت  زن  شود و در نتيجه  متحمل

! از  غريزه  و گرسنگي  است  صبر آنها حري  زن  كه  و زينت  لباس  از قبيل  مظاهري  و گرسنگي  معده

و اگر   گشت  افزون  مردان  ، بر جمعيت از جوانان  گروهي  شدن  كشته  ، بعلت زنان  ديگرعده  طرف

توانستند  نمي  و دختران  زنان  همه  كردند، باز هم مي  بودندازدواج  مانده  زنده  كه  مرداني  همه

  آورند!  بدست  شوهري

آمد و  شمار مي ! به طلايي  فرصت  فرويد يك  از تعليمات  مردم  و پيروي  اطاعت  براي  موفقيت  اين

  و موقعيت  كند، شرايط  دعوت  حيواني  آزادي  سوي  را به  آنان  نبود كه كسي  به  ديگر احتياج

 و  فرويد سند بزرگ  در تعليمات  آنان  كشانيد، ولي مي آزادي  اين  سوي  را به  آنان  مخصوصشان

در برابر   اينكه  جاي خود يافتند و  به جسماني  آمده  هيجان  به  ها و تحريكهاي انگيزه  براي  محكمي
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  دستشان  به  بهانه فرويد، اين  كنند، در اثر نظريه  جلوه  اخلاقي  و مجرمين  جنايتكاران  بصورت  جامعه

تر  شايسته  پيروي  به  گذشتگان  هاي سانهاز اف  آن  كه  هستيم»  علم»  نداي  بگويند: ما تابع  آمد كه

  !. است

  به  نسبت  اي كوركورانه  بوجود آمدند، ايمان  و بعد از آن  اول  در جنگ  كه  نسلهايي  جهت  و از اين

  مجله  كه  نيست  عجيب  شناسند، بنابراين مي  تاريخ  از قهرمانان  قهرماني  مثابه فرويد دارند، و او را به

»Look اند! و منابع را ساخته  بيستم  قرن  داند كه مي  نفري  ازبيست  ، او را يكي آمريكايي»  كلو  

  دانند. جديد مي  قرن  از قهرمانان  او را يكي  هم  تاريخي

فرويد در   كه  تفسيرهايي  بر پايه  همه  پديد آمد كه  خاصي  و اجتماعي  فلسفي  مباحث  و در نتيجه

  شود كه  ثابت  شود كه مي  كوشش  راه  اند و در اين شده  كند، بنانهاده مي  بشرتقديم  روح  خصوص

!  است  ضد و مخالف  و با آن  اشياء سازگار نيست  باطبيعت  كه  است  و تصوري  انديشه  يك»  جامعه«

  كه  است  كند، قيود تحميلي مي  خود راحفظ  موجوديت  وسيله  بدان  جامعه  كه  و قيود آن  و رسوم

  بايد براي  كه است  از زنجيرهايي  ، زنجيري و پيوند خانوادگي  ندارد و رابطه  مجوزي  هيچگونه

  نمود.  را پاره  ، آن و آرامش  سعادت  تحقق
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تزايد   گيرد، رو به مي  او الهام  از نظريات  كه  پرستي فرديت  ، مولود نظريه و تنفر افراد از جامعه

و فشار و   ظلم  اوصاف  آن  دنبال  به  برند جز اينكه را نمي  جامعه  نام  يدكهرس  جايي  و به  گذاشت

  شود! مي  گفته  استبداد هم

،  و استخفاف  و يا مسخره  و نفرت  ، جز با خشم و آداب  و رسوم  و دين  از اخلاق  نامي  و همچنين

و   جامعه  خورد شدن  ر آمريكا، كار بهاروپا و در سرتاس  از مردم  در بسياري  شود. وبالاخره نمي  برده

  منجر شد...  گذشته  نسلهاي  و آداب  اخلاقي  از ميراث  كامل و جدائي  خانوادگي  روابط  شدن  پاره
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  ! اگزيستانسياليسم

  

فرويد   نظريه  از الهامات  انگيزي جز امتداد ملال  ، چيزي در فرانسه  ! اگزيستانسياليسم فلسفه  پيدايش

! فرد  كامل  شخصيت  بخشيدن  تحقق  در برابر راه  كه  هر قيدي  شكستن  را به  مردم مكتب  اين ، نيست

و   باشد يا زميني  دائمي  آسماني  هاي قيد از دعوت  آن از اينكه  كند، اعم مي  قرار گيرد، دعوت

را   آنچه  چند با تماميشناسد، هر مي را حق شخصاً آن  دهد كه  را انجام  بايد كاري  . هر انساني مادي

سازگارنباشد. اينها از   هم  و منطق  با عقل  باشد و هرچند كه  خواهند، مخالف را مي آن  مردم  كه

و   است  نموده  و الزام  ، بر فرد فرض جامعه  قوانين  اطلاعات  براي»  من  فوق»  كه  است  قيوداتي

شود   روانه  جهنم  بايد به  خواهد آزاد باشد، جامعه مي  كه  ، هرطوري و شهواني  حيواني  ي»لبيدو«بايد

  كه  كشيد، در صورتي  رنج  متوالي  ، نسلهاي آن  در بوجود آوردن  انسانيت كه  هايي نمونه  و همه

كند   تعدي  آن  بر استقلال  و كسي  ! و نبايد چيزي است مقدس  ذاتش  ــ كه» فرد»  اين  با مزاج  موافق

تجاوز نمايد  ناسازگار درآيد، بايد  زندگي  از ارزشهاي  تواند بر هر چيز و هر ارزشي و او خود مي

  سرازير شوند!  دوزخ  به  جامعه  همراه
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اند، تا از قيد و بندها  سرگرم  در اروپا و آمريكا با آن  جوان  و پسران  دختران  كه  كاملي  حيوانيت

، و  نيست  ، چيز ديگري جنسي  فرويد در مسئله  هاماتانگيز و تأثرآور ال شوند، جز اثرملال» آزاد«

  بسيارند.  ... و نظاير اينها هم عشقي  مهيج  ، داستانهاي عريان ... سينماي و لخت  باك بي  هاي روزنامه

  جبر مذهبي  يك  اين  آيد، ولي نيز پديد مي» جبر»  به  عقيده  فرويد، نوعي  از الهامات  كه  همانطوري

در   انسان  كه  معقتد است  كه  شناسند. شرقي مي  افتاده  عقب  شرق  از معايب را يكي  آن  كه  نيست

جبر   جديد، يك  عقيده  اين  وجود دارد، بلكه  قادري خداي  ، چون كاملاً آزاد نيست  كارهايش

  هم را در  و اخلاقش  رسوم بوجود آورد و همه  غربي  در جامعه  خشني  تحول  كه  است  رواني

و   ترس بدون  كه  آزاد گذاشت  جنسي  فرد را در مسئله  و عنان  نيز اثر گذاشت  و در قوانينش  شكست

كند،  مي  او در آنچه  !... آري معذور است  بكند، زيرا بيچاره  خواست  دلش  ، هر كاري مجازات

فساد و   همان  ند و آننخواهد ما  ، چيزي نتيجه  جز يك  كنيم  جلوگيري  و اگراز آن  مجبور است

  اند!!. اعصاب  كننده  ويران كه  است  رواني  هاي و ايجاد عقده  سركوبي

   حيواني  راه

و   سخت  در جامعه  كه  اي ستمكارانه  اوضاع  تبديل  براي»  و برانگيخته  شده  تهييج«افراد   اگر اين

  فرد ستم  و مشروع  قانوني  بر حقوق  كه  نحوي  به  آن  كنند و تصحيح مي زندگي  در آن  كه  دردناكي
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نمايند)   درآورد. مبالغه  اي خرافه  صورت  را به  جامعه كه  فرد تاحدي  در تقديس  اينكه  نشود (و بدون

  بود.  و مورد قبول  معقول آنان  دادند، انقلاب مي  كارها را انجام  خاستند و اين پا مي  به

  با طبيعت  ) واقعاً منافي آن  و وسيع  عام  معني  (به  و آداب  و رسوم  نو دي  و اخلاق  و يا اگر جامعه

  سپردند، حق مي  تاريخ  بايگاني  و به  نهاده  كناري  را به  آن  شد و آنان مي  روانشانسي بشر، يا حقايق

  ؟ از گرفتار خود فرويد در فصل است  صحيح  كاري  چنين گويد كه مي  كسي  چه  داشتند، ولي

  . نيست  صحيح  اين  كه  كنيم مي  اثبات» برتر  ارزشهاي«

  الهام  غرب  مردم  به  كه  است  عاملي  ، همان جسماني  در لذّتهاي  از هر قيدو اغراق  آزادي  به  تمايل

،  جرم  و احساس  وجدان  را از سرزنش  ، آن آن  كنند، زيرا تصديق  راتصديق  خرافه  اين  نمود كه

يكبار ديگر خود   كند، آنگاه مي  شوند، آسوده مي  رامرتكب  خالص  حيواني  اعمال  اين  كه  هنگامي

  اند. داده  باشند! انجام  متمدن خاطر اينكه اينكارها را به  كنند كه مي  زنند و گمان مي  را گول

و   و آداب  يد دينگويند: بياي و مي  كرده  پيروي  وار، از آنان طوطي  ، اشخاصي و در اينجا: در شرق

  را دريابيد!.  متمدنين  از تمدن  بشكنيد تا چيزي خود را در هم  اخلاق

  جهان  كه  اي . مغالطه بشر است  و روح  زندگي  حقايق  در برابر همه  بزرگي  مغالطه  اين  بدانيد كه  ولي

ها  رد و مانند او از احتياطرا ندا  بشر عذر حيوان  كه  كشانيد، در صورتي  خالص حيوانيت  سوي  را به
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را   بدو بخشيد، تا آن  آن  هاي غرايز و فعاليت  محدود نمودن براي  زندگي  كه  غريزي  و استحكامات

  . نمايد، برخوردار نيست  حفظ  و نيستي  از نابودي

،  تاس  محدود و معيني  جنسي  فعاليت  ، داراي و غريزي  طبيعي  هاي محدوديت  اقتضاي  به  حيوان

  خودش  را بدست  گردانيد و اختيارش  بخشيد و او را بلندپايه  كرامت  وي  به  خالقش كه  انساني  ولي

  شرم  از آن  هم  حيوانات  انواع  بعضي  كه  فرورفته  ، در لجنزاري وقهقرائي  داد، امروز در سير وارونه

  دارند!...

*** 


